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  "حقّ جان"- ١

 ر و حوادثھ ھیچ علّت و دلیلی ندارد و لذا ھمھ عواقب و آثاکتنھا واقعیتّی است  "جانداری"نفس کشیدن یعنی  – ١
فھ ای ع ھر فلسدر واق وھای زندگی و شعبات آن  بھ آن ھم مطلقاً نمی تواند دلیلی داشتھ باشد . پس ھمھ فلسفھمربوط 

  ند .ینگونھ ایتاً اماھ "علوم انسانی"دربارۀ انسان باطل است و ھجو و بی ریشھ و فریب است و لذا ھمھ بھ اصطلاح 

  ی علتّی تنھا دلیل واقعی و معقول است .ب – ٢

  ھ باشد .واند پاسخی داشتتدیگری ھم می  : اگر این سئوال پاسخی داشتھ باشد ھر سئوال "چرا نفس می کشی ؟" - ٣

  لیتّی است .جنون ھمان اندیشۀ ع – ۴

  تی ذاتاً کافرانھ است .بی علتّی است و لذا ھمھ اندیشھ ھای علیّ ھمان  "خدا" - ۵

ی مابالیگری زیستن بی علّت نیست کھ لاابالیگری می آورد بلکھ ورشکستگی ِ عملی ِ اندیشۀ علیّتی است کھ لا – ۶
  کھ انتقام جوئی از علّت پرستی است .آورد 

  ون انسان تسلیم بی علیّتی نمی شود زورگو و ظالم می شود .چ – ٧

  : این است تنھا علّت ِ بودن . "ھستم آنچھ کھ ھستم " - ٨

 این ھمان وآنانکھ عداوت بیشتری با حیات و ھستی دارند بیشتر محتاج فلسفھ و علّت برای ھر چیزی ھستند .  – ٩
  ست کھ جنّ جان را بھ جنون می کشاند و جانی می کند .کفر ا

 م گردید وآل کاپون فیلسوف بزرگ و پراگماتیستی بود کھ فلسفھ اش را بھ دست خودش عملی ساخت و لذا بدنا – ١٠
لذا  وزانید وسزنده  جانی شناختھ شد ولی سن اگوستین فلسفھ اش را بھ دست دیگران اجرا نمود . وصدھا نفر را زنده

  قدیّس لقب گرفت .

  نچھ کھ ھرگز تکلیفش روشن نشده است مسئلھ فھمیدن و تفکّر است کھ مقصودش چیست .آ – ١١

 ین جنبھ وآنچھ کھ در طول تاریخ تحت عنوان فلسفھ ھا و نظریھ ھا مطرح بوده است مثبت ترین و کم ضرر تر – ١٢
 و تنھا جنبۀ .ر ستمی ھزینھ و بی نیاز از واسطھ و ھمعنایش ھمانا تفریح بودن آن است تفریحی سالم و خودکفا و بی 

شتغال ااست یک  یحی آنماندگار آن ھمھ اندیشھ ھای رنگارنگ علمی و فلسفی و اخلاقی و ادبی و امثالھم فقط جنبۀ تفر
ً  ھ ھایشو تفرّج ذھنی و روانی و یک بازی درونی و فردی و بی ضرر و خطر ، یک ورزش ذھنی . مابقی جنب  تماما

  رّب و فریبنده و ظالمانھ بوده است و موجب جنون گردیده است و جان را تباه ساختھ است .مخ

ر شود . لش بھ غنا و توسعۀ جان منجصحا تمرکز کند تا "جان"و ھر اندیشیدنی بایستی بر روی واقعیّت حکمت  – ١٣
  دگر است .علّت العلل ھر واقعیتّی  "جان"اندیشۀ رئالیستی جز این نمی تواند باشد زیرا 

شناسی  و بیوشیمی و جامعھ : اینست وظیفۀ تفکّر ! ولی آنچھ کھ زیست شناسی و روان شناسی "جان شناسی " - ١۴
ش ھ بی ارزبدلّ بمو امثالھم نامیده شده است چیزی جز کتمان جان نبوده است و لذا آفات جان شده است و جان را 

  ترین چیزھا نموده است .

واقعھ یک موجود جاندار  اقعھ ای است کھ در عالم ھستی رخ نموده است زیرا از طریق اینعالیترین و "جان" - ١۵
ً با خودش .  ومی تواند بودن ِ خویش و بلکھ سائر موجودات را حس نموده و با آنان رابطھ برقرار کند مخصوصا

رک و دریافت و احساس نماید را د "بودن"مخصوصاً جان بشر کھ کانون اندیشیدن دربارۀ موجودیّت است کھ می تواند 
را . زیرا جان است کھ منشأ و محلّ دریافت احساس درد و شادی و  "جان"و حتیّ آن را بھ سئوال بکشد خاصّھ خود 



 ٦

ً محلّ درک بود و نبود است و زمان را درک می کند و لذا  زجر و راحتی و مرگ و زندگی و تغییرات و ثبات و نھایتا
  جاودانگی را .

رش ر مرکز کائلھ جاودانگی را ددر واقع ھمان ظھور جاودانگی است و لذا اندیشھ دربارۀ جان بایستی مس "جان" - ١۶
  قرار دھد .

ر از رتر و مرکزی تر و واقعی تاست حقیقتی ب "عشق بھ درک حقیقت"فلسفھ در معنای لغوی اش ھمانا  اگر – ١٧
ز ھر ابرتر  ود فلسفھ است ت . پس جان برتر از خومحصول جان ِ بشر اس "عشق بھ حقیقت"جان نیست زیرا خود ِ 

بدلّ م ھ جان راکی است . پس آن حقیقتی کھ جاندار نباشد اصلاً حقیقت نیست بلکھ بازی است و لذا بازی خطرناکحقیقتی
  .شمن جان است یعنی دشمن ھر حقیقتیکند کھ چھ بسا نامش جانبازی است کھ دبھ اسباب بازی می

  

  

  "جلوه ھای جان"- ٢ 

فر و م بھ کھتّ مالم جمادی بودند و از این رو عحکیمان بزرگ در ایاّم کھن حتیّ معتقد بھ جاندار بودن از  بسیاری – ١
 ویان است عنھان و پبوده است . سخن بر سر جان  "وحدت وجود"الحاد می شدند و این ھمان یکی از مبانی اعتقاد بھ 
را نیز  و خاک انی جاندارتر است کھ جان نھفتھ در دل سنگسی اناینست تفاوت بین یک قطعھ صخره و یک بشر. ول

ر ودکفاء دان ِ خجدرک و بلکھ دریافت کند و این توسعۀ جان است . بھ لحاظی دیگر سخن بر سر دو نوع جان است : 
ھ کست اضح ااین و خویش و لذا پنھان و جان وابستھ و مصرف کننده و بیرونی : جان ثابت و جان متحرّک . بھر حال
ادِ جان بدأ و معمانا مھمھ جانھای آشکار از عالم جمادی سر بر می آورند و باز بھ ھمانجا رجعت می کنند . پس خاک ھ

است کھ  قعیتّیاست کھ آب را و گیاھان و حشرات و چھارپایان و سپس انسان را از خود صادر می کند . واین وا
رست سان حق پیک ان آرامترند ودر اینجا شباھت زیادی بین خاک و جانھای وسیع تر و غنی تر منفعل تر و صالح تر و

جانھای  ت . چنینفتھ اسوجود دارد . این ھمان انسانی است کھ جان را در خاک ھم می بیند و می یابد بھ آن اتصّال یا
 یانوع جانھاین  غنی و وسیعی از چشم جانھای حقیر ھمواره طرد و محکوم گشتھ و کافر و مرتد نامیده شده است .
ان است کھ جان آنھحقیر و کرخت و نیمھ مرده حتیّ جز خودشان ھیچ بشر دیگری را ھم لایق جان نمی دانند و فقط ج

را  اقع جانوخرفتی جانشان شده است و در است و ھمین نوع اعتقاد و نگرش خود موجب مرگ تدریجی و کرختی و 
ذا ستند و لھی جان لیّت نمی دھد . اینان دشمن جان و جلوه ھادر تن آنھا مدفون ساختھ است و امکان جلوه و فعّا

  مذھب اینان مرده پرستی است .

صورت آن نوزاد است کھ واضح ترین  "ودنجان ب"ھمان جنبیدن است و جنبیدن ھمان  جان نخستین جلوه – ٢
ش ھای ھ جنببتبدیل  کھ بیشترین جنبش را دارد کھ این جنبش بدنی بتدریج کاھش می یابد و موجودات زنده است

ر ی جنّی تدد یعننامرئی تر مثل جنبش ھای فکری و عاطفی می شود یعنی این جنبش ھا غیبی تر و روحانی تر می گر
ی بکشاند ل فیزیکعابھ اف رامی گردد و در واقع مھارتر می شود زیرا اگر انسان بخواھد کلیّھ قدرت ِ لامتناھی جان خود 

ً مجنون می  نابر اینزد . بی دیگر را در عذاب و خطر قرار می دھد و خود را نیز ھلاک می ساشود و جانھاواقعا
آثار از  دگارترینو مان الیتّھای باطنی جان و استفاده علمی و عرفانی و عاطفی و روحانی و دینی از جان مفیدترینفعّ 

 دنیوی و اربردک. این ھمان  جان پدید می آورد و موجب جاودانگی جان می شود و جان را توسعھ و اعتلاء می دھد
  خروی جان است .اُ 

ت خاکی جن ھمان ماھیّت جان بشر است و جان بشری یک دورانی جن بوده کھ بعداً بھ عالم خاک آمده و ھیب – ٣
  گرفتھ است و در واقع در خاک بھ بند کشیده شده و محبوس گردیده است و بشر شده .

در خاک است و کلّ انسانیّت و ویژگیھای جان بشری از ھمین واقعھ  پس انسان ھمان جنّ محصور و محدود شده – ۴
است . البتھّ جانداران دیگر مثل حیوانات و حشرات و گیاھان نیز ھمینطورند ولی بشر مجرّب ترین و قدیمی ترین و 

گیاه ھم یک جنّ  رشد یافتھ ترین جنّ خاکی است کھ مثلاً ادامھ تکاملی نوعی از میمون تلقّی می شود . بنابر این یک
پوشیده شده با خاک و محدود در خاک است یک جنّ خاکی کھ ھنوز بھ لحاظ فیزیکی متصّل بھ خاک است و بلاواسطھ 



 ٧

از خاک تغذیھ می کند و لذا جنبش کمتری نسبت بھ حیوانات دارد و بشر جنبنده ترین جنّ خاکی است کھ بتدریج در این 
شین و استفاده از تکنولوژی این جنبش را بھ اوج می رساند و بھ کرات دیگر ھم جنبش فعّالتر شده است و با ابداع ما

تحرّک جنیّ سفر می کند و بدین ترتیب سعی دارد وابستگی خود بھ خاک را کمتر نماید تا آنجا کھ بتواند بھ قدرت 
ین محدودیّت را با قدرت ن کھ اراده کند ھر کاری بکند و بھ ھر جائی نقل مکان نماید و اآنخستین خود برسد و ھر 

تکنولوژی جبران نماید . ھر چند کھ تلاش در این جبران برای بشر خسران عظیمی بھ بار آورده است تا آنجا کھ اصلاً 
  امکان ماندگاری جان خود را در عالم خاک بھ خطر جدیّ افکنده است یعنی بشریّت خود را تھدید می کند .

۵ –  ً ھ است . ن ھمینگونمجنونیّت بھ سر می برد و کلّ عالم جاندارا است و در درجاتی از و وجوداً جنیّ پس انسان طبعا
شری بھ افعال ر کلیّ داگر مجنون بودن بھ معنای بروز افعال بیخود و غیر ارادی است این وضعیّت در درجات گوناگون 

ه از دنیا بی اراد وآید  ه بھ دنیا میحضور دارد و بلکھ در کلیّۀ افکار و احساسات و غرایزش . و اینکھ اصلاً بی اراد
ات ھم ات و کرالم ذرّ عجانداریّت است . این ویژگی را اگر در  و می رود از صفت جنیّت است و در واقع از ویژگی جان

حتیّ در  ان و جنّ جم اثر درک کنیم کھ مثلاً چگونھ بیخود و بی اراده بر مدار ھستھ و سائر ثوابت در گردشند می توانی
تری دارد تیار بیشمد و اخعجمادی را ھم باور کنیم . بدینگونھ شاید بتوان گفت کھ بشر از سائر جانداران اراده و عالم 

ھ بجان را  وباشد  و تنھا جاندار صاحب انتخاب نسبی است و یا لااقل تنھا جانداری است کھ می خواھد صاحب اراده
 نی جنیّتخودی یعباشد و از بی "خود"کھ می خواھد دارای  تسخیر و فرمان خودش آورد و در واقع جان در بشر است

 .احد است وعھ ای خارج شود و این خروج در عین حال بھ معنای خروج از قلمرو جان نیز تداعی می شود و گوئی واق
د . یرام می پذده انجو بھ تجربھ می دانیم کھ چنین تلاش و خروجی بھ واسطھ آنچھ کھ عقل و اخلاق و مذھب نامیده ش

جان  و زندگی لیھ کلّ عبھ ھمین دلیل تلاش ھای دینی و اخلاقی و عقلانی در انسانھائی کھ جدیّ ترند گوئی تلاشی بر 
 ده بودن .کشی می داند و عداوتی بر علیھ زن –است . درست بھ ھمین معناست کھ نیچھ کلّ اخلاق را حکم بھ خود 

مترادف  و بابت ن دین از ھمیندااست . شوق بھ مرگ ھم در مروگوئی این تلاش برای بھ بند کشیدن و اسارت جان 
جان  بر علیھ ین تلاشتلقیّ می شود کھ وعده بھ جان ِ جاودان در پس پردۀ این تلاش حضور دارد پس خود ا ھمین معنا

  بھ قصد جاودانھ ساختن آن است و نھ بھ قصد نابود ساختن آن . 

عال ھ از تن افجنون نامیده می شود ھمانا افسار گسیختگی جان در تن است کباید گفت آنچھ کھ در بشر  بنابر این – ۶
رگیری عقل مانا بکاھعیّت این وض رخطرناک و بی معنا و بی اراده بروز می دھد . لذا باید گفت کھ تنھا راه فائق آمدن ب

نون اعمال ج ن خطرا مھمتریو اخلاق دینی است کھ جان را در تن قرار می دھد و بھ صلح و انس با آن می رساند زیر
ھ بین یعنی ن. و اآمیز بھ خطر انداختن جان ِ خود فرد و سپس سائرین است یعنی بھ خطر انداختن یگانگی جان و ت

یل ھمین دل رست بھدخطر انداختن بشریّت خویشتن . زیرا بشر شدیدترین جان در خاک است یعنی جنونی ترین جان . و 
  ملزم آمده است و ضرورت طبیعی چنین جان ِ شدیدی است . عقل و دین بر بشریّت واجب و

. ردائی نمی بین بدون عقل راه بھ جین است و دعقل چیست و چگونھ بھ وجود می آید زیرا عنصر مقدمّ بر دو امّا  – ٧
شدّ ان اصل ایعقل ح وبھ نظر ما عقل از محصولات جان است : جان شدید ! جانی کھ شدیداً بھ بند تن کشیده شده است 

ی است کھ م آئی ھمان عقل –تناقض و تنازع بین جان و تن است . این نزاع موجب بھ خود آمدن می شود و این بخود 
مالی کھ ترین اع جنونی توانید آن را روح ھم بنامید و یا وجدان . ھمانطور کھ ھر فردی در شدیدترین و جدالی ترین و

 مھ تجربھینھا ھاخودش می ترسد و بیشتر بر خود مراقبت می کند .  از وی سر می زند شدیدتر بخودش می آید و از
ر اگون و دات گونعقلانیّت و پیدایش وجدان و اراده و انتخاب و مھار خویشتن است و واقعھ ای واحد است در درج

  انواع و تجربیاّت گوناگون . پس عقل حاصل حبس جنّ (جان) در خاک است .

ھب است و نطق ِ عقل این است : خودت را مھار کن ! و این پیدایش اخلاق و مذ ور و بعد نخستین پیام و ھشدا – ٨
 ن . واینجنبش مک کھ چنین امر می کند : خودت باش و بیخود مباش ! یعنی آرام بگیر و اینقدراست  "اراده"نطفۀ 
  . زیرا ایمان در معنای واقعی اش ھمان میزان آرامش و قرار است . "ایمان"یعنی 

ن است کھ تنس و تعادل بین جان و نامیده می شود در واقع میزان صلح و ا "انسانیّت "چھ کھ بھ لحاظ معنوی آن – ٩
  این ھمان میزان عقلانیّت و اخلاق و رشد است کھ موجب سلامت تن و توسعھ جان در جھان است .

 ھانیده در عالم ماده است . ورشد ھمان توسعھ است : توسعۀ جان در جھان . جھان چیست ؟ جھان ھمان جان ج – ١٠
انسان چکیده و عریانترین جلوۀ جان ِ جھان است . وجھان در حکم مادر ِ انسان است و ارتباط این فرزند عزیز دردانھ 
با مادرش ھمان راز رشد و توسعۀ انسان است . بھ میزانی کھ بتواند قوۀ جان خود را دوباره بھ جھان مادری اش 

  زنده سازد حقّ جان خود را می یابد و این جان ، جھانی می شود و این توسعۀ جان است . بازتاب دھد و جھان را



 ٨

است کھ  جنبش و جھش از ویژگی ذات ِ جان و جن است کھ در تن بشر شبانھ روز در تکاپوی جنبیدن و جھیدن – ١١
ت و م جنّ اسبھ عال منظور رجعتھر زمانی میسّر می شود . این جھیدن بھ بیرون بھ این تکاپو در عالم خواب بیش از 

کنی اعمّ فال برون  اعملذا رفتارھای اینگونھ انسان کاملاً رفتاری جنونی است مثل بازی کردن ھا و یا جنگ ھا . وکلاً 
ولوژی اسطھ تکنوکھ بھ از فعاّلیتّھای علمی و فنّی یا دینی و اخلاقی و یا اقتصادی و سیاسی و تفریحی و عیاّشی ھا

و عداوت  و انکار ت استیدتر گردیده است تماماً اعمال جنونی و اصالت ِ جنّ و جنّ گرائی و میل بھ جنیّ میسّرتر و شد
 نکار بدنان . و با خاک و تن خویش است و در واقع جنگ با بشریّت خویش است یعنی کفران نعمت ِ حضور جان در ت

ا ھ علمی یچاشد و است چھ عنوان دینی داشتھ ب خویش . چنین اعمالی دیر یا زود بھ جنایت می رسد کھ غایت جنیّت
ر نقطھ دراده ای ات . کھ فکنی ِ جان از تن اسااقتصادی یا تفریحی : و این ھمان ارادۀ بھ تظاھر و خود نمائی و برون 

تن  فتھ و ازرار یاقو باطن گرائی می کند تا جان در تن  ست کھ دعوت بھ خویشتن داری و تقوامخالف عقل و اخلاق ا
است  ود در تنان ِ محدجو جھان را جاندار سازد و خود انسانیّت کھ تن بھ خاک عالم راه یابد  نگریزد و از طریق خاک

ً جاندار شده و جانش در قرار  ونش آرام کلّ ت توسعھ و غنا یابد . وانسان موحّد در واقع انسانی است کھ تنش تماما
  ست.ت تن ات و تنش عین جان شده است . این ھمان روحانیّ گرفتھ است و جان از خاک تنش متجلیّ گردیده اس

اقع در و "نفس"رادۀ بھ ظھور و بروز و خروج است . منتھی انیز نامید کھ کانون  "نفس"جان را می توان  – ١٢
شر بھ نفس حاصل تداخل جان در تن است . حضور و حصور و حدود و صعود جان در تن منجر بھ پدیده ای شده ک

ی ، ای خارجشود کھ کانون خواھش ھاست و خواھش ھایش نیز عملاً ارادۀ بھ خروج است و طلب چیزھنامیده می 
ان بشری ھم در ھر خارج از تن . و غایت خواھش نفس ھمان نفی تن است تا بتواند ھر کاری بکند . شدتّ چنین میلی

 دیوانگی لیل بردد می کنند و ھمین شدتّ جنون اوست . بھ ھمین دلیل شاھدیم کھ دیوانگان ھر کاری کھ می خواھن
خود  بت است .مین باآنھاست و دلیل بر خطرناک بودن آنھا . گرایش انسانھا بھ جادوگری و اعمال خارق العاده از ھ
ر چھ افکنی ھ ھ برونتکنولوژی نیز ماھیتاً ھمان جادوگری است و حاصل جان ِ برون افکنده شدۀ بشر است و نیز وسیل

ھ چگونھ ھدیم کیز دامی است برای جن گیری بھ معنای جان گیری . وقتی کھ امروزه بھ وضوح شابیشتر جان . و ن
ت ، یرونی اسبانھای ججانھای مردمان در اسارت تکنولوژی افتاده است و از آن رھائی ندارد . تکنولوژی ابزار شکار 

  جانھای بیرون افکنده شده .

نجر بھ است کھ م ت است و دشمن خاک . واین ھمان کفر طبیعی انسانپرس انسان بواسطھ جنیّت خود طبعاً جان – ١٣
اب و و بی حس و بی احساس می گردد و اعضاء و جوارحش مختل می شود و اعصجنون می شود و تنش رنجور 

ج . و این حاصل تکفیر خاکیّت خویش است . واین غلبھ جن (جان) است کھ انسانیّت ر   .  ھ می کندا تخطئمغزش متشنّ

علول و ان بی علّت است و خودش علّت خود می باشد و غرورش ذاتی است و تن ھمان علّت و علّت تراش و مج – ١۴
ت تر از چیزی پس د خدمتلذا علیل است و بستھ بھ جان . و اینک بی علّت در علّت افتاده و اسیر آن گردیده است و بای

 .فلین السااسفل  اجرای ھبوط است و سقوط جان در درکخودش را نماید و محصور و مجبور در آن باشد . این ھمان م
خود  احد ھماسفل السافلین ھمان قفس خاکی است کھ تن نامیده می شود . وشکل دھنده خاک بھ صورت یک بدن و

ق ِ جان و مخلو تن ھمان معلولھمان جان است . یعنی جان است کھ تن واحدۀ ھر جانداری را پدید می آورد . پس 
ر ی و متکبّ اره یاغخالق در حصار و زندان ِ مخلوق خود افتاده است و احساس حقارت می کند و لذا ھمو. واینک است

د آید اقعھ پدیوز این ااست و این بھ لحاظی یک حق است . ولی حقیّ برتر از حقّ جان ھمان حقّ انسان است کھ بایستی 
  کھ واقعۀ یگانگی جان و تن است ، یگانگی خالق و مخلوق .

ام نودش معلولی بھ است کھ ھمواره علّت و دلیل می خواھد زیرا خ "جن"یعنی  "جان"کھ این پس واضح است  – ١۵
ین است نماید ا کھ می بدن را پدید آورده است و بانی علیّت است و نخستین دلیلی کھ می جوید و نخستین چون و چرائی

دی ت و آزاست کھ علیّ است . و این ا "آزادی"جان ھمان یعنی نخستین ادعّای  "چرا باید اسیر معلول خود باشم؟"کھ: 
  ھمواره موجود و معنائی دو قولو ھستند و از ھم جدا نمی شوند.

ه و ھان آرمیدجینست کھ: من در اتصّال با اا از طرفی دیگر بدن ھم دعوی و گلایھ خاصّ خود را دارد و آن و امّ  – ١۶
د و منفک نمو ومرا از جھان جدا ساخت و در حبس انداخت و تنھا بھ جانم افتاد و  "جن"در صلح کامل بودم کھ 

نماید و با تحقیر ن نفی و درمانده و دریوزه و علیل و معلول کرد و لذا از جان طلبکار است تا حالا خدمتش کند و او را
ل معلولیّت ماحینست کھ تن ا .او کنار بیاید و مراعات حال و شرایط و تنھائی و نیازھای او را بنماید و با او دوستی کند 

شتھ و گھان جدا جو از  و مظلومیّت و مدافع محدودیّت است و شاه بی نیاز و سخاوتمندی بوده کھ بھ گدائی افتاده است
  .اسیر جان است . پس تن خاکی اینک خود جان را می خواھد و می خواھد جان شود و جاودانھ گردد 
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 ھ و رابطۀھ مخلوط و سنتزی از این دو . بلکھ موجودی برخاستھ از میانھ تن است و نھ جان و نولی انسان ن – ١٧
بطھ و ل این راز مسئواین دو است کھ برتر از این دو و مبرّای از این دو ولی مراقب و ناظر بر رابطھ این دو و نی

ن محصول انسا سھدایت کننده و صلح دھندۀ این رابطھ . انسان بھ میزان صلح و دوستی این دو پدید می آید . پ
 ، است نسان نورست . اعقلانیّت و اخلاق این رابطھ است و تعادل این رابطھ . انسان حاصل برقھای تصادم جان و تن ا

  نگاه است .

. گردد اک باز میو تن دوباره بھ خ ا واقعۀ مرگ ، جان و تن از یکدیگر جدا می شوند . جان بھ جانان می پیونددب– ١٨
ا وان آن رھ می تتاه مدتّ آشنائی جان و تن یک واقعھ و موجودیّت سوّمی پدید آمده است کولی در این تجربۀ کو

ر ند کھ بشچشد ھر یا خودیّت نامید . این واقعھ فقط شامل حال بشرنیست بلکھ شامل حال ھر جانداری می با "نفس"
وجودی مھ بشر ھر کست . ھمانطور ا(خودیّت) می باشد و غایت و ترمینال ھمھ نفس ھای دیگر  ھااین نفسشدید ترین 

 ھ حیات ول باغچدر محیط زیست خود را بخشی از خودیّت خودش می سازد و می یابد . ھمانطور کھ مثلاً درخت داخ
 وخودیّت  نفک ازگربھ روی دیوار اطراف خانھ نیز عناصری از تجربھ حیات و ھستی فرد بشری ھستند و عناصری لای

ی مد و بار آرامن ت ھای دیگر در حیات بشری جاودانھ و ماندگار می شوند و در آن مینفس بشرند . و گوئی کھ حیا
اسطھ وئی بھ وگزل کھ اندازند . ھمانطور است مثلاً تپھّ روبروی خانھ و آسمان و ستارگان و اشیای بی جان محیط من

  انسان جان می گیرند و یا جانشان بارز می گردد . 

ی و ای روحان قل و اخلاق در تن قرار می گیرد و تقیّھ پیشھ می کند از تن جلوهعرمان جان بھ میزانی کھ تحت ف – ١٩
سازد و  نده میزنیز اشراقی و عرفانی و الھی می یابد . واین نور در خاک جھان و جھانیان وارد می شود آن را 

 وھل حکمت اردان مناگونش در زندگیش را جلوه گر می نماید و این نوعی قدرت خلاقّھ است کھ در درجات و انواع گو
شان ولی خود ھستند دین وجود داشتھ است . این نوع انسانھا بانی تمدنّھا و حرکتھای بزرگ در جوامع و تاریخ بشر

نیچھ و  ول گاندی رین مثظاھری شدیداً آرام و منفعل دارند . از قدما مثل بودا و سقراط و مسیح و محمّد . واز متأخّ 
  شریعتی . 

ست ا "اودانگیارادۀ بھ ج"لحاظ معنا و  یم کھ عالم جان و جانداران عالم ظھور جاودانگی است . ولی این بھگفت – ٢٠
فراق  اندوه و درد و و گرنھ بر حسب ظاھر عالم جانداران عالم مرگ و تباھی و نابود شدن است و لذا عالم جان عالم

 دید آمدهپھ شدن ھ معنای جاودانگی و میل بھ جاوداناست . ولی از بطن ھمین درد و تباھی و مرگ و نیستی است ک
ً است . پس در واقع جاودانگی بھ لحاظ   . وکلاً  عشّاق ومرگ عزیزان  معنا و میل ھمانا میراث مرگ است . مخصوصا

وناگون ر صور گدمی باشد کھ ویژگی طراز اوّل جان در حبس خاک است . ھمین فراق  "فراق"جاودانگی محصول کلیّ 
یر . گی با غزندگی و چھ در مرگ موجب و موجد عشق است و سپس جاودانگی بھ معنای عطش اتصّال و یگانچھ در 

ت ر واقعیّ دودانگی بھر حال جھان ِ جھانیده شده و برون فکنده شدۀ ھر جانی در محبس خاک است ، پس جا "غیر"این 
 ح و قرارن بھ صلمیزانی کھ می تواند در تامر فقط بھ واسطھ توسعۀ جان در جھان (غیر) ممکن می شود . جان بھ 

حاد و مان اتّ ھاست کھ  برسد بھ واسطھ نور عشق بھ غیر و جھانیان راه می یابد و این راه و روش جاودانھ شدن
  و تنھا راه نجات از این زندان . واین ھمان جھانی شدن جان است .  اتصّال با جھان است

می ن. ما عطش رھائی و اتحّاد با جھان استمحبس تن است و در واقع ترین واکنش جان در  پس عشق طبیعی – ٢١
ران قبل از شر در دوجان ب . یعنی نمی دانیم کھ بھ لحاظ خبری آیاقیق اجنّھ ھم عاشق می شوند یا نھدانیم کھ آیا بھ تح

عھ ای عشق واق است و . ولی بھ لحاظ عقلانی می توانیم ادعّا کنیم کھ نمی شدهود بھ خاک عاشق می شده است یا نھور
ود با . و این ھجران بخودی خئی و انفکاک و فراق و تنھائی استخاص جان در حبس تن است و محصول جدا

ائی اق و تنھقاً فرھیچگونھ وصالی در قلمرو خاک از بین نمی رود ھمانطور کھ عاشق در آغوش معشوق خود نیز اتفّا
در  ل از عشقای حاصت و اتھّامات و عداوتھا و خیانت ھا و جنایت ھاش را شدیدتر احساس می کند و کلّ سوء تفاھما

ن تده و بر خارج ش دھی کھ از تنا بھ من اجازه نمیچر"غیر قابل علاج در خاک است کھ:  عالم خاک حاصل ھمین فراق
ھمھ  ت و لذاسلانھ اپس انتظار وصال در عالم خاک توقعّی کاملاً جاھ ".شوم و جانم بھ جان تو ملحق گردد تو وارد

ده عرفت رسیمکمال  سوء تفاھمات و فجایع ناشی از عشق نیز حاصل ھمین توقّع جاھلانھ می باشد . وفقط متقّیان بھ
  ی رسند .مانیان امکان این وصال با جان جھان را در ھمین دنیا دارا می شود و لذا بھ صلح کامل با جھان و جھ

ائمی ترین جلوه و ویژگی جان بشر در عالم خاک است و منشأ ھر و محوری ترین و دپس عشق ، ذاتی ترین  – ٢٢
جرم و جنایتی . بھ استثنای انسانھای متقّی و اھل معرفت کھ حکمت جان خاک را در می یابند و تسلیمش می شوند . 

این این عشق حضور دارد و بلکھ ھمۀ فعل و انفعالات ظاھری و باطنی بشر معلول  ودر ھر فعل و فکر و میل بشری
عشق و بھ قصد وصال است در صور و انواع و درجات گوناگون و در رابطھ ھای گوناگون و با روش ھای گوناگون در 



 ١٠

ت گوناگون . و درست بھ ھمین دلیل ناکامی غایت ھر تلاشی در بشر است الاّ تلاشی متقیاّنھ و عارفانھ اشرایط و امکان
منشأ ھمھ ابطال ھا و  ممکن می شود . یعنی حقّ ِ وصال جسمانی در این دنیا  کھ بر اساس گذشتن از وصال جسمانی

لذا ناحق ترین حقوق در این جھان است و حقّ ابطال می باشد کھ ھر حقّ دیگری را نیز باطل می سازد و کلّ وجود را 
فھمید و  بھ بطالت و ھلاکت می کشاند . یعنی در این جھان ، حق فقط و فقط با فراق است . و ھر کھ حقّ فراق را

در  شود. و اشدّ این حقّ در درک و پذیرش حقّ ِ فراقجنایتی یعنی از ھر جنونی رھا می پذیرفت از ھر بطالت و فساد و
چند کھ شدیدترینش در ھمآغوشی جنسی و زناشوئی تجربھ می شود ولی در  . کھ این ھمآغوشی ھرھمآغوشی می باشد

رد و باید درک شود مثلاً آنگاه کھ ھمھ امکانات خوشبختی فراھم است ھر نوع وصال فیزیکی دیگری ھم کاملاً حضور دا
ولی اثری از خوشبختی در میان نیست : امکانات اقتصادی ، علمی ، فنیّ ، سیاسی ، اخلاقی ، ھنری و  و ... ھر کھ 

چیزی را درک چیز را درک کرده است و آنکھ درک نکرد ھیچ  ھحکمت و راز این فراق ِ در عین وصال را درک کرد ھم
  نکرده است و ھیچ علاجی ندارد . 

  س حکمت جان دقیقاً ھمان حکمت خوشبختی و بدبختی انسان است .پ – ٢٣

  ِ ن در وصالو اتحّاد جاس باید گفت منشأ ھر بدبختی ای نفھمیدن و نپذیرفتن حقّ ِ فراق است و توقّع وصال پ – ٢۴
ش ت از تلاد و دسفھمیده و بپذیرد یعنی جان در تن قرار گیر . و امّا خوشبختی این است کھ انسان این حق راتن

ش منوّر د تا جانیشھ کنپمذبوحانھ در جھت ِ متصّل شدن بھ جانھای دیگر و تصرّف جانھای دیگر بردارد و تقوا و تقیّھ 
است و  صالحانھ پاک و و مشعشع گردد تا از طریق این نور بر جان ِ جھانیان وارد شود ، و این وصال و ارتباط و لمس

ونی نده و جنلاک کنھمابقی تلاش ھا و تماس ھا جملگی ظالمانھ و تصرّفی و ناپاک است و لذا ناممکن و عذاب آور و 
  و جنایت بار .

  از سایرپس باید گفت کھ عمل جنونی ھمانا عمل جانی است یعنی تلاش جان برای تصرّف ِ جانھای دیگر اعمّ  – ٢۵
ری و ان خوا تصرّف جھان . پس در واقع بھ زبان سیاسی عمل جنونی ھمان عمل جھانسانھا و یا اشیاء و کلاً 

 عنی دشمناست ی امپریالیستی است ، یعنی تلاش برای جان خواری . و لذا چنین جان ِ مجنونی دشمن جانھای دیگر
شھا را نوع تلا مۀ اینھکھ جھان است زیرا نمی تواند آن را ببلعد و با خود یکی سازد . بھ ھمین دلیل امروزه شاھدیم 

قصدی  حالی کھ ائی درعاشقانھ می نامند کھ این نام ھم راست است و ھم دروغ . دروغ است بھ این معنا کھ چنین جانھ
و  .ران کنند دیگ ِفدای جانرا جز بلعیدن جانھای دیگران ندارند تظاھر می کنند کھ منظورشان اینست کھ جان ِ خود

شر از بروغگوئی تی و د. و منشأ راسلحاق و اتحّاد با جان ِ جھان استھ جان ذاتاً در عطش اراست است بھ این معنا ک
  نامیده می شود . "عشق"گیرد کھ و احساس صورت میھمین جاست و تحت عنوان 

نبوّت  ھ حکمت ھا و. و ھمی ارادۀ بھ وحدت با جان ِ دیگران، عشق بھ معناپس ھمھ جنونھا محصول عشق است – ٢۶
وصال و  بھ این . حاصل دو روش کاملاً متفاوت و بلکھ متضادّ برای رسیدنروحانیّت ھا ھم محصول عشق استو  ھا

اکام و نش اوّل و. رانھکارانھ و روش متقّیانھ و صبور: روش کافرانھ و تجاوز: روشی فاعلانھ و روشی منفعلانھاتحّاد
یش از خو . جھیدننشستن و روش از خویش جھیدنخویش  : روش درلذا جنایت بار میشود و روش دوّم موفقّ است

  .کھ گاه منجر بھ جنایت ھم میشود ھمان اعمال جنونی است

 زیرا وصال ِ  یا است ،ھر دروغ و ریائی فرزند بلاواسطھ و طبیعی ِ عدم ِ فھم و پذیرش حقّ فراق در این دن پس – ٢٧
ً ناممکن است و ناحق . واز بطن ِ  مده ی پدید آقّ برتراین ناممکنی وناحقّی است کھ حجان از طریق تن امری مطلقا

ً ھ ق ک و تصدیمان دراست کھ آن موجودیّت ِ انسان در جھان است . پس درک و تصدیق این ناممکنی و ناحقیّ دقیقا
دست  رد و اینش بردااانسانیّت است . و این نکتۀ بس مھم کھ انسان برتر از جنّ است و بایستی دست از ارادۀ جنیّ 

ن ود . واین می شدن ھمان انسان شدن است . و اینکھ انسانی کھ دست از چنین اراده ای نکشد جنّ زده و مجنوکشی
دد . ون می گردش مجنھمان معنای جنده شدن ِ انسان است کھ ھمان ریاکاری ِ انسان است زیرا انسان بواسطۀ ریای خو

در  ای حلول ِلاش برای رخ نداده است . پس در واقع ت مثلاً اینکھ تظاھر بھ وصال می کند در حالی کھ چنین واقعھ
  دیگران منشأ دروغ و دیوانگی است و فساد اخلاقی .

ود چیزی شروانشناسی حقیقی چیزی جز جان شناسی نمی تواند باشد و آنچھ کھ امروز روان شناسی نامیده می  – ٢٨
  رد .نسان نداان ِ ایّت انسان است و ربطی بھ روجز ادا و اطوار شناسی نیست کھ بھ مثابۀ نوعی علم مکانیک ِ عصب
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حیط ی شود و مجان انسان باید در تن جلوس کند تا قالب تن گردد و با تن یکی شود و اینگونھ است کھ منوّر م – ٢٩
تش آز جنس ِ اراستی خود را روشن می کند بھ مانند ِ شعلۀ چراغی کھ در داخل شیشۀ تن قرار می گیرد . زیرا جان ب

  است ، جان جنّ است و با نزدیک شدن ِ بدون حباب بھ دیگران موجب ِ سوزاندن می شود . ناب

ی و ا در یوزگبو امّا نیازھای جان در تن کھ محور ھمۀ مسائل انسان است نیز بایستی شاھانھ تأمین شود و نھ  – ٣٠
حق انسان  ازھای براین نی و معینّ گردد ودزدی . جان باید در تن بنشیند تا با تن یکی شود تا نیازھای بر حقّش معلوم 

عنی یمی شود  تأمین است کھ حاصل این قرار و یگانگی تن و جان است . کھ در اینصورت این نیازھای ِ بر حق شاھانھ
زق ن رید . وایش می آخود ِ رزق تحت الشعاع نوری کھ از وجود ِ چنین انسانی صادر می شود او را می یابد و بھ سوی

می ارضاء ن نیازی ھیچدر رزق از چنین وضعیتّی بر می خیزد . ودر غیر این صورت  و معنای قناعت و تقوا حلال است
تا  ،ن نیست و معیّ  شود و بلکھ فقط حرص و جنون است کھ افزایش می یابد زیرا اصلاً حق و حدود نیاز انسان معلوم

رگز نمی ھواقعاً  یست کھنگترین مشکل ِ افراد بشری این زمانیکھ جان در تن قرار کامل نگرفتھ است . زیرا آیا مگر بزر
 ت محصول ِ ھوت اسشدانند چھ می خواھند و چقدر ؟ این سرگردانی و تردید فزاینده و بی انتھا کھ کارخانۀ حرص و 

  عدم ِ قرار ِ جان در تن است.

ی روح خاصّ  ط جز بھ واسطھ ھماننسان و انسانیّت محصول اتحّاد و دوستی جان و تن است . والبتھ این ارتباا – ٣١
ن و جان بین ت کھ خداوند در وجود بشر دمیده است ممکن نمی شود و این روح ھم چیزی جز امر بھ انس و اتحّاد

مان ه باشد ھصل آمدنیست . این مثلث تن و روح و جان ھمان مثلث وجود انسان است . واین یگانگی بھ میزانی کھ حا
، دداز می گرببدأ خود و ھر یک بھ ما واقعۀ مرگ کھ تن و روح و جان از یکدیگر جدا شده است کھ ب "انسانیّت"معنای 

ست و انسانیّت انامش  آشکارتر می شود . پس این یگانگی یک معنای برخاستھ از این اتحّاد است ، معنائی جاودانھ کھ
 وابۀ نفس ن بھ مثھرم را ھم می تواھمچون نوک ھرم است کھ بر بالای سر این مثلث حضور دارد . وفضای داخل این 

  خودیّت ھر فردی دانست . ونوک آن ھرم در حکم نگاه واحده است .

موده و آن نرسیده اند یعنی آن اتحّاد و یگانگی در آنھا رخ نن "فرد"ز افراد بشری ھنوز بھ مقام ابسیاری  – ٣٢
ن را ت . ایناواب اسجود دارد ولی بستھ و در خکھ ھمان انسانیّت است در آنان گشوده نشده است . آن چشم و "نگاه"

زیرا  ھ ھستندی دو تکّ بھ معنای حقیقی نامید زیرا واحد نشده و لذا وجود نیافتھ اند بلکھ موجود "انسان"نمی توان 
  حاصل این انُس است . "انسان"ھنوز تن و جان در آنھا بھ انس و وحدت نرسیده است زیرا 

سان ختیار ِ انبھ میان می آید کھ اینجا بھ معنای ا "اختیار"مسئلۀ  ،ی محسوس ترمعنائدر اینجا یکبار دگر بھ  – ٣٣
ز گونھ و اچھ حدیّ و دو تکّھ و جدالی کھ حاصل جدال و انکار بین جان و تن است تا چو . یعنی بشر دو پا شدن است 

ھی) (امر ال گر روحھ این است کھ اچھ نیروئی می تواند یگانھ و انسان شود و فرد واحد گردد و موجود شود . مسئل
ختیار راده و ااورد پس حاصل این یگانگی سر بر می آ "انسان"است کھ بین تن و جان رابطھ و اتحّاد برقرار می کند و 

محصول و  ، "سانان"بشر محلّی از اعراب ندارد و اصلاً در کجای این واقعھ می تواند حضوری داشتھ باشد . اگر 
ن ، ھ فرد شددن ، بش "خود"ت پس معنای اراده و انتخاب چیست ؟ ارادۀ بھ انسان شدن ؟ ارادۀ بھ معلول و مخلوق اس

   بھ چیزی واحد و یگانھ شدن ؟ و در واقع ارادۀ بھ صاحب اراده شدن ! و سپس صاحب اراده شدن .

سید دارای اراده و انتخاب و ولی واقعیّت دیگر این است کھ فقط بشری کھ بھ مقام فردانیّت و وحدت و انسانیّت ر – ٣۴
شده است . انسان تا قبل از این  "خویشتن "تن شده است و اصلاً  لذا مسئولیّت در قبال خویشتن است زیرا خویش ِ

ن ھم چنین انسانی ھرگز مسئول واقع نمی شود آمقام نھ دارای اختیاری است و نھ مسئولیتّی و لذا طبق کلام خدا در قر
لی نمی کند . خداوند در قرآن فقط مؤمنان را مسئول دانستھ است زیرا آنان ھستند کھ در قلمرو و خداوند از وی سئوا

انسانیّت و وحدانیّت و فردانیّت وارد شده اند و لذا صاحب اراده شده و مسئول انتخاب خود ھستند . ولی خدا مسئول و 
نشده  "خود"ھد بر وجود خود نشده اند و لذا ھنوز پدید نیامده و شا "نگاه"حافظ ِ غیر مؤمنان است زیرا در آنان آن 

اند و خود را تحویل نگرفتھ اند و لذا صاحب اراده و انتخاب نیستند زیرا ھنوز چیزی نیستند و در برزخ قرار دارند . در 
ست و و تن و جانشان در اتحّاد قرار نگرفتھ اواقع ھنوز روح در آنھا دمیده نشده است و مثلث وجودشان کامل نشده 

یعنی ھنوز دستشان بھ .  ∆و نھ مثلث ^غرق در عوالم غرایز می باشند و بیخودند و دوگانھ . مثل زاویھ ھستند
خودشان نمی رسد . دوگانھ اند ولی ھنوز دوگانگی خود را نیز درک نمی کنند و لذا ھنوز عاشق نشده اند . این عشق 

احد ھم عامل وصل است و ھم معنای ھجران را بھ انسان ھمان بازتاب حضور روح بین تن و جان است کھ در آن و
القاء می کند . و مؤمن ِ صاحب روح و عاشق بایستی در اتحّاد بین تن و جان تلاش کند زیرا اینک صاحب اراده شده 

 "خود"در بوجود آوردن در اتحّاد بین تن و جان تلاش کند زیرا اینک صاحب اراده شده است و بایستی است و بایستی 
است یک وجود یگانھ و فرد است ولی  "انسان"جھاد کنند و شاھد بر بوجود آوردن خود باشد . در واقع مؤمن یک 
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بایستی یکبار دگر بوجود آمدن خود را بیابد و شاھد باشد تا بداند کھ وجودش چگونھ رخ نموده است . واین در وادی 
 "خود"و در خویشتن ماندن و بیرون نیامدن و در  قوامی شود و در تلاش عملی برای ت (معرفت نفس) ممکن "ذکر"

  جا افتادن و قرار کامل گرفتن . و شاھد بر خود بودن .

 ید و صاحبولی مسئلھ اعجاب انگیز این است کھ آنگاه کھ انسان بھ مقام شاھدیّت و خودیّت و مسئولیّت رس – ٣۵
ی این نگاه . ولاست و بودهه است و این نگاه با اگونھ بوداختیار گردید با کمال حیرت می بیند کھ از اوّل و ھمیشھ این

 ن مکاشفھ. ایاست شده و من، اوست و او، من "من"نگاه  (ھو) "او"بوده است یعنی نگاه خدا . و اینک نگاه  "او"
د بلق می یاشین خادر وادی معرفت نفس رخ می دھد کھ واقعۀ یگانگی و توحید است کھ مخلوق (انسان) ، خود را جان

خلافت  ونسانیّت اقام ، فی الواقع خلیفھ خداست ولی تا قبل از این م یو بھ ھمین دلیل صاحب اراده است . چنین انسان
جازی معائی و موری ادّ . و لذا ھمھ امور اخلاقی ھم برای او افرضی و فرضیّھ ای بود و نھ واقعیاو یک امر مجازی و 

ویّت و دیّت و ھاز خو ش مذبوحانھ و ھمواره ناکام و بی ریشھ . ونمایشبود و در حکم تظاھر و ریا . و ھمچون یک تلا
ھ بھ ھر است کین تظا، دوگانگی تن و جان کھ تظاھر بھ یگانگی می کند . ولی ھماین ھمان دوگانگی استمسئولیّت . و

  ناگاه منجر بھ واقعھ شده و واقعی می گردد . واین ھمان ایمان و عشق و نزول روح است . 

وه ھای یق جان در جلھمھ تفاسیر و فلسفھ ھا و اعتقادات و آداب و شریعت ھای بشری چیزی جز تعبیر و تصد – ٣۶
ات ان در حیججدال  گوناگونش نمی باشد . واگر این تعابیر و آداب ھمواره متناقض و جدلی ھستند بھ دلیل تناقض و

 عداوت و ویق دھد عالم خاک تطبیالکتیکی جان در خاکی است . انسان مجبور است کھ خودش را با فعل و انفعالات د
بال این قنسان در ثبات اانیز نوع ِ دیالکتیکی ھمین تطبیق می باشد . نفی و  اشی ھای انسان با این فعل و انفعالاتفح

سان ندیگرند اصدیق یکتبرخاستھ از نفی و اثبات جان در رابطھ با تن است . ھر گاه کھ جان و تن در فعل و انفعالات 
 ا ھمدیگربازند و تصدیقی مستقیم دارد و آنگاه کھ آن دو بھ جدال و نفی ھمدیگر می پرد ونیز آرام و راضی است 

گری ن نوع دیین ھماامشکل می یابند انسان نیز با نفی و تکفیر این وضع بھ عداوت با وضع موجود خود می پردازد و 
  از تطبیق است و انسان چاره ای جز این ندارد .

ت و نیز اگر درک و احساس کنیم آنچھ کھ خاک (ماده) نامیده می شود خود پست ترین جلوۀ جان در جھان اس – ٣٧
ه و داً فشردنای شدیھمان پستی معنا و معنای حقیر و ناچیز نیست بلکھ مع "پستی"اگر درک و احساس کنیم کھ معنای 

این نابربشر، ب نزد ادراک نقد پرست می باشد در معنائی بھ غایت مظلوم و معصوم "پستی"ثقیل و مکتوم است پس 
: جان  فاوت استقام متمرویاروئی و رابطھ جان و تن بھ معنای رویاروئی دو جلوۀ کاملاً متضادِ جان در دو جایگاه و 
د حارابطھ و اتّ  و سفلی .شدیداً منبسط و جان شدیداً منقبض . و این رویاروئی دو غایت جان است : جان اعلائی و جان ا

جان لطیف و  انفعال: فعل و ماً راکد: رویاروئی: رویاروئی جان تماماً متحرّک و جان تمااعلی العلیینّ و اسفل السافلین
 د و نیزردید می آورا پدیالکتیکی ی ھااز دو قطب متضاد است کھ ھمھ ارزشی واحد تاین رویاروئی حقیقجان خفیف. و 

ان را یک ج ن این دوبھ عنوان رابط بی "روح". و در اینجا حتیّ می توان ارھمھ احساسات و افکار و اعمال متناقض 
ین سھ وند . وایکی ش ومعتدل دانست کھ آن دو جان افراط و تفریطی را بھ ھم می خواند تا در او (روح) بھ ھم برسند 

ی از ھ نوع کلّ ا در سان ر. این سھ جلوۀ ج منجمدجلوه از جان واحده پروردگار است : جان آتشین ، جان معتدل و جان 
جان  :روحانی  مودی وجنیّ و جافکار و رفتار بشری نیز می توان درک کرد : افکار و رفتار آتشین ومنجمد و معتدل : 

  آتشین ، جان ولرم و جان یخ بندان : جان ناری ، جان نوری و جان ظلمانی .

ا یشی است و اری است یا نوری و یا ظلمانی . یا وحھر اندیشھ و عملی و نیز ھر فرد بشری در آن واحد یا ن و – ٣٨
  معتدل و یا ساکن . یا ظالم است یا عادل و یا مظلوم .

اتحّاد  وحبّت و انس و دوستی باشد جانی واصل و حامل ممی ان جان روحانی و معتدل و ولرمجان نوری کھ ھم – ٣٩
ل و حامل عق انن ج. ایدال و ارتباط برقرار میکندو یخ اعت . جانی مھربان و در عین حال عادل است و بین آتشاست

  می باشد و جانی صالح است . اخلاق و دین و تقوا

ھمان علّت و دلیل و فاعل است و مابقی جملگی معلول و مدلول و ھر آنچھ کھ ھست از اھالی جان است . جان  – ۴٠
ان ھستی مادهّ ، علّت است و علّت العلل مفعول است . ھر چند کھ خود جان مخلوق خداوند در جھان است ولی در جھ

است و خودش را علتّی نیست . ولی اگر جان را ھمان جان خداوند بدانیم بنابر این نمی توانیم جان خداوند را مخلوق 
بدانیم . واگر ھر مخلوقی از اوست پس ھیچ چیز مطلقاً بی جانی نمی تواند از جان صادر شود . پس جھان ھستی ھمان 

در جلوه ھای گوناگون و بی نھایت متنوّع است . بنابر این حتیّ یک قطعھ آھن دست ساز بشر ھم بری از  جھان جان
جان نیست منتھی جانی شدیداً متراکم و سخت پنھان . چرا کھ ذرّات ملکولھا و اتمھا و الکترونھائی کھ این قطعھ آھن 
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ً را فراھم آورده اند جملگی در جنبش ھستند و جنبش از مختصّا ھمان ت جان است . وجنبش بھ لحاظ لغت ھم دقیقا
  جانِش و جِنش است : جانداری و جنیّ گری .

العمر  ازی ماداماکثریّت انسانھا تمام عمرشان فقط بازی کردن با جان خود و دیگران است . و بھ ندرت در این ب – ۴١
مشغول  ھستند . (جان) ت دادن این اسباب بازیچیزی می فھمند الاّ اینکھ بھ ناگاه متوجّھ می شوند کھ در حال از دس

ً ھیچ فرقی  سباب ادکان با ازی کوب بااین جان بازی ھستند کھ بھ ناگاه جان خود را می بازند . این جان بازی ماھیتا
  بازیھایشان ندارد ولی فقط خطرناکتر و اسف بارتر است . 

ابودی می نش را می خواھند از وی بگیرند اگر احساس نسان بھ ھنگام مرگ و آنگاه کھ احساس می کند کھ جانا – ۴٢
رتر از ن نیست بسان جاکند بھ این معناست کھ وی از جان خود ھیچ نیافتھ است و با آن فقط بازی کرده است . زیرا ان

ین ت . واجان است نور جان است در صورتیکھ از جان ، نور یافتھ باشد و این نور ھمان جاودانگی جان اس
  است . "دوستی "نگی حاصل اتحّاد با جھان است ، حاصل نورجاودا

ری از فاده ابزاافکار، احساسات ، غرایز ، استعدادھا ، توانائیھا و ضعف ھا جملگی جلوه ھای جان ھستند و است – ۴٣
ین جلوه اعرفت بر مانا ماین جلوه ھا بھ معنای بازی با جان است . آنچھ کھ ما آن را نور جان و جاودانگی می نامیم ھ
ً بھ م عیشتی از ستفادۀ معنای اھاست و نھ استفاده ابزاری از این جلوه ھا . استفاده ابزاری از جلوه ھای جھان دقیقا

ست نھ ای نیتپائین  وفقط خوردنیھا و عیاّشی ھا ی غریزی  "نان"جان است . یعنی جان را خرج نان کردن . در اینجا 
ی است حتّ  ان بازیو اجتماعی و ریاستی را ھم شامل می شود . اینھا ھمھ جبلکھ نانھای عاطفی و سیاسی و عقیدتی 

رج لّت را خست و عاگر جانبازی باشد بھ قصد تبدیل جان بھ ھر چیزی دیگر . این بھ فضای تبدیل علّت بھ معلول ا
  معلول نمودن و اصل را صرف فرع کردن . وبھ زبان ساده تر خدا را تبدیل بھ خرما نمودن . 

تکب شده بارۀ جھان مرمقولۀ محافظت از جان یا تغذیھ کردن ِ جان ، از بزرگترین غلط ھائی است کھ بشر در – ۴۴
انِ  جان یعنی شد . جاست و نیز از بزرگترین تھمت ھائی کھ بھ جان نسبت داده است کھ ناحق ترین تھمت ھانیز می با

ین ار رأس ددات را صاحب وجود سازد کھ البتھ وجود و این یعنی جاودانگی وجود کھ آشکار شده است تا موجو
ه اک افکندخان در موجودات ھمان بشر قرار دارد . زیرا ھر چھ کھ موجود باشد لزوماً صاحب وجود خویش نیست . وج

سلّماً مرک نکند دان را شده است تا این واقعھ امکان یابد و قلب وقوع چنین واقعھ ای انسان است . کسی کھ این حقّ ج
 کھ مالک در نیستو جلوه ھایش را مورد استفادۀ ابزاری قرار می دھد و در نتیجھ خودش ابزار می گردد و قاجان 

ھ واسطۀ بواقع  وجود خویش شود زیرا جان را تحقیر نموده است و مبدلّ بھ مخلوق و ابزار خود ساختھ است و در
ی را می عاملھ اممی کند و با جان خویش ھمان جان خویش موجودیّت خود را ملعبھ دست خود ساختھ و با خود بازی 

رین ین بزرگتاازد و سکند کھ حداکثر با یک حیوان خانگی انجام می دھد . وبدین طریق است کھ جان خود را رنجور می 
ت زرگ معرفبھ کار ستمی است کھ بشر مرتکب می شود . زیرا جان آمده است تا بشر را تغذیھ و حراست کند تا بشر ب

ا صاحب را بشر تو حقّ وجودش را دریابد وبھ این حق قرار گیرد و صاحب حق وجود شود . جان آمده است  بپردازد
 بارۀ جانکھ در ریق معرفتی کھوجود کند . وانسان تنھا موجودی است کھ می تواند وجود خود را صاحب گردد از ط

 ن اسلامیر عرفاد "ھیکل نوری"ند . مقولۀ یابد . واین معرفت ھمان نور جان است کھ وجود انسان را نوری می کمی
  است . بھ معنای انسانی است کھ در معرفت نفس ِ جان دارای ھیکل نوری شده است و این جاودانگی ھیکل

ی اندازد انسان بھ میزانی کھ بر اساس امر روح (یعنی امر خدا در دین و اخلاق) جان خود را بھ خطرھا م – ۴۵
 جان کسب عرفت برمباور می کند و قوّت حرکت روحانی می یابد و در این حرکتھاست کھ جاودانگی و حقّش را درک و 

نشأ ھمھ ازمرگ م یل ترسنموده و جلوه ھای عالیتر جان را در خود و در عمل و واقعیّت ھا نظاره می کند . بھ ھمین دل
شد و از بدی بخاجود را ضمانت حقارتھا و ستم ھا و فسادھاست زیرا ناحق ترین ترس ھاست . زیرا جان آمده تا و

  نابودی برھاند نھ اینکھ خودش بھانھ و علّت ھمھ ترس ھا شود : ترس از نابود شدن ! 

عنی یرا جان یو امّا چرا بشر از مرگ و نابود شدن می ترسد و اصولاً چرا می پندارد کھ نابود شدنی است ؟ ز – ۴۶
شر تنھا بدھد . بی ترسد مبادا کھ این جاودانگی را از دست جاودانگی را درک کرده است و تجربیده است و لذا م

از  دا آن راکھ مباموجودی است کھ جاودانگی را لمس نموده و احساس و دریافتی از آن دارد و لذا می ترسد از این
فقط  ت بلکھدست بدھد و لذا نابود شود . پس ھنوز مالک وجود خود نشده است . یعنی ھنوز جاودانھ نشده اس

  ودانگی را چشیده و آن را احساس کرده است . ویا ھنوز دربارۀ جاودانگی خود یقین ندارد .جا
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ً ذاتی ترین جنبۀ آنچھ کھ ھستھرگز نمی تواند چیزی غیر از آن چھ کھ ھست باشد و اتفّاانسان  – ۴٧  در انسان قا
 ثابت می نسان راا آنچھ کھ ھست ِ ھمانا تلاشی برای خلاف آن چھ کھ ھست می باشد . و خلاف آنچھ کھ ھست کمال ِ

بت است ر نیز ثا تغییکند و ثابت می کند کھ خلاف آنچھ کھ ھست نیز چیزی جز آنچھ کھ ھست نمی باشد و انسان در اشدّ 
این  ق العادۀو خار و این ثبات جاودانۀ جان است و جلوه گریھای بسی متنوع آن . ومرگ نیز یکی از جلوه ھای ویژه

ھ کرای کسی بد بلکھ ھا برای کسی کھ می میرنکھ ھر تردیدی دربارۀ جاودانگی را از بین می برد نھ تجاودانگی است 
ندگان زد بازمانرد در کسی را از دست می دھد . تا کسی نمیرد جاودانگی اش بھ یقین نمی رسد . زیرا وقتی کسی می می

ھ ال کسی کحوش بھ ا ھم جاودانھ می سازد . و خجاودانھ می شود یعنی نامیرا . مرگ است کھ حتیّ جاھلترین بشر ر
  قبل از مرگش جاودانھ شود با مرگھای قبل از مرگ .

. دگی میبخشتنش، جاودانن با از دست رفھر آنچھ از دست دادنش دردناکتر است جاودانھ تر است و بھ ھمین میزا– ۴٨
یافتھ  نور جان است کھ در حیات خاکی اشبدین لحاظ ھیچ چیزی ھمچو جان نیست . ولی برتر از جان آن انسانی  و

سانی نین انچاست و جمال جاودانگی گشتھ است . دوست داشتن چنین انسانی جاودانگی بخش است و از دست دادن 
  و نور جان را متجلیّ می کند در ھمین حیات دنیا .جاودانگی را تحققّ می بخشد 

)  ر بھ نیکیشود (و نھ حدسیاّت و دعوی دین و تظاھیده میمن و تقوا ناآنچھ کھ بھ معنای خاص آن عقل و ایما –۴٩
ار لشعاع قراتحت  سیاّت بشر راحاصل نگاھی شاھد است کھ از کلّ جان و جلوه ھای گوناگونش پدید می آید و کلّ نف

ن حاصل ای داست و. این نگاه البتھ نگاه خکندمیگیرد و وجود را تصاحب می دھد و تن و روان او را تحت فرمانمی
  است.  "انسانیّت"نگرش ھمان 

لبتھ خیزشی ا سانیّت و. چنین نگاه و انھ از تمامیتّ رابطھ جان و تن است، واقعھ ای برخاستدر واقع انسانیّت – ۵٠
ین احبان چن. صرندت الشعاع این نگاه قرار میگیدھد و مابقی بشریّت تحدر انسانھای بسیار معدودی رخ می ھمواره

  .ندوب می شوت محسثابۀ چشم انسانیّ انا پیامبران و امامان و عارفان بزرگ بوده اند و بھ مموجودیّت و نگاھی ھم

د) (وجو "بودن"سعتی کھ شرحش گذشت . اگر نامیده می شود در حقیقت ھمان جان است در و "ذات"آنچھ کھ  – ۵١
اشد . می ب رت لامتناھیھمان زنده بودنی شاھد و محاط بر خویش است پس این زندگی ھمان ذات است و علتّ قد

جلوه  ی ترینوجود ِ محض ھمان جان است . وانسان کامل ھمان ظھور وجود محض و جان مطلق و ذات است در اسفل
این  .دۀ اوست ید ارااش . ودرست بھ ھمین دلیل است کھ خداوند چنین انسانی را بر اراده خود ترجیح داده است و مر

    اغراقی . ھمان خداست در خاک بی ھیچ تعارف و

ی باشد . معالم وجود است و خود دلیل خودش  ان ِ انسان مقدسّ ترین و عالی ترین و کامل ترین واقعۀ کلّ ج – ۵٢
  راه ھر جنایتی را ھموار می کند . آنکھ جان را معلول و مدلول می سازد

 ین ذات میدارد و خود را ع ر انسانی دلیل خویشتن است ولی فقط انسان عارف است کھ بر این حقّ خود یقینھ – ۵٣
  یابد یعنی خود را خودش می یابد و نھ غیر خود .

ی ان ھم چیزتن ، یک سر جان است و روح ، سر ِ دگر آن . و انسان بین این دو قطب در جریان است . این جری – ۵۴
ای دافعھ ھ وھ ھا اذبجز احساسات و غرایز و آمال و اعتقادات و رفتارھا و معانی و رؤیاھا و الھامات و کشاکش ج

  نفس نیست . 

  ھر فردی است و سر دگرش خداست کھ بیخودی فھم می شود . "خود"ک سر ِ جان ھمان بھ بیانی دگر ی – ۵۵

رویکرد جان اعلائی و روحی بھ جان جسمانی مولدّ غرایز و صفاتی ھمچون کبر و سلطھ و حرص و حسد و  – ۵۶
مانی بھ جان اعلائی مولدّ خداجوئی و معنویّت و صفاتی ھمچون ایثار و جنون و جرم می شود . ولی رویکرد جان جس

محبّت و قناعت و خویشتن داری می شود . واین دو رویکرد در آن واحد و متقابلاً در انسان در جریان است و حضور 
ن درد و بیقراری و دارد و فعالیّت می کند ھر چند کھ یکی بر وجھ دیگر غالب است . وقایع و رفتارھا و حالاتی ھمچو

کلاً احساس بدبختی حاصل غلبھ رویکرد جان اعلائی بھ اسفلی است و نیز حالاتی چون خواب و آرامش و قرار و 
احساس خوشبختی حاصل غلبھ رویکرد جان اسفلی بھ سوی جان اعلائی است . ولی در ھر حال این ھر دو وضعیّت 

در درون فرد و یا از بیرونش پیدا نشود این  "نگاه"انیکھ آن و بھ نسبت در انسان حضور دارد . وتا زمکمابیش 
دیالکتیک و دوگانگی حضور دارد و کلّ وجود بشر معمولاً در حال افراط و تفریط است و وضعیّت متعادلی ندارد و 
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اک و روح وجود ندارد و این دیالکتیک جان است . جانی کھ پایش در خ –ھمواره در جدال است . ودیالکتیکی جز تن 
  سرش در آسمان است .

مھ این ھ، ھنر و پرستش . و بسیار اندکند کھ  یش ، سروری ، علم ، تقواکلان جان : ع ارکان و جلوه ھای – ۵٧
ودشان ان در وجین ارکاارکان در آنان فعاّل و جلوه گر باشد . واز میان این اندک نیز انگشت شمارند کسانی کھ ھمھ 

ندگی ان عین بشسروری  وواحدی شده باشد تا آنجا کھ مثلاً عیش آنھا عین تقوایشان باشد مبدلّ بھ امر و حق و جریان 
  و عشقشان عین علمشان و ...

 ننده تریناینکھ چرا اصلاً چیزی زنده است و بلکھ چرا اصلاً چیزی ھست ، ذاتی ترین و در عین حال پوچ ک – ۵٨
دیگری  ر سئوالھو چراھاست و در عین حال جوھرۀ حاضر در سئوالھاست و امُّ المسائل است و بی جواب ترین چون 

و  نتھی شدهذکور مممی باشد و علّت العلل ذاتی ھر مسئلھ ای است و ھر مسئلھ ای اگر پیگیری شود بھ ھمین سئوال 
غاز آ رسواین واقعھ  .در آنجا بی ھیچ پاسخی پوچ گردیده و بساط چون و چرا و علیّت را برای ھمیشھ در ھم می پیچد 

در این  ئی فقطشکوفائی جان و وجود انسان است یعنی سر آغاز ظھور علّت العلل ، ظھور ذات . ارزش چون و چرا
  است کھ بتواند انسان را بھ ذات برساند یعنی بر آستانۀ بی چون و چرائی .

ی شوند مک محسوب خا چیستند کھ بستر جان در "غرایز"و امّا آنچھ کھ راز بقای جان در عالم خاک است یعنی  – ۵٩
ران بھ مھ جانداھ در ھکھ اساسی ترین آنھا کھ غرایز حیاتی نامیده شده اند عبارتند از تغذیھ و میل جنسی و خواب ک
ن تلاقی حاصل ای و نیز اشکال گوناگون حضور دارد . شکّی نیست کھ این غرایز محلّ تلاقّی جان اعلائی و اسفلی ھستند

ھ بز ھر یک ین غرایااست کھ در آن واحد ھم دارای عزّت و خفّت است و ھم لذتّ و رنج . و محلّ تداخل این دو جان 
ارد . دیر وامی و تحق نوعی تجربۀ نیاز بھ غیر است کھ ھر جنبھ از جان را در رابطھ با جنبۀ دیگری از جان بھ کرنش

 نوان جانعاک بھ مکن نمی گشت و خبی تردید اگراین نیازھا نمی بود ھرگز جان تسلیم خاک نمی شد و حیات خاکی م
  اسفلی ھم اعتلاء  نمی یافت و جان اعلائی ھم در خاک بھ معرفت نمی رسید .

انست . درابطۀ آن دو جنبۀ جان با یکدیگر  را می توان لطیف ترین جلوه جان و توحیدی ترین "عشق"و امّا  – ۶٠
فقط در عشق  د جان .ھمدیگر ، تجربۀ یکی شدن و اتحّاعشق روح و تن بھ یکدیگر ، عشق اعلائیّت و اسفلیّت جان بھ 

مان . عشق ھ شا کرداست کھ می توان از جان بھ عنوان امری واحد و حقیّ واحد سخن گفت و ظھور علّت العلل را تما
 ھر چیزی ت و جانھمھ چیز ، جان اسسلطنت واحدۀ جان است ، جانی کھ جھانیّت یافتھ و غیر نمی شناسد . در عشق 

 ی خیزد :بر م "نگاه"ن است . عشق عرصۀ تجربۀ یگانگی و جھانیّت جان است . واز بطن این تجربھ است کھ آن عیا
  نگاه جان !

ون عالی ھمچ بھ نظر ما یکی از کافرانھ ترین تفسیر از وجود خداوند این است کھ او را در حدّ چیزی مطلق و – ۶١
و  جود زندهوود یک اوند نھ تنھا مظھر زندگی و وجود است بلکھ خیک انرژی یا روح ھمھ جائی و مقتدر بدانیم . خد

گونھ چازد . صاحب جمال است . او جمال ِ جان است . صاحب جمالی مشخّص بودن مطلقاً وجودش را محدود نمی س
اراست دخود را  ارادۀ است کھ یک بشر و یا یک پرنده و مار و حتیّ یک ملخ و مورچھ قدرت تلھ پاتی و انتقال نیرو و

  و خدا کمتر از این باشد . 

زول جان واس و اندیشھ ، احساس و الھام برخاستھ از نحک بشر در حوزه ھای گوناگونی ھمچون اکلّ قدرت ادر – ۶٢
است .  ای جاناعلائی در جان اسفلی است ، نزول روح در خاک . این نزول و نزدیکی موجب ظھور و بروز جلوه ھ

ھ رسیدن ب جدال و بروز ھر جدال است و این جدال محرّک فھم بشر است بھ قصد رفع ایناین نزول در عین حال علّت 
ی ست و امرجان ا یگانگی : یگانگی آن دو جنبۀ از جان . پس موحّد شدن یک واقعھ و عالی ترین واقعۀ در جھان و

انھ ر عطش یگا کھ دوحدت گر . ومسلّماً اندیشۀح یکی نشود انسان موحّد نشده استتن و روذھنی و منطقی نیست : تا 
ن ئی و جاان اعلاسازی است نقش تعیین کننده ای دریگانھ سازی روح و تن ایفا می کند و ھمچون واسطۀ صلح بین ج

  اسفلی انجام وظیفھ می نماید .

شق اک و لجن مصداق عخرای رین صفات جان است و نزولش تا قھقذاتاً عاشق است و عشق از ذاتی ت "جان" - ۶٣
عنی یاست .  است . پس ھر کجا کھ جانی ھست و اصلاً چیزی ھست عشق حضور دارد و چیزیّت ھمان عشق جانیجان 

  ھر مادهّ یا معنائی جلوه ای از عشق ِ جان است .
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ت و سلّماً پسجان اعلائی چون بھ سوی اسفلیّت فرود می آید در آنجا مواجھ با نمودھائی از خود می شود کھ م – ۶۴
. ایدذیب مینمد و تکا انکار می کنا دچار احساس حقارت و بدبختی گشتھ و این نمودھای زشت و لجنی رحقیر است و لذ

ر دد و دچامی گر از طرفی دیگر جان اسفلی از بابت این نزول جان اعلائی دارای قوّت و جلوه ھای زیبا و غریزی
و کبر  ین غرور. ا "این من نیستم"وید ھمانطور کھ جان اعلائی می گ "این منم"غرور و کبر می شود و می گوید 

ھمان  واقع بھ از ھر دو جانب در "این منم"و  "این من نیستم"موجب احساس سروری و سلطھ می گردد . بھر حال 
 ین اخلاق. و ا میزان کھ راست است دروغ است . این منشأ راستی و دروغ و نیز منشأ انکار و غرور در بشر است

ن در یعی جاست یعنی عرصھ ای کھ ھنوز شاھد و صاحبی زمینی ندارد . واین واکنش طبجان در عرصۀ جاھلیّت ا
  تجربۀ وحدت است .

ی پیری ابد ت لامتناھی وحاصل طبیعی قدمت جان است و یا می توانیم بگوئیم قدمت خدا . و این قدمجھان ھستی  – ۶۵
و گرنھ  ین استحفظ می شود و جاودانگی ھم فقط در جھان ھستی و خلقت ھای جدید است کھ ھمواره جوانی ذاتی اش

 ر چند کھد است ھمیرد و نابود می شد . جوانی ، طبیعت ذاتی جان است و بھ ھمین دلیل جھان ھمواره جدیجان می 
  مستمراً پیرتر می شود . واین ذاتی ترین اخلاق جان می باشد کھ ھمان خلاقّیّت است . 

نجا گردد تا آ را از دست می دھد و راکدتر می ر چھ پیرتر می شود خلاقّیّتشفردی در عالم خاک ھ جان ِ جزئی و – ۶۶
  کھ می میرد . وبا این مرگ وارد قلمرو دگر می شود تا فعالیّت جدیدی را آغاز کند .

انھای جعالم خاک عرصۀ ظھور توحید جان است و کثرت جان . وبشر در این جھان بھ ھمان میزان کھ محتاج  – ۶٧
م ھلاکتش . ھم راز آنان بیزار نیز ھست و مشکلی جز آنان ندارد . ھم راز بقایش جانھای دگر است و ھ دگر است از

  دردش و ھم درمانش . ھم وجودش و ھم عدمش .

ا تقع از دو وقتی از جان اعلاء و جان اسفل سخن می گوئیم از دو جایگاه و مقام جان سخن می گوئیم و در وا – ۶٨
گانھ ای س باید یاست پ سخن می گوئیم . آیا جان دارای ذاتی دوگانھ است ؟ اگر جان ، خود ذات جان و یا جانی دوگانھ

ی و گن..  این دوگامطلق باشد . جان آسمانی و جان زمینی ، جان قدسی و جان لجنی ، جان جاودانھ و جان میرا و .
اسد و ن را بشنتا جا کھ انسانی پدید آید بلکھ تضاد از چیست و بھ معنای چیست ؟ این دوگانگی و تضاد برای آن است

واقع  ن برتردراین جاوجان شود تا جانشین خداوند گردد یعنی جانشین جان . و این بھ معنای ظھور جان ِ برتر است . 
این  ھ است .است کھ جانشین جان می شود . وکلّ جھان ھستی و جان جھان در خدمت وقوع این واقع "عشق"ھمان 

 مو ھم کھھالبتھ  خودش می باشد : جان فوق جان ، مثل نور علی نور . وھمان فائق آمدن جان بر  واقعھ بھ لحاظی
وند از . خدا جانشین خدا می شود خود خداست در تجلیّ خاک بشر . خداوند جھان را از عشق و برای عشق آفرید

  جانش گذشتھ است . واین است معنای دوگانگی جان و جان دوگانھ .

ن میم . وایھتر است آن را تقوای خداوند بنادوگانگی جان ، ذاتی نیست بلکھ حاصل تقوای جان است کھ بپس آن  – ۶٩
گز در می ھرتقوابھ خاطر عشق است و خلق معشوقی کھ بر جای عاشق بنشیند . وچنین معنائی جز در فرھنگ اسلا

ای "د :می فرمای )(صبرش حضرت محمّد ھیچ فرھنگ دیگری پدید نیامده است مثلاً آنجا کھ خداوند در معراج پیام
 ص)(حمّد ور کھ م. یعنی خداوند مرید و عاشق علی است ھمانط "! نسبت تو بھ من مثل نسبت من است بھ علی محمّد

  مرید و عاشق پروردگار است .

ست . ه اھمانطور کھ تقوا در بشر موجب دوگانگی می شود بانی آن خود خداوند است کھ خودش را دو تا کرد – ٧٠
کھ دین ھم ھمانطور ندارد وانسان باید یگانگی این دو تا را بیابد و چنین انسانی موحّد است . وانسان کاری جز این ھم

  ھدفی جز توحید (یگانگی) ندارد .
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  "تو"حکمت جامعھ  
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حساس ر خویشتن ادیگانھ است و یا بیگانھ . یا نسان یا فرد است یا جامعھ : یعنی یا خود است و یا دیگران ، یا ا – ١
ا تظاھر یا ھست و ود ، یوجود می کند و یا در دیگران ، یا خویش است و یا غیر ، یا انتخاب می کند و یا انتخاب می ش
با  ت و یابا خداس ر ، یابھ وجود می کند . یا فاعل است یا مفعول ، یا آزاد است و یا مشروط . یا واحد است و یا کثی

و یا  تسایا اھل فکر  خلق است ، یا خودی است و یا وراثتی ، یا بی تاست و یا مشابھ ، یا خودجوش است و یا پیرو ،
است و یا  دی یا فر. یعن اھل خبر ، یا با اراده است یا بی اراده . یا با وجود است و یا با عدم . یا ھست و یا نیست

  باشد . یا باید ھست و ا می خواھد کھ دیگران او را دوست بدارند . یعنی یاجامعھ . یعنی یا خودش را دوست دارد و ی

یا مردم  یا خلق و پس انسانھائی کھ ھنوز وجود انسانی خود را نیافتھ اند اجتماعی ھستند . یعنی جامعھ یا توده و – ٢
ت کھ می انی اسو جھان کسو یا ناس عبارت است از پناھگاه کسانی کھ وجود ندارند . پس جامعھ تجسّم برزخ است 

ست . انسان ا یمون بھاست . پس جامعھ کارگاه تبدیل م "ارادۀ بھ بودن"خواھند باشند ولی نیستند . پس جامعھ مظھر 
بھ  در واقع وی آید و این یک کارگاه الھی است کھ ھر چند وقت یکبار یکی انسان می شود و از این کارگاه بیرون م

  فرد می شود .بیرون پرتاب می شود یعنی 

ت ھا رف ، شریععی از قبیل حکومت ھا ، قوانین ، مصالح و مسالح این کارگاه خلقت ِ انسان ِ واحده چیزھائو امّا  – ٣
جبرھای "وم بھ و آداب و رسوم و جبرھای موجود در این مواد می باشد . ودر یک کلام می توان آنچھ را کھ موس

جود الاخره وبآنکھ  ومی کند  "وجود"دید دانست کھ آنھا را وادار بھ پذیرش است امر حاکم بر میمونھائی ش "اجتماعی
اندن مای باقی زم برلارا پذیرفت تنھا و آرام و راضی و منفعل می گردد و از این کارگاه ترخیص می شود . زیرا شرط 

  ن است .و جنو بیخودیدر این کارخانھ ھمانا توحّش و تکبرّ و سلطھ گری و حرص و یاغیگری و افسار گسیختگی و 

ین جبرھا اپس در جامعھ ھیچ اختیار و انتخابی وجود ندارد و اھل اجتماع ، اھل جبر است . وبھ میزانی کھ  – ۴
است و  شیده شدهنجیر کپذیرفتھ می شود جامعھ مدنی پدید می آید . یعنی یک جامعھ متمدنّ اجتماعی تماماً بھ غل و ز

فتھ است . یده و باھ ھم تناین غل و زنجیر ھا ھمان قوانین ھستند کھ افراد بیخود را ب ندارد . "آزادی"لذا آرمانی جز 
فتاده ااتفّاق  جامعھ این تنیدگی و بافتگی تا اعماق غرایز و اعصاب و اندیشھ و امیال و کردار عناصر تشکیل دھنده

ر ببر حاکم دی و جومت ، تجلّی بیخو. حکاسطھ ارگانھای حکومتی اِعمال شوداست و فقط یک امر بیرونی نیست کھ بو
  این بیخودی است کھ آن را امر بھ خود شدن می کند . 

: این است آن ارادۀ ذاتی کھ جامعھ را و مدنیّت را پدید می آورد . این ارادۀ ذاتی کھ در  "آزادی برای آزاد نبودن " - ۵
است و بھ زبانی دیگر ھمانا  "ای عدم انتخابآزادی بر"ماھیّت ھمھ انسانھای بیخود و بی وجود حضور دارد ھمانا 

است . جبرھای اجتماعی محصول این ارادۀ ذاتی است . واگر این  "آزادی برای وجود نداشتن در حین موجودیّت"
وجود داشتن در حین وجود "جبرھا در آن واحد ھم پرستیده می شوند و ھم لعن می گردند امری طبیعی است و حاصل 

معنا را در ھمھ جریانات موسوم بھ آزادیخواھی می توان شاھد بود و درک نمود : آزادی ضدّ  است . این "نداشتن
و استبداد ِ دموکراتیک کھ حقیقتی بس قدیمی می باشد و ھمواره بھ اشکال گوناگون در جوامع حضور داشتھ آزادی ! 

ط در طول عمر حکومتھا بوده است کھ است بیانگر ھمین واقعیّت می باشد . و تفاوت بین حکومتھای مدرن و قدیم فق
بتدریج کوتاه و کوتاھتر می شود و آنقدر کوتاه می شود کھ اصلاً وجود یک حکومت مرکزی را منتفی و ناممکن می 

است کھ البتھ کمون  "کمون"سازد . واین نقطھ عطفی در ماھیّت و سرنوشت جامعھ است کھ بھ لحاظی ھمچون دورۀ 
ً ممکن نمی شود مگر اینکھ اگر نھ کلّ افراد جامعھ لااقل اوّلیّھ یک توحّش محض بو ده است ولی کمون اخُروی طبیعتا

از خودیّت و موجودیّت و  شده باشد و درجھ ای "افراد"اکثریّت جامعھ بھ آرامش رسیده باشد یعنی جامعھ مبدلّ بھ 
رھای اجتماعی برداشتھ شده باشد . اختیار و آرامش پدید آمده باشد کھ دیگر لزومی بھ حکومت مرکزی نباشد و جب
ً چنین جامعھ ای بایستی جامعھ پیامبران و قدیّسین و عارفان باشد زیرا  شدن ھمانا مقام حق پرستان ِ  "فرد"مسلّما

واصل است کھ خداوند را در خویشتن یافتھ و خود شده اند . ولی آیا براستی جامعھ بشری آنگونھ کھ شاھدیم بھ سوی 
حرکت است و بھ آن نزدیک می شود ؟ چنین جامعھ ای را آرمانگرایان ، جامعۀ بی طبقھ یا توحیدی و این وضعیّت در 

آرمانی بھ چشم نمی خورد یا مدینۀ فاضلھ نامیده اند ولی در دورانی کھ زندگی می کنیم کھ کمترین نشانی از این جامعھ 
 –فرھنگی  –سیاسی  –اعماق شبکھ ھای اقتصادی و بلکھ حکومت ھای مستبد قدیم روز بھ روز نامرئی تر شده و بھ 

جاسوسی جامعھ فرو می روند پس حکومت ھای مرکزی کھ جلوه آشکار جبر جامعھ ھستند مستمراً عمیق تر و نافذتر 
می شوند و پایدارتر . ولذا جبّاریّت ھم عمیق تر و نامرئی تر می گردد و دموکراسی یعنی ھمین جریان نامرئی و عمیق 

مقصّر شناختھ شوند و قابل سرنگون  "حاکم"تحت عنوان  شدن ِ جبرھای اجتماعی بی آنکھ فرد یا گروھی و پایدار
است . این امر تافتھ و بافتۀ روانھا می گردد و ھر کسی  "امر بھ بودن"شدن باشند . واین ھمان جریان وجودی شدن ِ 

گر کسی را بھ عنوان علّت مجبوریّت خود در مجبور است کھ بھ خودش رجوع کند و با خودش روبرو باشد زیرا دی
بیرون نمی یابد. یعنی انسان مجبور می شود کھ مجبور بودن خود را بپذیرد و درک کند و برای رھائی از آن در درون 
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خود دست بھ کاری رھائی بخش بزند . در چنین دورانی عمر انقلابات و انقلابیگری ھم جبراً بھ پایان می رسد یعنی 
سیاسی . یعنی انسان بھ بیخودی ِ خودش چنان بستھ شده و با آن روبروست و از آن  –دی خواھیھای اجتماعی عمر آزا

گریزی ندارد کھ بالاخره مجبور است با یک نیروی عظیم ذاتی خود کھ ھمچون یک انفجار ھستھ ای در ماھیّت انسان 
  واقعی .شود . و این است آزادی  "فرد"شود یعنی  "خود"است رھا گردد و 

رت و از قد نانی استجریان دموکراتیزه شدن حکومت ھا و جوامع بھ معنای مدرنش کھ جریان کاملاً اروپائی و یو – ۶
ن حاظی ھمالست بھ بیش از دو ھزار سالھ برخوردار است کھ تجارب گوناگونی را پشت سر نھاده و بھ اینجا رسیده ا

ھ بمان جبر حاظی ھلبر است : جبر بھ وجود داشتن ! این جبر کھ بھ جریان غریزی و روانی و ھویتّی و طبیعی شدن ج
مان ھوناگونی ھای گ بند کشیدن خویشتن است در ذاتش آگاه و ناآگاه ، اختیار حاکم است کھ اساساً در اشکال و روش
ً عاحکام شریعت ھا را بھ صورت قانون در آورده است و جباّرانھ بھ فعل می آورد کھ گاه و بلکھ  ن ھم ز حدود آا موما

 ضی باش وم و راتجاوز می کند و عین قانون جھنّم می شود کھ خلاصھ امرش این است کھ : ای انسان تسلیم و آرا
ذیرش ار این پبز زیر اھیچ مگو ! و دموکراسی بدین لحاظ ھمانا پذیرش اختیاری ِ جبر است ھر چند کھ مستمراً جامعھ 

  شانھ خالی می کند .

 ، قانونئیلابات و جبرھای فزاینده و نامروامع و انقھا و جھیّت و عملکرد حکومتاگر در درک ماخلاصھ اینکھ  – ٧
  م ھیچ درک نکرده ایم .ینیابن را از بطن میمونیّت ِ قھّار درخلقت انسا

 "راد اف"پس مقصود ذاتی و نھائی جامعھ بھ ھمراه ارکان و ارگانھای حکومتی و عرفی اش چیزی جز خلق ِ  – ٨
  است . "فرد"باشند . یعنی ھدف ذاتی جامعھ ھمانا  "خود"یعنی خلق انسانھائی کھ  نیست

یمون بھ اگاه یک مستم ، خفقان ، دیکتاتوری ، تبعیض ، استثمار ، تجاوز ، کشتار و ... : و اینگونھ است کھ بھ ن – ٩
و  م بری رایا ست وازد ، ستمگر غایت دیوانھ و خطرناک را بھ خود می آورد و مبدلّ بھ انسانی عارف و صالح می س

ین است کند . ا رام میآدیوانۀ بی وجودی را صاحب وجود و اختیار می کند یعنی بھ خدا می رساند و با خدا می سازد و 
  . و خاصّھ در قلمرو انسان ھمواره خونین بوده استرسالت جامعھ ! و کارگاه خلقت در قلمرو جان 

ند و از حب است کھ گھگاھی در آن کسانی بھ عقل می آیند و صاحب وجود می شوی صاجامعھ دیوانھ خانھ ای ب – ١٠
  آن خروج می کنند .

ند ولید می کجامعھ (توده) رَحِمی است کھ بھ واسطۀ تجاوزحکومت ھا بھ آن حاملھ می شود و فردھای انسانی ت – ١١
ی مبرگزار  روسی ھممی شود و حتیّ جشن عو نھ افراد حیوانی . وامروزه این تجاوز با آبرو و حرمت بیشتری انجام 

  گردد کھ در واقع ھمان مراسم رأی گیریھا و انتخابات دموکراتیک می باشد .

ً بر اساس عدم  – ١٢ جامعھ بر اساس روابط عناصر تشکیل دھنده اش (افراد بشری) پدید نیامده است و بلکھ دقیقا
از بقای جامعھ است و تار و پودش را تشکیل می دھد قوانین و رابطھ بین این عناصر پدید آمده است و لذا آنچھ کھ ر

شرع و عرف و عادات و آداب و رسوم و نیازھای جبری است و لذا جامعھ پدیده ای جبری و جبّار و مجبور است و 
نی فقط بر اساس قرار دادھای رسمی و عرفی عمل می کند و تداوم می یابد زیرا عناصرش با یکدیگر ارتباط ندارند یع

بھ زبان ساده یکدیگر را درک و احساس نمی کنند زیرا ھیچکس خودش را درک و احساس نمی کند و لذا نمی داند کھ 
 ً چھ می خواھد و لذا انتخابی ھم ندارد و لذا ھیچ اعتمادی در جامعھ وجود ندارد . چیزی کھ وجود ندارد چگونھ می  دقیقا

فقط  شودی سست و بی ضمانت اجرائی میاه کھ قوانین گوناگون در جامعھ اتواند قابل اعتماد باشد . بھ ھمین دلیل ھر گ
برای جامعھ عملاً فقط آزادی در خیانت و جنایت . بھ ھمین دلیل مقولۀ آزادی ت ھاست کھ کثرت می یابدیاجنخیانت ھا و 

ودی و جنون ! و این یعنی است : آزادی در متعھّد نبودن : آزادی ِ بی اعتمادی و بی ارتباطی ِ آشکار ! آزادی ِ بیخ
: آزادی ِ انسان نبودن . این آزادی بواسطۀ تکنولوژی و صاحبان قدرتھای تکنولوژی مستمراً در  "نبودن"آزادی ِ 
بھ یک دیوانھ خانھ تمام عیار شود وآنگاه یک  لجھان در حال توسعھ و تحققّ می باشد تا آنجا کھ کلّ جھان مبدّ سراسر 

از قلب این دیوانھ خانۀ جھانی متولدّ شود و ازآن خروج نماید : ناجی یا امام زمان ! کھ  نسانیفرد ِ ا و آخرین "فرد"
البتھ او کاملترین انسانی خواھد بود کھ در کلّ تاریخ بشر ظھور کرده است . لااقل بھ دو دلیل معقول : یکی اینکھ این 

انھ ترین جامعھ ظھور می کند . و لذا تنھاترین فرد از جھانی ترین جامعھ ظھور می کند و دوّم اینکھ از دیو "فرد"
بشری و نیز خردمندترین فرد بشری خواھد بود و نیز قدرتمندترین فرد بشری و نیز چوپان ترین ھمھ چوپانان تاریخ از 
ھ قلب سلطھ مطلقۀ تکنولوژی سر برخواھد آورد و تاریخ بشر را بھ گردونھ دگری خواھد انداخت . زیرا او کسی است ک
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کلّ بشریّت را درک و احساس خواھد کرد و با کلّ بشریّت رابطھ ای روحانی دارد و در واقع جمال ِ روح از میان رفتھ 
  بشریّت است .

 ی یابد دردموکراسی در عین حال کھ مرحلھ بھ مرحلھ مولود تکنولوژی است و با پیشرفت تکنولوژی پیشرفت م – ١٣
تاً ست ولی ذان اآلو تکنولوژی است کھ ھم عمر دموکراسی می باشد و برادر دوقوعین حال آزادی نیز مولود دیگری از 

ً سلطھ گر و ضدّ برابری می با ی و ذا برابرشد و لضدّ آن است . زیرا دموکراسی اگر ھمان برابری است آزادی ذاتا
آید جنون  حاصل می ر عملکھ د نابرابری پا بھ پای یکدیگر رشد می کنند و یکدیگر را گام بھ گام نفی می نمایند و آنچھ

ریخی جامعھ ن عمر تان پایافزاینده است کھ فرزند یگانۀ تکنولوژی می باشد کھ نھایتاً والد خود را نابود می کند . وای
  است . وآغاز پیدایش افراد .

ی یابد مد آن را نابود کرد بھ خود می آید و وجوکنولوژی تجسّم بیخودی و بی وجودی بشر است و چون بشر ت – ١۴
  و فرد می شود .
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  دفتر سوّم 
  

  

  

  

  

  

  "او"حکمت حق  
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  راز مگو – ١

  

  چیست ؟ "راز مگو"پروردگارا  من :

  او: ھمانست کھ ھرگز آن را نخواھی گفت و اگر بگوئی پشیمان خواھی شد .

  من: و آن چھ چیزی است ؟

   "من خود خدا ھستم"او: و آن این است کھ بگوئی 

  بودنش از چھ روست ؟ من: مگو

  او: از این رو کھ دیگران باورت نخواھند کرد .

  من : پشیمانی اش از چھ روست ؟ 

  او : از این رو کھ پس از گفتنش تو خودت نیز خودت را باور نخواھی کرد .

  من : آیا گفتنش بھتر است یا نگفتنش ؟

لی آنان وع ھستند مل خاشکلامی متکبرّ و زننده دارند ولی در ع او: ھر دو یکسان است زیرا آنان کھ بر زبان می آورند
  خاشع و نرم دارند ولی عملاً بسیار متکبرّ و زننده ھستند . کھ بر زبان نمی آورند کلامی

  من : آیا راه اعتدالی ھم ھست ؟ 

  او: آری ! و آن اینکھ آن را بر زبان آوری و سپس توبھ کنی از چنین ادعّائی .

ر را ا این خطت . آیین راه اعتدال دارای خطری عظیم و جبران ناپذیر است و آن طرد عالم و آدم شدن اسمن : ولی ا
  علاجی ھست ؟

ر کھ ی ھمانطوز مگوئاو: این طرد و تنھا شدن ھمان اعتدال است . ولی اگر تاب این عدل را نداری پس بھتر است ھرگ
  اکثر مردمان ھرگز بر زبان نمی آورند .

  اگر کسی آن را بگوید و بر آن بایستد و ھرگز توبھ نکند چھ می شود ؟من : ولی 

  او : شاه می شود و برای مدتّی سلطنت می کند و سپس بھ خاک و خون کشیده می شود .

  من : و اگر توبھ کند ؟

  او : گدا می شود و تا بھ آخر سلطنت خواھد کرد و سلطنتی پنھان .

  من: و امّا تو کدام را می پسندی ؟

  او: برای من ھردو یکسان است زیرا من ھم شاھم و ھم گدا . 

  من : و امّا مابقی مردمان چیستند ؟
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  او : کسانی ھستند کھ ھرگز اطمینان حاصل نمی کنند کھ خدا ھستند یا نیستند .

  براستی ھستند یا نیستند ؟آیا من : ولی 

  او: نھ ھستند و نھ نیستند .

  من : این چھ وضعیتّی است ؟

گانگی یظھر این ردمان مماین بدان دلیل است کھ من گاه ھستم و گاه نیستم . واین اتحّاد شاھی و گدائی من است و او: 
  من ھستند : گدایان شاه سیرت . کھ ھم ھستند و ھم نیستند .

  

  

  کلام الله – ٢

  من:پروردگارا با من کلامی بی واسطۀ من بگو .

  .او : ھم اینک گفتم 

  شنیدم .من : ولی من چیزی ن

  او : علّتش این بود کھ بی واسطۀ تو سخن گفتم و تو نبودی کھ بشنوی .

  من : آن سخن چھ بود ؟

  "پروردگارا با من کلامی بی واسطۀ من بگو ."او: این بود :

  

  زمان – ٣

  من : پروردگارا پس کی تو را خواھم دید ؟

  او: آنگاه کھ بتوانی مرا ببینی .

  من :آنگاه چھ ھنگامی است ؟

  او: ھنگامی کھ دگر گاھی نباشد .

  من : نمی فھمم.

  او: آنگاھی کھ فردائی نباشد .

  من : آیا منظور ھمان مرگ است ؟
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  او: آری ، مرگ ِ زمان !

  من : نمی فھمم! 

ی تو در گذار ستمراً ماو : تا گذشت زمان در تو جریان دارد تو حضور و وجود و قراری نداری تا مرا ببینی زیرا تو 
  نی با من لحظھ ای قرا گیری .نمی توا

  ند .ور می کنمی شوم و زمان مرا با خودش می برد و از تو د من : ولی این تقصیر من نیست زیرا حریف زمان

  او : من براستی ھمان زمان ھستم .

  من: پس آیا من ھمواره با تو ھستم ؟

  او : آری .

  من : پس چرا تو را نمی بینم ؟

  تو ھوا را نمی بینی زیرا در آن شناوری . ھوا نیز منم . او: زیرا در من غرق ھستی .

  من : پس چگونھ می توانم تو را ببینم ؟

  او: در مقابل آئینھ و بھتر از آن در چشمۀ آب .

  من : آیا من خود تو ھستم ؟

ب توقفّ جوینھ مزیرا آئ .او: آری ! و خودت را نمی بینی ولی اگر در مقابل آئینھ بھ اندازه کافی صبور باشی می بینی 
  زمان می گردد و تو زمان را دیدار می کنی یعنی صورت خودت را .

  

  خشوع – ۴

  با اینھمھ موجوداتش از ذرّات تا کرات چیست ؟من : پروردگارا این جھان ھستی 

  او: این خشوع است .

  من : یعنی چھ؟

  بر می انگیزد .او: یعنی اینکھ گرد و خاک و خاشاک است ھمانطور کھ ھر عملی گرد و خاکی 

  من : و امّا آن عمل چیست کھ اینھمھ گرد و خاک دارد ؟

  خلق خویشتن . تاو: عملیاّ

  من : این خویشتن کیست ؟

  او: خودم ھستم .
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  من : نام این خویشتن تو چیست ؟

  او: انسان !

  من : آیا نمی توانستی بدون اینھمھ گرد و خاک خودت را خلق کنی ؟

  خاکی کردن خویشتن . وگرنھ من قبلاً ھم وجود داشتم ، وجودی نوری !او : خلق ِ خویشتن یعنی 

  من : چرا خواستی خودت را خاکی کنی ؟

اک را سپس خ وم و انسان شدم داو: خواستم خودم را خاشع و پست سازم و خودم را در پست ترین وضع پائین آور
  یعنی پست ترین پستی ھا را سجده کردم . 

  چھ بوده است ؟ من : منظورت از این کار

  ه کنم .ورت جلوصبود . یعنی خواستم در بینھایت  "بی نھایت "او : بی نھایت منظور داشتم . ودر واقع منظورم 

  من: دگر چھ؟

  انم . ثبات برسم بھ ااو: دگر اینکھ خواستم اعلائیّت و مطلقیّت و احدیّت و صمدیّت خود را آزمون کنم و برای خود

  ت خود و قدرت خود تردیدی داشتید ؟من : آیا مگر دربارۀ ذا

  او : نھ ، ھرگز ! بلکھ می خواستم خودم را تماشا کنم : عشق بھ دیدار با خویشتن ! 

  من : یعنی اینکھ دو تا ھستید : شاھد و مشھود ، عالم و معلوم ، وجود و موجود و ... ؟

  او : آری ! و خالق و مخلوق .

  یعنی چھ؟ "توحید "من : پس 

  یعنی دقیقاً ھمین کھ من مخلوق خویشتنم . یعنی یکی بودن این دو !  "توحید"او: 

  ده بودید ؟بیزار ش گی خودمن: آیا می توان گفت کھ شما از فرط تنھائی دست بھ کار خلقت زده اید ؟ یعنی اینکھ از یگان

  دست بھ کار خلقت زدم . "دوستی"او : آری ! من برای 

  د ؟د ھستیر یا نیازمند بھ کار خلقت بوده اید پس محتاج مخلوقات خومن : پس آیا باید گفت کھ شما مجبو

ً او را "دوستی"او: آری ! من محتاج بھ   راخودم قر بر جای ھستم و ھمھ چیزم را بھ پای دوستم می ریزم و نھایتا
  دھم و خودم بھ کنار می روم . من محتاج بھ ایثار کردن خود ھستم .می

  بھترین دوست تو ھستند ؟من : کدامیک از مخلوقات تو 

  من کند . او : آنکھ با من ھمان کند کھ من با او کرده ام . یعنی خودش را فدای

  من : این یعنی اینکھ تو خودت را فدای خودت می کنی ؟
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ھ من مانطور کھخلاصھ می شود . ولی ھیچ چیزی نابود نمی شود  "خدا"کلّ خلقت من در ھمین معنای او : آری ! 
  نیستم . نابود شدنی

  

  مصاحبھ – ۵

  من : پروردگارا آیا از این مصاحبت رضایت داری ؟

  او: ...

  من : آیا براستی این توئی کھ با من سخن می گوئی یا منم کھ با خودم سخن می گویم ؟

  می تواند دو تا باشد ؟ و چگونھ دو تا می تواند یکی باشد ؟ "یکی"او: چگونھ 

  من : می دانم ولی مطمئن نیستم .

  او: مشکل تو در ھمین تردید است .

  من : این تردید چیست ؟ 

  او: تردید بین یکی و دو تا .

  من : پروردگارا تردیدم را برطرف کن .

  او : ھر کھ دو تا شد یکی است . آیا تردیدت برطرف شد ؟

  من : آری . براستی برطرف شد .

خن می سھ با تو منم ک حبت با تو راضی ھستم و آیا ایناو: و اینک سئوالت را بھ خودت بازمی گردانم :آیا من از مصا
  گویم ؟

  . من :آری این توئی کھ با من سخن می گوئی و از این مصاحبت رضایت داری و گرنھ من راضی نبودم

  او: این نکتھ را ھرگز از یاد مبر زیرا این سرّالاسرار من است .

  

  شیطان  – ۶

بد از اشد و تا من نبا بھ من معرّفی کن کھ دیگر اورا ھیچ گونھ دسترسی بھمن : پروردگارا شیطان کیست ؟ اورا چنان 
  فریبش مصون بمانم .

آیا ؟یا منظورت این است کھ اینک کاملیاو: آیا منظورت این است کھ تا ابد بھ ھمینگونھ کھ ھستی باقی بمانی ؟ آ
منظورت این نیست پس چیست ؟ و اگر منظورت این است کھ خود ِ منی ؟ اگر چنین است پس از شیطان مصون ھستی 

پس تو کامل نیستی و گرنھ از شیطان در ھراس نبودی . ولی این را بدان کھ کافران ھم ھرگز ھیچ نگرانی از شیطان 
. وفقط مؤمنانند کھ در خطر فریب یطان اجازه دسترسی بھ آنان نداردندارند زیرا من آنھا را محاصره کرده ام و ش
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ن می تواند از بیرون بر آنان نفوذ کند زیرا من در دل مؤمنان ھستم و نھ در بیرونشان . پس از شیطان ھستند و شیطا
  بابت بیرون مصونیّت ندارند و باید خودشان خود را حراست کنند .

  د ؟من : یعنی آیا از کافران اعمال شیطانی سر نمی زند و فقط از مؤمنان اعمال شیطانی سر می زن

نند کروی نمی ان را پیخودشان شیطان را پیروی می کنند ولی چون مؤمنان شیطاست . زیرا کافران او: دقیقاً ھمینطور 
  .نی میشودل شیطاس موجب بروز اعماشیطان با آنان دست بھ یقھ می شود و لمس می کند و با خود می کشد و این لم

  ت ؟من : پس آیا اعمال کافرانھ و کلاً ھمھ راه و روش ھای کافران شیطانی نیس

  او: ھرگز ! 

  من: پس چیست ؟

یرون آنان ب زاو اراده من  .او: تماماً ارادۀ من است کھ از آنان صادر می شود و آنان خود در نزد خود اراده ای ندارند 
  را احاطھ کرده است و بھ سوی دوزخ می راند .

  من : پس ارادۀ تو در مؤمنان چگونھ است و چھ تفاوتی دارد ؟

. دمی شو ونشت رھنممؤمنان از قلبشان صادر می شود و ارادۀ نوری من است کھ آنان را بھ سوی بھاو: ارادۀ من در 
  . در حالیکھ ارادۀ من دربارۀ کافران کھ آنان را از بیرون احاطھ کرده است ارادۀ ناری من است

  من : چگونھ یک مؤمن می تواند راه ھای نفوذ ابلیس را بر وجود خویشتن ببندد ؟

  دش کجاست .ومن سئوال کن کھ چگونھ ابلیس بر مؤمنان وارد می شود و دربھای وراو : از 

  من: آری . سئوال واقعی ھمین است .

مین از ھ .ندلب می کدنیا دارد و دنیا را ط دل مؤمن است آنگاه کھ دل مؤمن روی بھاو : درب ورود شیطان از طریق 
ست ینگونھ است . وای کشاند . کھ البتھ این بھ امر خود من اتش مرا بھ دلش مآدرب است کھ شیطان وارد می شود و 

ردد . سوا می گشد و رکھ از مؤمن اعمال شیطانی سر می زند کھ بدترینش این است کھ ایمان خود را بھ کافران می فرو
  واین رسوائی اورا بھ خود می آورد تا از حبّ دنیا دست بکشد و دینش را خالص نماید .

  ور خالص کردن دین در مؤمنان است ؟من: پس شیطان مأم

  او: آری . یا اخلاص و یا کفر ! و شیطان فقط با مخلصین و کافران است کھ دیگر کاری ندارد .

  من: پروردگارا بھ من چیزی بیاموز تا محتاج شیطان نشوم تا با آتش مرا پاک سازد .

شی . تش من باز از آو عاطفی پاک کن تا بی نیا او: خودت را از ھر نوع مالکیّت و احساس مالکیّت مادیّ یا معنوی
فر است . ن فرد کاآآنگاه  تش من مدتّی طولانی دلی را احاطھ کند آن را می میراند و ایمان از بین می رود وآزیرا اگر 

  است . رزندانفشیطان از درب احساس مالکیّت است کھ بر دلی وارد می شود و خطرناکترین آن مربوط بھ ھمسر و 
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  قدرت – ٧

صلاً ذرّه او یا  ینخلق ک من : پروردگارا از تو دربارۀ قدرتت سئوال می کنم و اینکھ با چھ قدرتی توانستھ ای جھان را
فیکون  نک اینکھ چگونھ ای را از عدم بیافرینی آنگونھ کھ اراده کنی و در ھمان حال بھ نظری اراده ات محققّ گردد .

  اً بر اساس اراده ات از عدم بھ وجود می آوری . می کنی و از ھیچ ، چیزی را دقیق

ا بھ وابم راو: تو نخستین کسی ھستی کھ چنین سئوالی از من نموده است پس مسئولی کھ درست سئوال کنی و ج
  درستی فھم کنی .

  من : پروردگارا بھ من بیاموز کھ چگونھ سئوال کنم و چگونھ فھم کنم پاسخت را . 

تو از  . وتقھ من اسرت خلاّ اقتدار من از قدربارۀ ذاتم سئوال می کنی و قدرت ذاتی ام . و ھمھ او: این را بدان کھ تو د
ً آفریننی مسلمآفرینش خودت را فھم نکمن دربارۀ خلقت خودت سئوال می کنی کھ چگونھ تو را آفریده ام . اگر  ش ا

  دیگر ھم فھم نتوانی کرد . پس سئوال کن کھ تو را چگونھ آفریده ام .

  : آری . پروردگارا مرا چگونھ آفریده ای ؟ من

گونھ کھ شدی این بود و او: تو را از خاک آفریدم یعنی از امکان . وسپس زمان را درتو جاری ساختم کھ اقتدار امر من
با  ینکار رااستی . ھھستی . از ازدواج امکان و زمان در زیر نظر خاصّی کھ بر تو داشتم تو را اینگونھ ساختم کھ 

  د .من ھستن ظریاّتنیز دیگری نیز انجام داده ام و نظرھائی متفاوت . وکلّ جھان ھمان نظر من است و جھانیان ھرچ

  من: پس آیا کلّ جھان و جھانیان را یکجا و در یک آن و بھ طور کامل نیافریده ای ؟

  شید .ند ساختم تا مجال معرفت داشتھ بااو: چرا ! ولی ان را بواسطھ زمان توسعھ دادم و کُ 

  من : آیا تصوّر خودت را صورت و تجسّم بخشیدی ؟

  او: آری بھتر است ھمینگونھ بدانی . 

  من: با چھ قدرتی و چگونھ ؟

  او: با قدرت ذاتی ام .

  من : پروردگارا نمی فھم ! 

ی تو نستی توابود م او: زیرا صاحب ھیچ قدرتی نیستی کھ بفھمی قدرت یعنی چھ . اگر ذرّه ای از قدرت من در تو می
ست ؟ پس در تو ھ قدرتی ی محو سازی . قدرت یعنی ھمین . وآیا چنینھم چیزی را از عدم بیافرینی و یا چیزی را بھ کلّ 

  تو قدرت را نمی فھمی زیرا از آن ھیچ بھره ای نداری . 

  من: پروردگارا پس سئوال بیھوده ای نموده ام و بلکھ بیھوده ترین سئوالھا را نموده ام .

  گز ! تو بھترین سئوالھا را نموده ای .او: ھر

  من : چرا ؟

  نی .کاو: زیرا با طرح این سئوال ، خودت را بھ قدرت من نزدیک ساختھ ای تا بتوانی قدرت مرا درک 

  درک نمود الاّ بھ گمانھائی باطل و گمراه کننده.من : کسی کھ از قدرت ھیچ نصیبی ندارد چگونھ می تواند آنرا 
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ً و علم خود را داده ام و بھ واسطھ علم من می توانی حتیّ او: ولی من بھ ت ثلاً م، رک کنیدنداری  چیزی را کھ مطلقا
  را . "وجود"

  دگر بھ من چھ داده ای ؟ "علم"غیر از  من : پروردگارا بھ

ن م ت دیگرمۀ صفاھاو: ھیچ ! تو ھر چھ داری از علمی است کھ از نزد خودم بھ تو بخشیده ام تا بھ واسطۀ آن بھ 
  برسی .

  من: حتیّ بھ قدرت خلاقّھ تو؟

  او: آری . 

  من: چگونھ؟

  ت .رسیده ای . وآنکھ وجود یافتھ باشد ھمۀ قدرتھا و صفات مرا داراس "وجود"او: ھمانطور کھ بھ 

  من : پس آیا من ھم اینک دارای قدرت خلاقّھ تو نیز ھستم ؟

  او: آری .

  فرینم .من: پس چرا نمی توانم حتیّ یک سنگ ریزه بیا

ی بھ م و نیازریده ااو: زیرا نیازی بھ آفرینش آن نداری چون وجود دارد . و ھر چھ کھ کھ بخواھی بیافرینی من آف
ی داشتھ ای ن چھ چیزآفرید آفرینش تو ندارد . نیاز بھ آفرینش منشأ قدرت ِ آفرینش است . و آیا براستی تاکنون نیاز بھ

  کھ نتوانستھ ای بیافرینی ؟

  تی کھ ھیچ .من: براس

ورم و جودش آبازی چیزی نیافریده ام . بلکھ عدم از من خواھش کرد تا بو و او: پس بدان کھ من از روی ھوس
  خواستھ اش را اجابت نمودم .

  من: پروردگارا آیا عدم با تو سخن گفت ؟

  او: آری سخن گفت .

  من: مگر عدم چیزی بود کھ قبلاً وجود داشت ؟ 

  وجودش غیبی بود . او: آری وجود داشت ولی

  من: چگونھ؟

  او: ھمانگونھ کھ من ھم اینک وجود دارم .

  من : پروردگارا آیا تو ھمان عدم نیستی ؟

  او: براستی کھ چنین است .

  من: پس من کیستم ؟
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دم عخشیدم و ھ تو باو: تو وجود منی . تو ھمان عدمی ھستی کھ از من تقاضای بوجود آمدن نمودی و وجود خودم را ب
 ھمیدی کھفاینک  تو . آیا نرا بر وجود خود گزیدم و جای من و تو عوض شده و اینک تو جانشین من و من جانشیتو 

  قدرت خلاقّھ من از کجاست ؟ 

   توست . توست ، از رحمت توست ، از محبّتمن: آری . از عشق توست . از ایثار مطلقۀ توست ، از کَرَم 

  بھ تو دادم قدرت مرا فھم نمودی .او: اینک فھمیدی . پس بواسطھ علمی کھ 

  من: پروردگارا برترین عشق و ایثار تو چیست ؟

  او: یعنی اینکھ برترین قدرت من چیست ؟

  من: آری ! سئوال اصلی ھمین است .

یافتھ  کھ وجود ز توئیااو: برترین عشق و قدرت من این است کھ با اینکھ معدوم شده ام باز ھم با تو سخن می گویم و 
  اوارترم و مرا کھ نیستم می پرستی و خودت را کھ ھستی نمی توانی بپرستی .ای سز

  کھ از تو تقاضای وجودت را نمود نیز خود تو بودی ؟ "عدم"من: پروردگارا پس 

  من بود :آدمیّت !  "  ِآدم"او:آری ! آن عدم ِ من بود کھ وجودم را تقاضا کرد . آن 

  دارد . من: شھادت می دھم کھ جز تو چیزی وجود ن

  او: آری ! براستی این برترین شھادتھاست و اجر برترین سئوالھاست کھ نمودی . 

  من: پروردگارا پس آیا تو جھان را از آدمیّت ِ خودت آفریدی ؟

  او: آری ! جھان ھمان آدمیّت من است و این ذات اقتدار من است . 

  یکم ؟من : پروردگارا پس آیا من ھم در قدرت خلاقّھ تو ھم اینک شر

  او: ھرگز ! من در ھیچ چیز با مخلوقاتم شریک نیستم .

  من: پس اگر من ھم قدرت خلاقّھ را دارا ھستم بھ چھ معنائی است ؟

ر جای بینکھ من اگر نھ ماو: بھ این معناست کھ من تمام قدرتم را بھ تو بخشیده ام و از ھر صفتی منزّه و مبرّایم . 
  عدم تو قرار دارم .

  قدرت خلاقّھ من بھ چھ کار می آید ؟من : پس آیا 

تا  من بخشی را بھ او: بھ ھمان کاری کھ من بھ کارش بردم . یعنی بخشیدن ِ وجود بھ عدم . پس تو ھم باید وجودت
  حقّ این قدرت را ادا کرده باشی و از این قدرت بھره مند شده باشی . 
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  راستی – ٨

ۀ آن با یخ دربارلّ تارکمان در لی ھمان ادعّائی کھ کلّ مردمان و نیز عاچیست؟ یعن "راستی"من: پروردگارا براستی کھ 
 بھ یقین یده کھبوده بر سر ھمین امر بوده است و دست آخر معلوم نگرد یھم نزاع داشتھ اند و ھر جنگ و جنایت

  چیست . "راستی"

و  لاغیر . ا اوست وبست است و حق است ادعّا کرده است کھ را "من"ھمانا منم . وھر کھ ادعّا کرد کھ  "راستی"او: 
 "من"ان در خودش ارند واگر ھر کسی متوجّھ باشد و بفھمد و باور کند کھ دیگران ھم درست مثل خود او ادعّای منیّت د

تصدیق  ببیند و ران ھمنبیند بلکھ در دیگ خودشرا دارند دیگر نزاع بھ پایان می رسد . یعنی اگر ھر کسی مرا فقط در
را در ما یعنی ر "من"درست و بر حق است و دیگر نزاعی ھم ندارد مخصوصاً با خودش . زیرا کسی کھ کند راست و 

ا یا در رکھ فرد  ید استدیگران ندیده در خودش ھم ندیده و فقط یک احساس کور و مرددّ دارد و این نزاعھا از این ترد
  م است .مقام ظالم قرار می دھد و یا مظلوم (ظلم پذیر) . واین ھر دو ظل

 در وجود تو را من: پروردگارا ھم اکنون معنای درست ظلم را درک می کنم . آیا براستی ظلم این است کھ انسان
  خویشتن در نیابد و تصدیق نکند ؟

ز می ویشتن نیا در خاو: براستی ھمینطور است . ومرا می توان در دیگران شناخت و تصدیق کرد و انگاه بھ ناگاه مر
  نھ است کھ راست و درست می شوی و از ظلم می رھی .یابی . واینگو

د دروغ کرده باشنباور  ومن: پروردگارا آیا می توان گفت کھ: ھر کھ خدا نباشد و خدا را در خود بھ تمام و کمال فھم 
  است و لذا ظالم ؟

درست  واست  ستاو: براستی ھمینطور است و جز این نیست . یعنی ھر کھ در خویش و دیگران جز خدا ببیند نارا
  نیست زیرا اصلاً نیست و وجودی مطمئن ندارد .

ارد ؟ دن تردید خویشت من : پس آیا می توان گفت کھ ھمھ ناراستی ھا و نادرستی ھا از این است کھ انسان در خدائیّت
  یعنی در وجود داشتن ِ خود ؟

  او: ھمینطور است .

فت و را دریا د و تویعنی بھ وجود و یقین رسید و بھ تو رسی من: پروردگارا چگونھ می توان در عمل بھ راستی رسید
  جز تونیافت ؟

ادن . دد ترجیح ا بر خوراز طریق ایثار کردن دربارۀ دیگران . یعنی از امیال خود برای دیگران گذشتن و دیگران او : 
  من نیز اینگونھ است کھ راست و راستی و درستی و حق ھستم و مظھر وجودم .

عنی یبودی ؟  معدوم وارا آیا قبل اینکھ چیزی خلق کنی و خودت را فدا نمائی ناراست و نادرست و ناحق من : پروردگ
  خدائیّت تو از فدائیّت توست ؟

  او :آری و نھ !

   .من: پروردگارا بگذار آری و نھ را ھر دو پاسخ گویم تا ببینم کھ پاسخت را فھمیده ام یا نھ 

ی بھ من م سی مراکاست کھ مرا بیش از ھر کار دیگری خشنود می سازد کھ ببینم  او: چنین کن و این کاری بس بزرگ
  فھماند و مرا بھ درستی توصیف می کند .

تو بھ زبان محدود بشری ِ ماست زیرا فھم ما اسیر در زمان است و اسیر ماقبل و مابعد است و ازلیّت بی  من: آریِ 
ً ب ھ واسطۀ ھمین محدودیّت فھم ما و اسارت ما در زمان است کھ فدائیّت و آغاز تو را درک نمی تواند کرد . و اتفّاقا
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محبّت لامتناھی تو را درک می کنیم و نیز نامحدود بودن تو را و لذا خدائیّت تو را . پس مجبور می شویم کھ زمان را 
برای فھم ما تو خودت  بھ دو بخش ما قبل از خلقت و مابعد از خلقت تقسیم کنیم ھر چند کھ این تقسیم بندی را نیز

  برایمان مشخّص کرده ای .

ضای ز من تقادگر ا او: آری شما را در بستر زمان یعنی در وادی تباھی و مرگ و تجربھ نیستی قرار دادم تا یکبار
  وجود ِ ابدی نمائید و ابدیّت مرا درک کنید و طالب شوید .

الم ھستی ععنی عمر یز است ت تو و خدائیّت تو ازلی و بی آغامن: و امّا نھ ِ تو از این بابت است کھ خلقت تو و فدائیّ 
  کھ تو خلق کرده ای درست جاودانگی تو را اثبات می کند و ھم عمر توست یعنی بی آغاز است .

را توحید م وتھ است این آری و نھ را دریابد کامل است و راست است و مرا بھ حق شناخاو: و ھر کھ بتواند یگانگی 
  جاودانھ شده است . یافتھ است و

  من: یعنی اینکھ ھر کھ جاودانگی نیافتھ است ھنوز راست نیست و در ظلم است .

  او: دقیقاً ھمین گونھ است . وجاودانگی ھمان یگانگی است و یقین در خدائیّت ِ خویشتن .

  

  

  اطاعت – ٩

زبان  ا نیز ازراحکامت  وخود نموده ای پروردگارا تو از طریق پیامبرانت مردمان را فقط امر بھ اطاعت از احکام من : 
ا کھ یست ؟ چررانت چپیامبرانت واضح ساختھ ای . آیا راز این اطاعت چیست ؟ و راز این احکام چیست ؟ و راز پیامب

اعت از در اط تو مخلوق ِ خویشتنی .آیا کسی خودش را امر بھ اطاعت از خودش می کند؟ این یعنی چھ ؟ آیا تو
  خویشتنی و این ھمان راه و راز توحید توست ؟خویشتنی کھ مخلوق 

ئی . سخ می گورا پا سرعتی درک تو بالا رفتھ است کھ سئوال خودت ھاو: بنگر کھ چگونھ در ھم کلام شدن با من با چ
مرا  و اطاعت و دین و این یگانگی من و توست . پس این یگانگی از علم و فھم حاصل می آید . آری تو بھ راستی امر

  ده ای .درک کر

 نی تا باکاب می من : پروردگارا پس این تو خودی کھ بر خویشتن امر می کنی و خشم می گیری و حتیّ خودت را عذ
  مخلوقت یکی شوی ؟

ی ینھا براھمھ ا واو: آری براستی چنین است . در بھشت و جھنّم من کسی جز من نیست ھمان طور کھ در دو عالم . 
  نی در مخلوقاتم دوستی بیابم .یعآن است کھ با خود دوست شوم 

ودت م دوست خھیا تو من: پروردگارا آیا مگر تو با خود دشمنی ؟ و آیا در دورانی نسبت بھ خود دشمن بوده ای . وآ
  ھستی و ھم دشمن خودت ؟ آیا دوستی و دشمنی تو امر واحدی است ؟ 

  از این دوگانگی دارم .او: براستی چنین است ولی برتر از دوستی و دشمنی ھستم و حقیّ برتر 

  ن حقّ برتر چیست ؟آمن: و 

  او: بنگر کھ چیست ؟

  من: پروردگارا چیزی جز جمال و زیبائی لامتناھی تو نیست .
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اشتھ غمّی ند وخالص من کسی است کھ جز شوق دیدار جمال من ھیچ ھمّ دوست او: ھمین است و جز این نیست . پس 
  باشد . او عاشق یگانگی من است .

  س اطاعت نھائی و کامل ھمانا اطاعت از جمال توست .من: پ

ا نبوّت ھ دین و او: آری . ولی کسی کھ کمال مرا جستجو کند بتدریج طالب جمال من می شود . واین مقصود من از
ید مرا نجو ھ جمالکبوده است . زیرا کسی کھ جمال مرا نبیند ھنوز چیزی ندیده است و کور است . ھمانطور کھ کسی 

  تی و بھ یقین چیزی را نمی جوید و ھنوز بازی می کند و دربارۀ وجودم تردید دارد .براس

  من: پس بت پرستان نیز بر دین تو ھستند ؟

  ھم عنصری در دین من است .  "ھیچی"او: چیزی خارج از دین من وجود ندارد حتیّ 

این چھ  .ستھ اند طا داند و آن را بدترین خمن: ولی پیامبرانت مردمان را از بت پرستی یعنی جمال پرستی منع کرده ان
  سرّی است ؟

دین آنان  کردم تا اراده او: آری ! ولی دورانی بس طولانی کلّ بشریّت از طریق بت پرستی در دین من قرار می یافتند و
عت کنند و اطا برانز پیامرا ارتقاء دھم یعنی آنان را بھ خودم نزدیکتر سازم و لذا پیامبران را فرستادم تا مردمان ا

س ھر ستند . پھی جان پیامبران بت ھای زنده و انسانی ھستند و برتر از درخت و حیوانات و ستارگان و مجسّمھ ھای ب
 ون ھستند وستان مددر نزدیکترین حدّ دوستی با من بوده است . واینان براستی کھ عاشق بر جمال پیامبران من شد 
شتنی تر از دوست دا . ولی می دارم . آنان در جمال پیامبرانم مرا دیدار می کنند من آنان را بیشتر از پیامبرانم دوست

  خر .ا بھ آتاین عاشقان ِ جمال ِ پیامبران ھمانا کسانی ھستند کھ دوستدار این عاشقان ھستند و ھمینطور 

درک  خن تون سمن: پروردگارا عدالت تو عین محبّت توست و من غایت عدالت تو را کھ غایت رحمت توست در ای
ن نمی اسطھ آناو بی وتنمودم . ولی اینک سئوال دگر دارم و آن اینکھ خود پیامبرانت چگونھ انسانھائی ھستند و آیا 

سی کی کھ ھر بنویس توانستی با مردمان سخن بگوئی و آنان را امر بھ اطاعت نمائی و احکام خودت را در قلوب آنھا
  پیامبر خودش باشد؟

  ھم خودت پاسخ این سئوالت را بدھی .او: از تو می خوا

مائی . با ودت می نحکم خ من: یادم آمد کھ گفتھ بودی کھ با انسانھا دو گونھ سخن می گوئی و آنان را امر بھ اطاعت از
  کافران از بیرون و با مؤمنان از درون.

  است . آغاز نبوّتاو:آری . و ھر کھ دست از بیرون بدارد از درونش با وی سخن خواھم گفت و این ھمان 

  چیست ؟ "ختم نبوّت"من: پروردگارا پس واقعۀ 

  او: بھ معنای نبوّت عامّھ است و این کمال رحمت من بر بشر است .

  من: و این یعنی ھر کھ بخواھد می تواند نبیّ خودش باشد ؟

  او: براستی ھمینطور است و لذا رسالت ھم ختم شده است .

  خود شدن چیست ؟ من: پروردگارا راه و روش نبّی ِ

 و تو نیز ھم .س است او: ھمان راھی است کھ بھترین دوستان من در طی تاریخ آن را معرّفی کرده اند و آن معرفت نف
  اینک از ھمین راه بھ من رسیده ای و با من سخن می گوئی .

  من: پروردگارا آیا من نبیّ ھستم ؟
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نامیده ام  "ماما"یا  "یولّ " بھ نبوّت زحمت کشیده ای . امثال تو را او: خیر ! تو برتر از انبیاء ھستی زیرا برای رسیدن
  .کھ بی واسطھ با من مربوط شده اند . البتھ برخی از انبیای سابق ھم بھ این مقام رسیده اند 

  من: پس پروردگارا ھر کھ بخواھد با تو سخن بگوید با او سخن خواھی گفت؟

نیا دروی از  ھ کلّیبھ از ھیچ چیزی در جھان بیرون از خودش اطاعت نکندو او: حتماً ! ولی یک شرط دارد و آن اینک
  برگرداند و روی بھ دل خویش نماید و صبر پیشھ کند تا صدایم را بشنود .

  من: و این راه فقر و تنھائی است .

رین و تنھات رینیرتاو: آری جز این نیست . ھر کھ از فقر و تنھائی اطاعت کند از من اطاعت کرده است زیرا من فق
املاً ی کنند کمن فخر آموجود ھستم و در فقیر ترین و تنھاترین انسانھا کھ بھ فقر و تنھائی خود مشتاق ھستند و بھ 

  آشکار می شوم . با مردمان دیدار می کنم .

  من: پروردگارا فقر و تنھائی را چنان برایم معنی کن تا بھ روش رھبانیّت گمراه نشوم .

ء و بر اشیا الکیّتائی دو وجھ از خلع مالکیّت کردن از خویشتن است : وجھ مادیّ و وجھ عاطفی : ماو: فقر و تنھ
  م .و می جنگاو با  انسانھا . وھر کھ از ازدواج و دوستی با مؤمنان اکراه کند البتھ با من اعلان جنگ داده است

  من: پروردگارا جنگ تو چگونھ است ؟

ج ، خاو:   ر کسی با. پس ھ شم و کینھ و جنون آشکار در انسانھا نشانۀ جنگ من با آنھاستتناقض ، تضادّ ، تشنّ
  خودش می جنگد و این جنگ من است . 

  من: پروردگارا با من کلامی بگو کھ اطاعتم را خالص و کامل سازد . 

  او: صبوری و حفظ آرامش بھ ھنگام بلایا . 

  چیست ؟ "بلا"من: پروردگارا 

  ئی و رویکرد من بھ انسانھاست ھمچون رویکردی شدید و از روبرو .ھمان بلی گو "بلا"او: 

  من: پروردگارا کمال رویکرد تو بھ انسانھا چگونھ رخ می دھد ؟

د . ولی ر می سازن آشکانامیده ام کھ غبار را از جمال ھستی می روبد و جمال مرا بر ھمگا "قیامت"او: ھمان واقعھ کھ
ائی قر و تنھا بھ فرود رس وجود دارد و این کمال محبّت من بھ آنھاست کھ آنھا برای مؤمنان خالص من قیامتھائی ز

ن باشد ین مؤمناھ با اک. و ھر مردمان ھستند و صراط المستقیم منکامل می رساند . چنین مؤمنانی جمال ِ قیامت من در 
  در حضور من است .

  

  اختیار – ١٠

فکّران ند از متبوده ا مخمصۀ بین جبر و اختیار سرگردانند و بسیارمن : پروردگارا بسیار اندکند کسانی کھ عمری در 
ایدۀ جبر  ضادّ بینئیده تبزرگی کھ در این اندیشھ عمری سپری نموده اند . و نیز بسیاری از فرقھ ھا در سراسر جھان زا
  ت .دام اسو اختیارند و ھر گروھی معتقد بھ یکی از این دو امر است .آیا براستی حقیقت چیست و حق در ک

  او: آیا این سئوال توست یا مردم .
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یّت و مسئول انتخاب وپروردگارا سئوال من این است کھ اگر ھمھ توئی و از اراده و فعل توست پس مسئلۀ اختیار من: 
 آیا توحید ِ  ،روست  و مؤاخذه و محاسبھ و جزا و اجر اعمال از چیست و بھ چھ معنائی است ؟ و بھشت و جھنّم از چھ

میال اد مسئول سان بایدر عالم وجود بشری در تناقض با مسئولیّت اعمال ِ انسان نیست ؟ اگر ھمھ توئی پس چرا انتو 
  و اعمال خود باشد و بواسطھ آن محاسبھ و محاکمھ شود .

  او: آیا تو خودت جبری ھستی یا اختیاری ؟

  . بالعکس جبر ، اختیار می بینم ومن: من خودم جبر و اختیار را از یکدیگر می بینم و امری واحد . در 

ر شبو ھر چھ در  .ه است او: این را بدان کھ در میان تأمّلات و تفکّرات بشر ھیچ موضوعی بھتر از جبر و اختیار نبود
من قرار  و در دینا ھر دپدید آمده اعمّ از خیر و شرّ ، محصول تأمّل و تلاش در ھمین امر است . آری امر واحدند زیر

  ان .دو روش از راھی است کھ بھ من می رسد : راه دوزخی و راه بھشتی : راه سخت و راه آسدارند و 

  دارد ؟ ھشت توبمن: یعنی کسی کھ معتقد بھ جبر باشد و جبری زندگی کند دوزخی است و اھل اختیار روی بھ سوی 

  او: آری و نھ . اینک این دو را یکی کن و یگانگی اش را بنما .

 اند و بھدخود می  خویشتن است و خودش را مسئول سرنوشت و اعمالمی بینم آنکھ معتقد بھ اختیار من: من اینگونھ 
دش در یز با خونیان و ن متعھّد می شود و سعی می کند صبور و تا حدّ امکان منفعل و تسلیم باشد و با جھان و جھانآ

در  ی سازد وحصور مواقع خودش را مجبور و م جنگ و جدال نباشد و با تقوا این جدال ھا را بھ حداقل برساند و در
شورد بھان خود د بر جتنگنا قرار می دھد . ولی آنکھ معتقد بھ جبر باشد مسئولیّت خودش را نمی پذیرد و سعی می کن

ھد ھ می خواچو ھر  و سر بھ طغیان می گذارد و بھ اصطلاح سعی می کند مختار شود و بر جھان محیط خود تسلطّ یابد
  می کند .بکند و 

 مر در ھرر دو ااو: آری این چنین است . پس عدالت من برقرار است و نیز عدالت بین جبر و اختیار . پس این ھ
ختار باشد ملاش کند کھ ت جبر . ھر  ِانسانی حضور دارد پس آدمھا دو دستھ نیستند . و این یعنی جبر ِ اختیار و اختیار

یدۀ اید و از آید می اشد مختار می گردد . یعنی از ایدۀ جبر ، اختیار پدمجبور می شود و ھر کھ تلاش کند مجبور ب
  اختیار ھم جبر . این ھر دو دارای حق است .

  من: پروردگارا آیا ایده ای برتر از جبر و اختیار وجود دارد ؟ 

  او: خیر !

  د ؟را روفدو ایده  من: آیا انسان می تواند اصلاً از تناقض این دو ایده رھا باشد ؟ و نیز از کلّ این

ان را از ت کھ انسودی اساو: آری ! آنکھ بھ مقام محبّت رسیده باشد و محبّت ھم ایده نیست یک مقام قلبی و تماماً وج
یارند ر یا اختسیر جباتضادّ بین جبر و اختیار کھ کارخانۀ ھمھ تضادھّاست می رھاند و این بھشت من است . آنان کھ 

بین  تضادّ رت ھ بھ صومرا در خود نمی خوانند و نمی خواھند و این ھمانا جنگ با من است کاسیر خشم من ھستند زیرا 
  جبر و اختیار بروز می کند و جھنّم درونی و اجتماعی پدید می آورد .

  ؟ کاره اندچه اند من: پروردگارا آن ھمھ متفکّران و فلاسفھ بزرگ کھ عمری در وادی جبر و اختیار در تکاپو بود

  ی ھمھ اشراقیان و مشاعیون برزخیانند ؟من: یعن

خواه در خواه نا دارد واو: آری . و ھمھ فرقھ ھای حاصل از این دو . زیرا انسان نھ در جبر و نھ در اختیار قراری ن
یچ کدام عکس . وھو بال خلاء بین جبر و اختیار سرگردان می ماند . یعنی در واقع اشراقیون ھمان مشاعیون وارونھ اند

ت و ھمھ برزخ اس ای یک ن دو دستھ آنچھ کھ مدعّی ھستند نیستند . زیرا جبر و اختیار دو ایده ھستند و ھر ایدهاز ای
  ایده ھای بشری حاصل این دو ایده می باشند و برزخی ھستند . 
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  من: پروردگارا آیا ھر کھ اسیر و پیرو ایده ای است برزخی است ؟

  او: براستی چنین است .

  گونھ می توان از این برزخ رھید و اھل محبتّ تو شد؟ من: پروردگارا چ

  ت .او: ھر کھ مرا کھ عین عدم ھستم دوست بدارد و در واقع فنا را دوست بدارد از برزخ رھیده اس

  ھم یک ایده نیست ؟ "فنا"من: پروردگارا آیا 

د می منم وار ود کھبر وادی وج او: آری . ولی ایدۀ ضدّ ھر ایده ای است و بھ سرعت انسان را از برزخ می رھاند و
  ید .آا من می وستی بکند . از میان ھمھ ایده ھای بشر فقط ایده فنا را دوست می دارم پس پیرو این ایده بھ سوی د

  ای ؟ من: پروردگارا بھ سئوال نخستین خود باز می گردم . پس آیا تو انسان را مسئول چھ چیزی کرده

 "من"ند و ایت کخود را کف شد و ھیچ غیری را از بیرون بھ خود راه ندھد . واو: مسئول وجودش . اینکھ خودش با
 این . ونلّ مردماالم ھستی شود و کبدینگونھ مسئول کلّ ع . ومن، خلیفۀ من و خود من. خدا شودیعنی ھمچون  شود

ً سرنوشت کلّ بشریّت را بر گردن خود گیرد و برایشان راھی بجوید . یع الم عاختیار  صاحب نییعنی خطاھا و نھایتا
  یرد .وجود شود . این است حقّ اختیاری کھ من بھ انسان بخشیده ام ولی کیست کھ این اختیار را بپذ

  من: پروردگارا کیست کھ این اختیار تو را انتخاب کند؟

  باشد . زیرا من بر عرش فنا مستقرّم .او: ھموئی کھ عاشق فنا 

  نپذیرند چھ می شوند ؟ من:پروردگارا آنانکھ این اختیار تو را

  او: از آدمیّت خلع می گردند .

  من: پس پروردگارا چھ اندکند آنان کھ آدم باقی می مانند .

و حیوان  فاء دھندت استعاو: براستی چنین است . وچنین کسانی کھ اختیار مرا بر عھده نگیرند مجبور می شوند از آدمیّ 
  شوند .شوند و حتیّ عدهّ ای نباتی و یا حتیّ جمادی 

  من: پس تو آدم را در آدم بودنش مختار نموده ای .

خواھند نرا نیز  یواناتحاو: آری . و آنان کھ نمی خواھند آدم بمانند مجبور می شوند بھ حیوان شدن . و آنانکھ حقوق 
د بھ ی شونر مد مجبورعایت کنند مجبور می شوند بھ زندگانی گیاھی . و آنانکھ حقوق حیات نباتی را ھم رعایت نکنن

  زندگانی جمادی .

 ونھ قابلد و چگمن: پروردگارا چگونھ یک آدم صورتی در ماھیّت سنگ است و یا یک گیاه . چنین کسانی چگونھ ان
  درک می باشند ؟

این واقعیّت را درک می کنی : حیوانات ، گیاھان ، صخره آدم نمی بینی او: ھر گاه کھ ھر چھ کھ در محیط خود می بینی 
کی کھ بر روی آن راه می روی . و اینان حیات پس از مرگ ِ آدمھائی ھستند کھ در حیات دنیا اختیار مرا ھا و خا

نپذیرفتند و نخواستند آدم باشند . وامّا در میان زندگانی کھ نخواستند آدم باشند نظر کن تا در نگاه و صورت و ادا و 
نباتی و جمادی را بیابی . واگر بھ حق نظر کنی عین  اطوار و احساسات و نوع زیستن آنھا خلق و خوی حیوانی و

صورت باطنی آنان را نیز می بینی . روابط حیوانی و نباتی و جمادی را نمی بینی ؟ حتیّ روابط بتونی و فولادین و 
جمادی  اینان حتیّ حقوق الکتریکی و شیمیائی را . اینان حتیّ مادون جمادی ھستند یعنی از اھالی درک اسفل السافلین .

  را کھ خموشی و سکون بود رعایت نکردند .
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  من: پروردگارا بر اینان رحم کن.

شری بی کند و ندگی ماو: بدان کھ بسیار مھربانتر از آنم کھ در تصوّرت گنجد . ھمینکھ قطعھ سنگی در صورت بشری ز
 نم و ھمھمی ک تم را راضیکھ در کالبد سنگی زندگی می کند از کمال رحمت من است . من در ھمھ حال ھمھ مخلوقا

ز آدمیّت اشند و اآدم ب کسانی کھ گلایھ می کنند دروغ می گویند و من اینان را عذاب می کنم نھ آنان را کھ نخواستند
را من عذاب نمی  ن انتخابد و ایاستعفاء داده اند . زیرا من این اختیار را نیز بھ آنان داده ام تا اگر نخواھند آدم نباشن

غیورتر از  نند و منیاکاراکسانی را عذاب می کنم کھ انتخاب نمی کنند و بین دو امر بازی می کنند و اینان ر کنم . فقط
خشیدن بھ تشخیص ب ی برایآنم کھ اجازه دھم کسی با من بازی کند الاّ بھ کودکان کھ من نیز با آنان بازی می کنم منتھ

  آنان .

ھانھ بک است و خطرنا شر آن را معمّای جبر و اختیار می نامیم یک بازیمن: پروردگارا اعتراف می کنم آنچھ کھ ما ب
  ای برای انتخاب نکردن .

  او: پس حق جبر و اختیار را بھ نیکی فھمیده ای .

  

  ایمان – ١١

  من: پروردگارا ایمان چیست ؟

  او: آیا تو خودت را با ایمان می دانی ؟ اگر چنین است پس بگو ایمان چیست ؟

  ا ایمان ھمان نور وجود توست .من: پروردگار

  د دارد ؟نسان وجوی دل ااو: ایمان ، نور نظر من بر قلوب بشر است . ولی آیا بھ نظر تو مقامی برتر از ایمان ھم برا

و گردی ایم دل من: اگر ایمان ھمانا نور نظر تو بر قلب مؤمن است پس اگر تو خود در دل مؤمن حاضر شوی و مق
  ر است .مسلّماً مقامی بس برت

 چنین دلی بررود او: ھمینگونھ است و این مقام یقین است کھ ھرگز خدشھ ای نمی پذیرد و ھیچ شیطانی قادر بھ و
 ی است کھین مقاماست وھمان مقام محبّت است . و در چن "اخلاص"نیست و این ایمان کامل است کھ نام دگرش مقام 

 حلّ کمالسانی متار و احساس انسان جاری می شود . چنین اندین در اعضاء و جوارح و حواس و ھوش و اعمال و گف
  ظھور اراده و فعل من است و نیز آئینۀ جمال من است .

یا است . آ ھ حقّیمن: پروردگارا چگونھ و چرا نظر بر دلی می نمائی و کسی را مؤمن می سازی . این انتخاب بر چ
  شر ھم مربوط می شود ؟امری فقط خاصّ اراده خود توست و یا اینکھ بھ اعمال ب

ھر چھ کھ  احد است.ه ای واو: این حقیقت را ھرگز از یاد مبر کھ ارادۀ من و ارادۀ انسان دو تا اراده نیست بلکھ اراد
  می خواھد ھمان است کھ من می خواھم و بالعکس . یانسان

  ود ؟شان جاری می من: پروردگارا پس آیا اعمال تو و انسان نیز یکی است ، یعنی فعل توست کھ از انس

مؤمنان  . ایمان ی گردداو: دقیقاً ھمینطور است . اعمال خیر من از مؤمنان جاری می شود و شرّ من از کافران جاری م
  ارد .دنیز از من است و کفر کافران ھم از من است . این کفر و ایمان من است کھ در قلوب بشر حضور 

  ؟نظر می کنی و آن دل مؤمن می شود بر آن دلمن: پس آیا اگر دلی طالب ایمان شود تو ھم 
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ن الب ایمافقط ط او: ھمینطور است بھ شرط اینکھ انسان در ھمان حال طالب اصلاح اعمال و زندگی خود ھم باشد و
ح الب اصلاطا کسی تنباشد زیرا ایمان و اصلاح عمل امری واحدند و با ھم ھستند و از ھم جدا نمی شوند . واصلاً 

  باشد طالب ایمان من ھم نمی شود .زندگی خود ن

   .من: پروردگارا پس این دل انسان است کھ طالب حضور تو در خویشتن می شود کھ بر جای او باشی 

 ً  عوی ھا واھا و ددعوت کنند و این عالیترین دعاو : آری ! من بھ میھمانی دلھا می روم در صورتیکھ مرا جداّ
د ی خود شوادۀ فردمی شود کھ فرد طالب فنای خود باشد یعنی طالب فنای ارادعّاھاست . واین دعوت در حالی ممکن 

 .می شوم  ب خانھزیرا آنگاه کھ من بھ میھمانی دلی بروم شریک نمی پذیرم و تمام وجود را تسخیر می کنم و صاح
د سانی وجود انجووواین مقام یقین و اخلاص در دین است . واینگونھ است کھ من از عرش فنایم فرود می آیم و در 

را بھ  انسان می یابم و آشکار می شوم و او ھم بر وادی فنا وارد می شود و جای من و او عوض می شود . ومن
  ھمین منظور آفریده ام و بلکھ کلّ جھان را .

ام مت ظلمت رهباود وگردانی ت میدھد یعنی تو نظر از دلش برمیشود کھ کسی ایمانش را از دسمن: پروردگارا چگونھ می
  ؟وجودش را محاصره می کند و دلش تاریک می گردد

ند و ک ان تکبرّنآاری یھمنشینی و دوستی و  ا انکار و لعن و عداوت نماید و دراو: آنگاه کھ مؤمنی ، سائر مؤمنان ر
ترجیح  ر مؤمنانبان را و کافربدتر از این آنان را مورد تھمت ناحق قرار دھد و اسرارشان را با کافران در میان نھد 

  گردد.و کافر میشوم یعنی روی از او برمی گردانم و او کافر میآنگاه من ھم نسبت بھ ا .دھد

آیا این  نمی کند و رشد پروردگارا گفتی کھ ایمان جز از طریق اصلاح مستمر اعمال و آداب زندگی پایدار نمی ماند من:
  اصلاح ھمانا رویکرد بھ مؤمنان و فاصلھ گرفتن از کافران است ؟

وابط نیا در ردات این اصلاحی ممکن نمی شود زیرا کلّ معیشت ِ مادیّ و عاطفی و معنوی حی اصلاً  او: براستی جز این
 در معرض ھر آن با دیگران است کھ تأمین می گردد و تا معیشت مؤمن پاک نشود دین او خالص و مطمئن نمی شود و

  ان ممکن می شود .خطر قرار می گیرد و معیشت حلال ھم در رابطھ با مؤمن

  من: پروردگارا نشانھ ھای یک مؤمن در حداقل میزان ایمانش ، چیست ؟

  او: این است کھ لااقل یک دوست مؤمن داشتھ باشد .

  من: پروردگارا نشانۀ اینکھ آن یک دوست ، مؤمن است چیست ؟

ازھای د و نیافزون می گرد او: این است کھ بی کمترین نیاز دنیوی بھ دیدارش می روی و در دیدارش آرامش تو
توانی ش غافل نز یادی کند و ات کاھش می یابد و ھمواره در آرزوی دیدارش ھستی و گوئی ھمواره با تو زندگی مدنیوی
  .بود

  من: پروردگارا چنین توصیفی کھ لایق توست .

 "یاد"نی این د می کرا یااو: آری . زیرا من نیز مؤمن ھستم و در رابطھ بین مؤمنان حضور دارم . آنگاه کھ مؤمنی 
  د . می شو منم . من رابط ِ قلوب ِ مؤمنانم . ھر کھ این رابطھ را بگسلد مرا طرد کرده است و لذا کافر

ناگاه و بھ  یا تو بھلاً آمن: پروردگارا دربارۀ مقام یقین کھ حضور تو در قلب مؤمن است سئوالی دارم . و آن اینکھ اوّ 
ای جی توانی مر دلی ابی و یا اینکھ این حضور تدریجی است ؟ و دوّم اینکھ تو چگونھ دطور کامل در دلی حضور می ی

 حدیّ از بھ چھ یک مؤمنارم اینکھ ضور تو را در خویشتن دارد ؟ و چھگرفت ؟ و سوّم اینکھ چگونھ انسانی تاب ح
  یست ؟ ایمان باید رسیده باشد تا لایق حضورت در خویشتن شود و نشانۀ این حدّ از ایمان چ

او: این نخستین بار است کھ انسانی چنین سئوالی دقیق را از من جویا می شود و این نشانۀ رشدی منحصر بھ فرد در 
معرفت تو می باشد . پس ھوشیار باش کھ چھ می گویم . اوّلاً من بھ ناگاه و بھ طور کامل در دلی حضور می یابم ولی 
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خودش می شود و بتدریج مرا در خویشتن درک می کند و در واقع  صاحب آن دل بتدریج متوجّۀ این حضور من در
مابقی عمرش را کاری جز معرفت بر من در خویشتن ندارد و من نیز او را از ھر کار دیگری مبرّا و منع می کنم . و 

جای گیرم  آنگاه کھ این معرفت در او کامل شد او انسان کامل شده است . ودوّم اینکھ دل مگر چیست کھ من در درونش
یا نگیرم ، دل نقطھ ای لامتناھی در وسط جناق سینھ انسان است . ومن نیز نقطھ ای لامتناھی ھستم . یعنی دل ھر 
انسانی درست اندازۀ من است و من آن را درست اندازۀ خودم خلق کرده ام زیرا از دل جز این منظوری نداشتھ ام . 

ھیچ چیز دیگری باقی نمی ماند . وسوّم اینکھ آنگاه کھ بر دلی وارد می برای ھمین ھم در دل کھ وارد شوم دیگر جای 
شوم صاحب آن دل بھ کلیّ از ھر اراده ای ساقط می گردد و اینگونھ است کھ می تواند مرا در خود بپذیرد و تحمّل کند 

من را دارا می گردد . و ائی از زیرا از حدود اراده فرا می رود و وسعتی لامتناھی می گیرد و تن و جانش قدرت پذیر
ارم اینکھ آنگاه کھ مؤمن خالصانھ تمام زندگیش را وقف یاری سائر مؤمنان و مردمان نمود ھمھ نسبت بھ او کافر چھ

می شوند و بھ او پشُت می کنند و او تک و تنھا می شود و دل از ھمھ می کند و دلش پاک می شود و مرا بھ دوستی و 
  ھم دعوتش را لبیک می گویم .میھمانی دعوت می کند و من 

  افزودی. تم نیزمن: پروردگارا تو را سپاس از اینکھ اینھمھ بر معرفتم دربارۀ خودت و خودم افزودی و بر حیر

تمام و  سان بھاو: این را بدان ھر مرحلھ از معرفت ھمانا حیرت است . ودر حیرت است کھ چشم و گوش و ھوش ان
  این مقامی ورای قضاوت است . کمال فعاّل و دقیق می گردد زیرا

  

  

  معیشت – ١٢

را کھ چ؟ ن استدنیا و آخرت ھر کس در گرو آمن: پروردگارا معیشت چیست کھ تعیین کنندۀ سرنوشت انسان است و 
 د و مؤمنمی رس ھر کسی در جستجوی عیش بیشتری است گمراه می شود و بھ عذابھا مبتلا می گردد و کافر بھ دوزخ

  دست می دھد .ھم ایمانش را از 

  سد .او: و نیز ھر کس معیشت خود را حلال نمود و قناعت پیشھ ساخت رستگار شده و بھ بھشت من می ر

  من: براستی ھمینطور است .

یازمند نه ماندن ای زنداو: اوّل باید باور کرد و فھمید و یقین حاصل نمود کھ ھیچیک از مخلوقاتم و نیز انسانھا بر
ی و از گمراھرنچھ کھ آبھ امرار آن نمی باشند و من آنھا را در ھمھ حال کفایت می کنم . پس معیشت نیستند و مجبور 

  آیا این مسئلھ واضح است ؟ھدایت انسان است مسئلۀ عیش است .

ندن زنده ما ن برایمن: آری براستی واضح است . ولی ھمین وضوح را ھر کسی در نمی یابد یعنی فرق بین مثلاً خورد
مگری ندن و ستجان ک لذتّ بردن . واین یعنی آنکھ انسان برای زنده ماندن محتاج کار کردن و تلاش و و خوردن برای

ھ و راه ساخترا گم می شود و ھمین امر او ضعیو ستم بری نیست بلکھ بھ نیتّ عیش و لذتّ است کھ مجبور بھ چنین و
  ند .کیدا می و چھ بسا میل بھ خودکشی پدر عذاب می اندازد و چھ بسا زنده ماندن او را در خطر قرار داده 

 زق او رارستم و ھاو: بھ خوبی نکتھ را درک نموده ای . جز این نیست کھ من برای زنده ماندن ھر جانداری کافی 
د کھ واستھ بواو نخ برای این امر بی ھیچ زحمتی کھ متحمّل شود بھ وی می رسانم زیرا من عادل و مھربانم . چونکھ

 شیده وبھیات بخحودش مجبور بھ زحمت برای ادامھ حیات خود گردد بلکھ من از سر کرم خودم بھ وی زنده شود تا خ
استھ از خو وی بدون اراده و زحمتش رزق می دھم و این امری واجب بر من است . ولی عیش جوئی و لذتّ طلبی

ریدم اشی نیافصد عیّ قانسان را بھ  اوست و لذا برایش بھ زحمت می افتد و من راضی بھ زحمت انسان نیستم . زیرا من
.  

  امری ذاتاً حرام و ناحق و خلاف ارادۀ توست ؟انسان من: پروردگارا آیا اصلاً عیش طلبی 
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عیش  :دیوه دارام و چندین شاو: اینگونھ کھ گفتی نیست . بلکھ عیش قلمرو اختیاری است کھ بھ انسان بخشیده 
رای بی دگر ھ گری ، و عیش تخریب و فساد . ونیز عیشی بھ کلّ عیش شھوانی ، عیش بازیگری ، عیش سلط ،شکمی

و  عفو . وو معرفت و عبادت و خدمت و سخاوت  ش معنوی است مثل عیش حاصل از تقواانسان وجود دارد کھ عی
 ھمین ورد و بھآاه می انسان بین این دو نوع کاملاً متفاوت از عیش مخیرّ است . عیش نوع اوّل بتدریج عذاب بھ ھمر

شر را عمال بااحساسات و دلیل من مخالف این عیش بشر ھستم ولی عیش نوع دوّم بتدریج دل و اندیشھ و حواس و 
ھ رسد کھ ب میامی بخشد و بھ او عظمت باطنی می دھد و او را از غیر بی نیاز و مستغنی می کند و بھ مقتوسعھ می

ل غیر قاب ی ھائیی ھستم . این کفایت وی را بھ مستوضوح می بیند کھ من برای حیات و ھستی دنیا و آخرت او کاف
اعتلای  زایش ووصف می رساند و این است عیش لایق انسان کھ من نیز آن را دوست می دارم . این مستی موجب اف
ین ین ھدف دد . واجان او می شود و جانش را در جھان امکان توسعھ می بخشد تا آنجا کھ دارای جانی جھانی می شو

و لکھ بر اباند و پس من دربارۀ عیش بر مردمان بخیل نیستم ولی عیشی کھ بشر را بھ عذاب و تباھی نکش من است .
ا قبرش و تنش ر میراندببیفزاید نھ اینکھ از جانش بکاھد و او را قبض نماید و اسیر تن او کند و او را در زندگانی 

  سازد .

انا ن عیش ھمنگی ایش جاودانھ برای انسان است و آغاز جاودامن: پروردگارا شھادت می دھم کھ دین تو تنھا راه عی
. تیکافی ھس ستی اوھو برای حیات و ھنگامی است کھ یک مؤمن بھ یقین ببیند کھ این توئی کھ رزق او را می دھی و ت

  کار کردن باید برای انسان بھ نیّت عبادت باشد نھ امرار معیشت برای زنده ماندن . و

  

  

  ایثار – ١٣

  چیست و ایثار گرکیست و آیا ایثار امری واجب است یا مستحب ؟  "ایثار "روردگارا من: پ

  او: این نیز سئوالی است کھ تاکنون کسی از من نپرسیده بوده است .

وده ز تو ننمائوالی من: پروردگارا چگونھ آن ھمھ حق پرستان و مخلصین و عارفان و پیامبران بزرگت تاکنون چنین س
انم کھ اجب می در خود وباین مسئلھ را کھ چند بار بھ من تذکّر نموده ای براستی درک نمی کنم و اینک بوده اند . من 

  تا دیر نشده از تو سئوال کنم.

و تست . پس اردیده گاو: و اینکھ کسی سئوالی را بر خود امری واجب بداند نیز مسئلھ ای جدید است کھ از تو بارز 
برای  سب معرفتبدان کھ در نزد من امری واجب تر از سئوال کردن و کپس نخست معرفت را امری واجب می دانی . 

ای  زدیک شدهسیار نبمؤمنانم وجود ندارد و اصلاً کلّ دین من مقصودی جز این نداشتھ است . پس تو بھ مقصود دینم 
ی زرگ و جدّ ه ای بکنندبر تو مبارک باد و بر من نیز مبارک است . وبدان کھ ھر پیامبر یا عارفی چیزی جز سئوال 
بزرگ  ند سئوالک یا چنبوده است و پاسخی کھ از من دریافت کرده اند تعیین کنندۀ مقام آنھاست . وھر یک از آنان ی

آن  اشم زیراود من بدیگری تکرار نشده است کھ مخاطب سئوال خنموده و پاسخ یافتھ اند و نیز ھیچ سئوالی در مؤمن 
ستین صیل و نخکر و ابنم جواب داده می شود  . و اینگونھ است کھ برخی از سئوالات تو سئوالات از طریق دیگر بندگا

ین از شود و ا یل میالاتی اصو. ھر کھ از مقرّبین من شد دچار چنین سئتبار است کھ موجب تقرّب تو بھ درگاه من اس
بورانھ صی و جدّ الھائیط از طریق سئوجملھ اجرھای من بھ آنان است . این را نیز بدان کھ رابطھ ھر انسانی با من فق

ن آب تقرّب ست موجنماید. و آن سئوالی کھ برای نخستین بار باشد کھ انسانی از من پرسیده اای است کھ از من می
ست دو دیداً ل را شانسان بھ من می شود و از مقرّبین می شود . من عاشق این سئوالات ھستم و سئوال کنندگان اصی

ان ستم و آنھلطیف  وبھ غایت مھربان و لطیف ھستم و آنان را بواسطھ جوابی کھ می دھم مھربان  می دارم و بھ آنھا
تو و تو  ی کنم ازئوال مرا بھ واسطھ جوابی کھ می دھم مھربان و لطیف می سازم . و این را نیز بدان کھ این منم کھ س

  این سئوال را بھ من باز می گردانی و پاسخ می شنوی .

را تو را شکر می گویم و شکر برترم از اینکھ مرا امکان شکر عطا نموده ای . و بدین طریق از درگاھت من :پروردگا
  طلب می کنم چرا کھ گفتی تو این اصرار را بسیار دوست می داری .مصرّاً پاسخ بھ سئوالم را
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واجب  نھا امرینھ ت ھ ایثاراو: و امّا ایثار ! ایثاری جز خلقت نیست . پس ایثارگری جز من نیست . پس واضح است ک
ً فدا نماست بلکھ بنیاد ھمھ واجبات است و ذات واجب الوجود است  لتّ ین فدا عودم و ا. واینکھ من خودم را تماما

  مخلوقات است و مقصودم از این فدا ھمانا انسان بوده است .

بطھ بین ار در رالھ ایثی . و امّا مسئمن : پروردگارا چھ نکو پاسخم نمودی و تا اعماق جانم را گشودی و منوّر ساخت
  انسانھا چگونھ است ؟

مشغول  ا کند کھا ادّعاو: اگر ایثار ھمان خلق کردن است پس انسان را چکار بھ ایثارگری . ھر کھ فکر یا احساس و ی
ترین  جبلکھ وابفداکاری و ایثار است بھ واسطھ شیاطین اشغال شده است . مگر اینکھ آن عملش را امری واجب و 

داند بش را من اعاملھ امرھا بداند و بفھمد کھ با اینکارش مشغول اقامۀ عدالت است نھ فداکاری . و نیز باید طرف م
بودن خود را  ودن و حقنسان بزیرا من خودم را فدا کرده ام تا انسان پدید آمده و انسان ھم باید خود را فدا کند تا حق ا

وده و ایمال نمق مرا پشده باشد و اگر چنین نکند عادل نیست و ظلم کرده است و حادا نموده باشد تا با من بی حساب 
  بر من معصیّت کرده است .

ی بچون تو  وو کند تمن: پروردگارا ھم اکنون حقّ عدالت را فھمیدم . پس عادل کسی است کھ تمامیّت خودش را فدای 
  نیازی باید فدای مردم کند در غیر این صورت ظالم است .

ود خستند کھ سانی ھکدمی ، فدای مؤمنان . و نیز بدان کھ ظالمترین و شیطان پرست ترین مردمان ر: نھ فدای ھر ماو
  را ایثارگر می خوانند . و احمق ترین مردم کسانی ھستند کھ خود را ایثارگر می پندارند .

اشد بری می بدف برانامند کھ مترا من: پروردگارا پس عدالتی جز ایثار نیست . پس آنچھ کھ مردمان آنرا عدالت می
  چیست؟

ت کھ فرانھ اسلتی کااو: این ھمان امر واجب و واجب ترین امور من است کھ بھ جبر بر کافران فرود آمده است و عدا
ا امر واجب ایثار ر ن را کھھند و این عذاب من بر آنان است کھ آنان را رسوا می سازد . یعنی آنادآنرا منافقان ندا می 

ستم خود  ویر سلطھ زن را بھ دھند بر مردم منّت می نھند تا آناخود نمی دانند و عدل نمی خوانند و لذا اگر ھم انجام بر 
  . می سازم را پوچ است و من ھم مدعیانشبکشند . ومن تلاش آنان را باطل می سازم . برابر سازی ذاتاً پوچ سازی 

  یده شده از ھمین ماھیّت است کھ فرمودی ؟ نام "سوسیالیزم"من: پروردگارا آیا آنچھ ھم کھ 

ھ منافقان ھ مراتبنامیده شده است . ودموکراسی از ھر نوعش ب "دموکراسی"او: براستی چنین است . ونیز آنچھ کھ 
است .  روغین تریعنی د از سوسیالیزم است زیرا بیشتر دعوی عشق و ایثار دارد و لذا ناعادلانھ تر استو نا حق تر تر

ی و ر می گیردت قراا نیز بدان کھ عدالتی برتر از سئوال کردن نیست . آنگاه کھ سئوال می کنی بر جای خوو این ر
  عادل می شوی .

  

  

  علم – ١۴

 ھ ھر کسیکد چرا نام دار "علم"من: پروردگارا آنچھ کھ بیشترین مدعّی را در میان بشر داشتھ است چیزی است کھ 
ن بگو مشد . با نده بان می داند ھر چند کھ در ابتدائی ترین امور زندگیش درماخودش را عالمترین انسانھای روی زمی

  کھ این چھ رازی است ؟

او: قبلاً نیز بھ تو گفتم کھ انسان را در جھان ھستی جز علم بھره ای نیست و این ھمان توشۀ آخرت او نیز ھست و 
. وچون من تمام علم خود را در خلقت بشر نھاده ام جاودانگی او را موجب می شود ھر چند کھ بھ اندازه ارزنی باشد 

پس طبیعی است کھ ھر کسی خود را در علم کامل بداند و احساس خدائی کند . واینکھ اکثراً در اموری بس ابتدائی 
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عاجز می مانند در حالیکھ حیوانات عاجز نیستند مربوط بھ استخراج علم از نفس خویشتن است کھ در انسانھا عموماً 
  ار ضعیف می باشد و اکثر انسانھا بدین لحاظ از حیوانات ھم ضعیف ترند . بسی

یاضیاّت ز قبیل راه است من: پروردگارا آنچھ کھ امروزه در نزد بشر علوم نامیده شده کھ میزان عقلی ھم قرار داده شد
ندک سیار ابت بشر چھ نوع علمی است و چرا در تقویت حیاو فیزیک و مھندسی و طب و اقتصاد و سیاست براستی 

بد بر یش می یاھ افزاکمؤثر افتاده و بلکھ در اکثریّت موارد حیات بشر را در خطراتی جدیّ قرار داده است و ھر چھ 
نمی  سلامت ضعف و امراض و جنونھا می افزاید و گناھان و ستم ھا را اشاعھ می دھد و موجب ھدایت و صلح و

  ھاده ای برای ھمین امر نبوده است ؟شود؟ آیا مگر علمی کھ تو در خلقت بشر ن

ن است . نان با مجنگ آ او: آری . این نیز نوعی علم است ولی علم کافران و متکبّران و منکران ِ من . این علم حاصل
ران علم کاف ورتیکھدر حالیکھ علم مؤمنان حاصل صلح آنان با من است و لذا آنان را بھ صلح وجودی می کشاند در ص

  رون و برون بھ جنگ و عداوت می کشاند و عذاب می دھد .آنان را در د

لیلھ، یدس ، گان ارشمکسانی چومن: پروردگارا آیا بسیاری از دانشمندان بزرگ و بانیان علوم مؤمن نبوده اند ؟ آیا 
در باب  ماندگار لھ ھایعلی سینا و فارابی و نیوتون و انیشتن و دکارت و پاسکال مؤمن نبوده اند ؟ اکثر آنان رسابو

لمی کاشفات عاز م رسد کھستمگر ھم نبوده اند و بھ نظر می دین و اخلاق و خداشناسی نوشتھ اند و مردمانی فاسق و
  آنان بعدھا سوء استفاده شده است . آیا اینان چھ کسانی ھستند و این چھ رازی می باشد ؟

ستفاده اشتر سوء اتب بین و پیامبران نیز بھ مراو: در اینجا چندین نکتھ مھم وجود دارد . یکی اینکھ از علوم مؤمنا
ر نکتھ دیگود . وشده است ھمانطور کھ سامری بھ واسطھ آن گوسالھ سخنگویش را ساخت و بنی اسرائیل را گمراه نم
وم ده از علاستفا اینکھ سوء استفاده از علوم پیامبران لااقل موجب تظاھر بھ دین شده است ولی استفاده یا سوء

ام گن یچرا کھ نخست .نجر بھ تظاھر بھ کفر گردیده است . و تظاھر بھ نیکی بھتر از تظاھر بھ بدی است م دانشمندان
بطی رلاقیاّت دا و اخخکتابھائی درباره فلسفھ دین و ھربشری در دین تظاھر بھ نیکی است . ونکتھ سوّم اینکھ نوشتن 

مرا در جھان  ن کھ کسیرّم ایین باره ننوشتھ اند . و نکتھ چھابھ ایمان ندارد و اکثر پیامبران و مؤمنین ھیچ کتابی در ا
 . وندو می کمؤمن مرا در درونش جستج بیرون جستجو می کند بھ علوم کافرانھ می رسد زیرا کافر است چون کھ

وآنان  نجّمین .مد یعنی کسانی ھستند کھ مرا در ستارگان و آسمانھا و در دورترین جاھا جستجو می کنن ھاکافرترین این
ن آازند و سئی می کھ مرادر بیرون جستجو می کنند و لذا بھشت مرا ھم در بیرون جستجو می کنند دست آخر ابزارھا

  ابزارھا را بھ جای خدا می پرستند و این ھمان تکنولوژی پرستی است .

  من: پروردگارا آیا می توان گفت کھ تکنولوژی یکی از عذابھای تو بر کافران است؟

 ولوژی رارا تکنلوژی یکی ازعذابھای من بر کافران نیست بلکھ جامع جمیع عذابھای من بر آنان است زیاو: تکنو
این  و ن ھستممی نیز ھمچون خدا می پرستند . تکنولوژی جزای کامل ِ کفر ِ کافران است در دنیا . پس خالق تکنولوژ

  کھ آشکار کرده ام پس حق من است . تکنولوژی دوزخ من است

  

  

  آخر الزّمان – ١۵

ه ما شاھد . امروزیگفتھ ا شانھ ھای آن مکرّراً سخنپروردگارا تو ھمراه با پیامبران سابق دربارۀ آخر الزّمان و نمن: 
ر جھنّم مانا ظھوھ ھا ھظھور اکثر آن نشانھ ھا ھستیم و ھر روزه نشانھ ھای جدیدتر بارز می شود . ودر رأس این نشان

ھ ی دارم کئوالات. در این باب سباشد کھ اکثرش را امروزه شاھدیم مان مقیم آن میو حوادث و مسائل و آداب مرد
  ؟خر الزّمان بھ چھ معنائی می باشدنخستین آن این است کھ اصلاً راز آخر الزّمان چیست و آ

این  دورانی از زمان کھ عرصۀ کھولت آن است و روی بھ ایستائی و موت می رود . برای فھم او: آخر الزّمان یعنی
و اساسی بزرگترین واقعۀ جھان بایستی زمان را فھم کنی . اگر واضح ترین نشانۀ زمان ھمانا حرکت و تغییر است 
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و  ترین عنصر تشخیص در بشر نیز ھمین دگرگونی ھا و حرکات است پس آخر الزّمان موجب کُندی این حرکت ھا و
دی ھائی کھ ھر بشری در آخر عمرش دچار چنین کُنقوّۀ تشخیص بشر . ھمانطور  تغییرات می شود و موجب کُندی

. و این واقعھ ای در اعماق نفس بشر است کھ رخ می دھد و ھر چھ این واقعھ شدیدتر می شود و زمان در نفس میشود
بشر کندتر می گردد( زیرا بشر تنھا موجودی است کھ زمان را در نفس خود احساس و درک می کند و آن را با گردش 

ی زمان باطنی را حرکات و کردارھای بیرونی سریع تر می شود تا آن کندوبھ می کند) بشر بھ لحاظ فیزیکی نجوم محاس
. این سرعت دادن بھ افعال بیرونی البتھّ بواسطھ تکنولوژی ممکن شده است . وانسان با سرعت جبران کرده باشد

نی خود می رسد و این بھ انتھا رسیدن ھمان بھ تکنولوژیکی در ھمھ جنبھ ھایش ھر چھ سریع تر بھ انتھای آمال نفسا
انتھا رسیدن حرکت زمان نیز می باشد . بنابر این آخر الزّمان و تکنولوژی علّت و معلول متقابل یکدیگرند . واین را 

ات نیز در نفس انسان کاملاً بھ پایان برسد و بمیرد ھمھ حرکتھا در عالم طبیعت و ذرّات و کر نیز بدان کھ آنگاه کھ زمان
متوقّف می شود زیرا کلّ طبیعت و کائنات بر اساس حرکت زمان در انسان است کھ حرکت می کنند و بر اساس این 
ً بھ معنای یک ایست کامل جھان ھستی می باشد و  زمان ِ انسانی است کھ تنظیم ھستند . پس آخر الزّمان کامل دقیقا

و آن اده بودم و اخبارش را شنیده ای بطور کامل رخ خواھد نمود آنگاه ھمھ آن وقایعی کھ بھ پیامبران سابق وعده د
. جزئیات این واقعھ در دار با من اجتناب ناپذیر می گرددواقعھ ھمان قیامت است کھ قامتِ من آشکار می شود و دی

و ھمھ ملل جھان کمابیش از آن اخباری دارند . اینک اگر سئوال دیگری تورات و انجیل و قرآن بھ تفصیل آمده است 
  داری بپرس.

  ھر سئوال دیگری در نزدم حقیر گردید و فراموشم شد . ھمن: پروردگارا از عظمت واقع

 اید .لی رخ نملاع قباو: پس اینک من از تو سئوالی دارم . می دانی کھ چنان واقعھ ای ھر آن ممکن است بی ھیچ اطّ 
  وامّا آیا تو برای رویاروئی با آن واقعۀ کامل آماده ای ؟

ا خواھم داشت دیدار ر تحمّل من: پروردگارا می دانی کھ مدتّھاست کھ جز دیدار با تو آرزوئی ندارم ولی نمی دانم آیا تاب
م کھ سئلت دارو مت . ازا صورت در دوزخ سرنگون خواھم کردیا نھ . و یا اینکھ ھمچون کافران در آن روز خودم را ب

  با من کلامی بگوئی تا از طریقش بتوانم استحقاق و تاب دیدار با تو را داشتھ باشم .

را نیز ل جمال مب تحمّ او: بھ میزانی کھ حق و زیبائی و رحمت مطلقھ مرا در ھر جا و ھر چیز و واقعھ ای می بینی تا
گونھ ببینی را ھمان ھانیانل خواھد کرد تا بتوانی جھان و جخواھی داشت . این است آن کلام کھ کلّ قدرت مرا بھ تو منتق

  کھ من می بینم . فقط با چشم من می توانی مرا ببینی .

  را شکر می گویم . شکرت من: پروردگارا

ر مرا د نیز شککر گویاو: و ھر کھ با تمام وجودش آنگاه کھ مرا شکر می گوید بلافاصلھ ، از اینکھ می تواند مرا ش
جمال  تواند باب، تا رتضعیف  دیدار با من شده است و من پیشاپیش خودم را بھ او می نمایانم در جلوه ھائی گوید لایق

تر لطیف تر و بیشھ سریعمن انس گیرد برای آن دیدار بزرگ بھ تمام و کمال ِ جمال . برای چنان واقعھ ای بایستی ھر چ
روحی  وقلبی  معرفتد یعنی ھر چھ بیشتر بایستی صاحب و دقیق و عمیق و رئوف و مھربان و خاشع و با ادب گردی

  شد و دل را توسعھ بخشید . برای تاب دیدار من باید پاک بود .

  من: پروردگارا پاک بودن دقیقاً و عملاً یعنی چھ ؟ 

 یگر گذشتدزّمان او: یعنی از روزمره گی پاک شدن . یعنی از اسارت گذشت زمان پاک شدن . زیرا در لحظھ آخر ال
ییرات ھ ھای تغز وسوسزمان وجود ندارد پس بایستی نفس را برای آن واقعھ آماده نمود . واین یعنی پاک داشتن نفس ا
قرار  ولت ایست ی در دبیرونی . واین یعنی پاک شدن از دنیا . باید برای ایست ِ کامل جھان آماده باشی . پس بایست

رنھ بھ ارادۀ نی . و گکدیدار  . تا کاملاً اھل دل شده باشی تا بتوانی مراکامل یافتھ باشی و لحظھ ای ھم بھ بیرون نیائی 
ن وارد رضوان م ی و برخودت تسلیم دوزخ خواھی شد تا با آتش من در آنجا پاک شوی . و بالاخره بتوانی مرا دیدار کن

  شوی . 

  من: پروردگارا پس بالاخره ھمھ بخشوده می شوند .

  ھم در قرآنم متذکّر شده بودم . او: آری ! این وعده را قبلاً 
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  جنگ – ١۶

ت حقشّ عنائی اسھ چھ ممن: پروردگارا اینھمھ نبرد بی پایان بر روی زمین بین افراد و قبایل و ملل از چھ روست و ب
  چیست و ابطالش از کجاست ؟

ادھا ست و گ بین نژتھا جناو: جنگ بی پایان بین زن و شوھر و نیز بین برادران و نیز بین خانواده ھا و قبیلھ ھا وملّ 
ھمھ  وبشری  بر اساس نژاد پرستی وجود ندارد . وھمھ صفات رذیلھ و توحّش ھا و جنون ھا و جنایات جز جنگی

ر بو خودش  ط شودصفاتی چون کبر و حسد و تجاوزھا نیز از نژاد پرستی است . اینکھ چھ نژادی بر نژادی دگر مسلّ 
د نیز می آی یدذھبی پد. جنگھائی ھم کھ تحت عنوان جنگھای مبھ کلیّ برافتدیگر ادھای دژروی زمین استمرار یابد و ن

پرست  اند نژادی میدھستی را فقط مادّ  . آنکھ حیات ون یا خداپرست است و یا نژاد پرست. انساجنگھای بین نژادھاست
تاریخ  .د پرستیفرزن پرستی و باء و اجدادشود و این نژاد پرستی دو جنبھ دارد : گذشتھ پرستی و آینده پرستی . آمی

ست . و پرستی ا ابزار وپرستی و ایده آل پرستی . و ھمھ اینھا عملاً ھمان مادهّ پرستی و ظاھر پرستی و ثروت پرستی 
ن أ ھمھ ایئی مبداین ھمان دنیا پرستی و انکار آخرت و عالم غیب و حیات پس از مرگ است . جنگ بی پایان زناشو

ت جنگ نین اسچاد زن و شوھر است برای غلبھ نژاد یکی بر دیگری . جنگھای طبقاتی نیز جنگھاست و جنگ بین نژ
اشم ین بنی ھبنگھای جبین نژاد ھابیلی و قابیلی . وتفرقھ ھر مذھبی نیز بر اساس نژادپرستی ھا صورت می گیرد مثل 

  و بنی امیّھ و بنی عباّس .

اده نگی رخ دچنین ج ژاد است و ھمھ از نژاد آدم ھستند پس چراپروردگارا بھر حال کلّ بشریّت باقی بھ بقای نمن: 
  است و علّت العلل ھمھ فسادھا و فتنھ ھا گردیده است ؟

 ل کھ عمرین دلیااو: درست بھ ھمین دلیل کھ ھمھ از یک نژادند این جنگ باطل است و اصلش دروغ است . ونیز بھ 
ن خالق ت زیرا ممن اس قی بھ بقای نژاد نیست بلکھ باقی بھ بقایحیات خاکی کلّ بشریّت نیز محدود است پس بشریّت با

ابعد ندارم اقبل و مادم و م. چون من کھ خالق آدم ھستم بی نژآدم ھستم بی آنکھ آدم از نژاد من باشد و من از نژاد آدم 
گ می رستی و جنپنژاد  و والد و ولد ندارم پس نژاد پرستی باطل است . وھر کھ بھ من متصّل گردد بی نیاز از نژاد و

ھ بھ من ک وی کند مشود و رستگار می گردد . واز طرفی ھر کھ بھ میزانی از پیوندھای نژادی اش بگسلد روی بھ من 
و من ز ھمین رردد . اگشتھ و از بستگی خاکی و نژادی رھا می گ ازلی و ابدی ھستم متصّل می شود و در واقع جاودانھ

 ھ امر بھکین است امی کنم کھ از ایل و وطن و خاندان خود دور شود و ھجرت کند . بھ ھر کسی کھ ایمان آورد امر 
ن شمن ایماترین دھجرت نخستین امر بھ مؤمنان برای حفظ و رشد ایمان است . بھ ھمین دلیل است کھ فرزندان شدید

نجامد و اکفر می  ید بھی بر آوالدین می باشند . و بھ ھمین دلیل آن علم و اعتقادی کھ از تاریخ شناسی و آرمان پرست
ھ دین یل است کمین دلھبھ نژاد پرستی منتھی می شود زیرا از نژادھا بر آمده است و برای حفظ نژاد است . ودرست بھ 

یرا زوده اند ژادش بھر پیامبری در نژاد خودش بسیار اندک ریشھ دوانیده است و شقی ترین دشمنان ھر پیامبری از ن
ً دین من و پیام پیام یولد ھستم و  ملم یلد و لرا من ین یعنی راه پاک شدن از نژاد . زیدضدّ نژاد پرستی است . و برانم ذاتا

  ھر کھ بخواھد بھ سوی من آید باید نژاد زدائی گردد .

  ؟می شود حسوب نممن: پروردگارا بھر حال پیامبران از نژادھای واحدی بوده اند آیا این خود نوعی نژاد پرستی 

ا رھمین دلیل اینان  تند . بھدان ھسن نژاد ِ بی نژادان ھستند ، نژاد ِ ضدّ نژاد خودشان . اینان نژاد تنھایان و موحّ او: اینا
تا  .تک شدن  وک شدن شجرۀ طیبّھ نامیده ام . توحید کھ ھدف دین من است یعنی بی نژاد شدن ، یعنی از پس و پیش پا

ین من دپرست .  ا نزادد . مرا کھ تک ھستم . انسان یا نژاد پرست است یکسی تک و فرد نشود نمی تواند مرا دیدار کن
  را ه نزاد پرستی است .

  

  گناه – ١٧

داده ای گناھان کبیره را معرّفی نموده ای و فرموده ای کھ از من: پروردگارا تو در کتابھائی کھ بھ پیامبران بزرگت 
کبیره عادی شده است و بشر امروز بسیار معذبّ تر و گمراه از آن گناھان  گناھان کوچک در می گذری . ولی بسیاری

  تر از سابق شده است . این چھ رازی است و آیا ھیچ نجات و بخشودگی وجود دارد ؟
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ل . اوّ را ذاب آنعو سپس راز بخشودگی و  او: نخست باید گناه را فھم کنی و سپس راز صغیر و کبیر بودن آن را .
یر قصد تغی یا بھ وداری کھ برای نفی و لعن ھر واقعیتّی باشد بھ قصد مخفی نمودنش اینکھ ھر اندیشھ و سخن و کر

ست و بھ اقعیّت اکذیب ودادنش و یا بھ قصد نابود ساختنش ، انواع و درجات گناه است . پس می بینی کھ ذات گناه از ت
ربارۀ د شکّ  لاّ ای بخشم ھیچ توبھ ای مھمین دلیل دروغ منشأ گناھان است .دوّم اینکھ گناھان ذھنی را جملگی حتیّ بی 

 ؤمنان جزمرا کھ چرحمت مطلقۀ من ، کھ بھ واسطھ آن انسان را عذاب می کنم و البتھ این عذاب خاصّ مؤمنان است 
ن است ایمانشا خنھ درایمان بھ رحمت مطلقھ من ھیچ ابزار دیگری برای زیستن ندارند و لذا چنین شکّی ھمان شکّ و ر

زد . پس می سا د موجب عذاب می شود کھ بھ صورت دغدغھ ھمھ امور زندگی شان را متزلزل و معذبّو این رخنھ خو
ان ین را بدات . و باید درک کنی کھ نفس عذاب در نفس گناه حاضر است و با آن ھمراه می باشد و امری متعاقب نیس

ن گرنھ ای است و ن فقط بھ لحاظ کمّیکھ منظور از گناھان ذھنی ھمان گناھان صغیره است و کوچک بودن این گناھا
یشھ ی بدون ربیره اکگناھان بھ مثابۀ بذر گناھان کبیره ھستند پس بھ لحاظ معنا ھیچ کوچک نمی باشند و ھیچ گناه 

ش ارخانھ اکرا از  گناھان ذھنی رخ نمی نماید . پس عاقل آن است کھ مراقب ذھن و اندیشیدن خود باشد و گناهھای 
ردن آن د مھار کآمردارکبھ قلمرو زبان و  کند . چون آنگاه کھ گناه از ذھن و از ھمانجا توبھ آغاز مھار و پاک سازد

د زیرا وبھ نکننتاگر  کنمآمده باشند عذاب می سخت تر است . و سوّم اینکھ من گناھانی را کھ بھ قلمرو زبان و کردار
ل ترک او مسئو وی شود ودنش برای فرد کاملاً مسلّم مآنگاه کھ اندیشۀ خطائی بھ بیرون آمد و در عمل جاری شد خطا ب

مری ذاب ھم ااین ع و توبھ از آن است زیرا نادرست بودنش را بھ عینھ دیده است پس اگر توبھ نکند عذاب می شود و
ن ن بر زباھ شیاطیبدانید ک . وھمان عمل است کھ عذاب آور میشودمتعاقب و جدای از نفس عمل گناه نیست بلکھ خود 

ساسات و ورت احصکردار شما دخالتی ندارند و در آن تصرّفی نمی کنند بلکھ بھ باطن شما وارد می شوند و بھ  و
نھ ئید و گرسدود نمامخود باشید تا راھھای ورود شیاطین را  ناه می کنند پس بایستی مراقب باطنگاندیشھ ھا القای 

اه ھای گنذرنندۀ باب گناه مصون نمیکند. در واقع افشاشما را از ارتک اصلاح ظاھری فقط در اعمال و گفتار ھرگز
گفتار  عمال وا. پس اگر کسی فقط نگران و اندیشھ ھای خطا در شما عمل میکند شیطان است کھ بھ صورت احساسات
ناه گگیری از اه پیشر. بنابر این معرفت نفس تنھا د را پیچیده تر و بزرگتر میسازدظاھری خود باشد فقط گناھان خو

لاش مودن و تبدیل نت: تلاش برای مخفی ساختن ، تلاش برای سھ درجۀ کلیّ از گناه وجود دارد ت . وچھارّم اینکھاس
و  ستردار المرو کعمل گناه است و در جرگۀ گناھان صغیره در ق واقعیاّت سرآغاز یبرای نابود ساختن . مخفی ساز
ً با دروغگوئی آغاز می ه بی بخشودیچ عذاھتوبھ ای بی  ل مشاھده است کھ با ھرگردد کھ از دوران کودکی قابعموما

، نگتر از آن و بزرھمانا تبدیل کردشوند و اگر توبھ و بخشوده نشوند بذرھای عملی ِ گناھان بزرگ می شوند کھ می
 یلبھ ھمین دل .ی است نابود ساختن واقعیّت است . وآنچھ کھ گناھان کبیره را عادی می سازد توبھ نکردن از دروغگوئ

ان تی از آنار راسآنان کھ گناھان کبیره برایشان عادی شده است غرق در دروغگوئی ھستند و ھرگز ھیچ کلام و کرد
  رخ نمی دھد . اینان گمراھانند .

 ت خود راعمال زش؟ یعنی اگر ارا مخفی می کند آیا این گناه استمن: پروردگارا انسان معمولاً اعمال زشت خود 
  صدق است و گناھی ندارد ؟ آشکارا انجام دھد از

نم کیشان می ھ رسوااو: بھ ھمین دلیل من دروغگوئیھا را کھ ھمان مخفی داشتن اعمال زشت است عذاب نمی کنم و بلک
ً مرتکب شوند و این ناھی است و گ تبدیل تا توبھ کنند ولی اگر توبھ نکنند مجبور می شوند اعمال زشت خود را علنا

فتخار بھ آن ا د و لذازشت خود را ھنگامی علنی می سازد کھ ماھیّت آن را تبدیل کرده باشبرتر است زیرا انسان عمل 
نابر به است و ود کرددر واقع او حقّ انسانی خود را تبدیل و مسخ نموده است و این ظلم عظیمی است کھ بھ خ می کند

 ً طبیعی  ن عذابت و این جنون ھمامرتکب شود صادق نیست بلکھ دیوانھ شده اس این اگر اعمال زشت خود را علنا
کند نگر توبھ ولی ا حاصل از این تبدیل است . و من ھمواره جنون و رسوائی اش را بھ وی نشان می دھم تا توبھ کند

تا جنونش  د می کندا نابووارد قلمرو بزرگترین گناھان می شود و آن گناه نابود سازی واقعیّت ھاست . او واقعیّت ھا ر
رده ینی کھ مبرا می  نگاه چنین انسانھائیآگردد . این نوع گناھان منجر بھ نابودی خودش می شود و ثابت و محققّ ن

نفس عمل  ب نیز درن عذانیست ؟ ای ھا اند در حالیکھ راه می روند . وآیا مرده بودن در حال زندگانی بدترین نوع عذاب
اه در گناھان ھ اصل گنکبدان  ه اعمال عذاب آورند . واین راآن قرار دارد و از جائی دگر بر او فرود نمی آید . اعمال گنا

  کوچک قرار دارد و گناھان بزرگ عمدتاً عذابھای گناھان کوچکند .

د این نوع د و تعدارده انمن: پروردگارا آیا برای کسانی کھ در حین زندگانی مرده اند و در واقع نھ زنده اند و نھ م 
  شود ھیچ علاج و بخشودگی در این دنیا وجود دارد ؟ انسانھا امروزه مستمراً بیشتر می

  او: الاّ بھ واسطۀ شفاعت ِ مؤمنانی مخلص .
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  من: پروردگارا شفاعت چگونھ واقعھ ای می باشد ؟

ر ھ. زیرا دی می شوخلاص آنان بر مردمان جارخود از وجود مؤمنان بھ میزان ااو: یک واقعھ طبیعی است کھ خود بھ 
ً آنچھ کھ از مؤمنان ص حمتی است و ر خشودهپاک و ب ادر می شود از گفتار و رفتار و حضورشان در میان مردم ، تماما

  بر مردمان است و این رحمت من است کھ موجب شفاعت گناھکاران می شود .

  من: پروردگارا آیا مگر ھیچ گناه و عمل ناپاکی از مؤمنان صادر نمی شود؟

اپیش می ن را پیشلی آنان را قبل از بروز پاک می سازم یعنی ھمھ گناھان عماو: ھرگز ! زیرا من ھمھ اعمال ناپاک آنا
م و اب می کنودم عذبخشم و این رحمت مطلقۀ من بر آنان است . وبھ ھمین دلیل فقط آنان را بھ واسطۀ سوء ظن بھ خ

  ند .کسازی می ا پاکر این عذاب ھمان عاملی است کھ بھ آنان ھرگز امکان بروز عمل ناپاکی را نمی دھد و منشأ گناه

ست نمی اان بزرگ ھ گناھساری و ربا خواری کگمن: پروردگارا یعنی آیا مؤمنان ھرگز مثلاً مرتکب زنا یا دزدی و یا می
  ؟شوند 

ایستی البتھ ب رم کھبی شوند ولی بھ ھمان عامل کھ گفتم آن را می بخشم و ناپاکی اش را از بین ماو: چرا گھگاھی می
برمی  از آنھا شان راد و رحمت مطلقھ مرا شکر گویند و گرنھ چھ بسا ایماننتقرّب بھ سوی من بجوی و راه توبھ کنند

  دارم و زشتی اعمالشان را آشکار می سازم .

اھان رق در گنغمردم  من: پروردگارا چرا امروزه گناھان بسیار بیشتر و بزرگتر از دوران گذشتھ شده اند و اکثریّت
  کبیره ھستند ؟

این از  ده اند وشیانتر . امروزه گناھان آشکارتر شده اند و نھ بیشتر و بزرگتر . عرز چنین نیست کھ می گوئیاو: ھرگ
  ویژگی دوران آخر الزّمان است و مقدمۀ قیامت من .

  من: پروردگارا دلیل این آشکار تر شدن گناھان چیست ؟

کار وزخ و آشفکنی داامور می باشد کھ موجب برون  او: دلیل دنیوی آن ھمانا رشد روز افزون ِ علوم و فنون در ھمھ
تکب ردمان مرتر میمه میشوند . در دوران قدسازی ماھیّت آن شده است و لذا اھالی دوزخ نیز عریان شده اند و دید

 ذاب کنمعشدیداً  نان راگناھان می شدند ولی ھنوز آن را مخفی می کردند و لذا شرم داشتند و من ھم شرم می کردم کھ آ
ا رن ھم او داد م و لذا رسوایشان نمی ساختم مگر در افراط ھای بزرگ . وبھ میزانی کھ بشریّت حیاتش را از دست

بینند تا بیشتر ب شان رامجھّز بھ علوم و فنون نمودم تا رسوا شود . این نیز از رحمت من است کھ تا شاید زشتی اعمال
  مھیاّ گردند .شاید توبھ کنند و پاک شوند و برای دیدار با من 

  من: پروردگارا ترا شکر کھ این ھمھ اسرار بر من آشکار نمودی .

  او: من ھم تو را شکر می گویم کھ مرا سئوال نمودی .

  من: پروردگارا شکرت را شکر می گویم .

  او: پس برای دیدار با من مھیاّ باش .

  

  خودشناسی – ١٨

شناسی کرده اند و من خود  –رگت مؤمنان را دعوت بھ خود و حکیمان و پیامبران بزمن: پروردگارا ھمھ عارفان 
عمری در ھمین باب کار کرده و اندیشیده ام ولی ھر چھ پیش تر می روم این واقعۀ عظیم در نظرم حیرت آورتر می 
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شود و رازش مگوتر می گردد در این باب با من سخن بگو چرا کھ سرور پیامبرانت فرموده کھ خودشناسی ھمان 
  ی است و صراط المستقیم ھدایت و تنھا راه اخلاص در دین می باشد .خداشناس

گر بھ یاد ای . وا نوشتھ او: این را بدان کھ ھیچ بشری تا کنون در این باب آنقدر سخن نگفتھ و ننوشتھ کھ تو گفتھ و 
در دلش  و باشد وا با اآوری خواھی دید کھ از ھمان دوران کودکی دچار این واقعھ بوده ای . ھر کھ با خدا باشد و خد

ین ابیند کھ برد تا منزل داشتھ باشد دچار عشق بھ خود شناسی می شود و بھ ھیچ طریق از این واقعھ راه گریزی ندا
این بیگانھ  .ی کند کیست کھ در اوست . زیرا بھ وضوح می بیند کھ او خودش نیست و بلکھ بیگانھ ای در او زندگی م

ست کھ ایّت کسی ین وضعاو بیشتر خودت بوده ام تا آنجا کھ خودت را فدای من نموده ای . منم . من کھ البتھ از خود ت
ست اخانمان  مرش بیعمن او را برای خودم برگزیده ام تا خانۀ وجودش را خانۀ خودم سازم و لذا چنین کسی در تمام 

ن تصاحب اش را م ھ خانھکاید آن کسی را زیرا خانھ اش را من اشغال کرده ام و او را از خودش بیگانھ نموده ام و او ب
شویم .  و یکی میامن و  نموده بشناسد تا ببیند کھ من ھمویم . وبدین طریق از بی خانمانی و بیگانگی نجات می یابد و

ھمّ  ی خانماننسان بابرای چنین انسانی ھمّ و غمّی جز خودشناسی نمی تواند وجود داشتھ باشد ھمانطور کھ برای یک 
  خانھ ای وجود ندارد .جز یافتن  و غمّی

د در کجا کرده باشنپیدا  ه خانھ راراصاحب خانۀ خود را نشناختھ و نیافتھ باشد و  ن: پروردگارا چنین کسی تا زمانیکھم
  زندگی می کند ؟

  او: در قلوب مردم .

  ی .ن داده امھ بھ ن خانمن: براستی کھ چنین بوده است . پس پروردگارا اگر تو یک خانھ را از من گرفتھ ای ھزارا

نشود  ن واگذاریگانگاباو: آری. من بسیار مھربانم و این کمال رحمت من است کھ در کسی خانھ گزینم تا خانھ دلش بھ 
یند بویش رسد ھ دل خو ناپاک نگردد تا آنگاه کھ از قلوب مردم بیرون آید و راھی خانۀ دل خودش شود و چون بھ خان

ا ۀ دلش مرر آستانجائی برای دو نفر نیست . پس باید کھ سالھا از پس درب خانھ اش و بکھ کسی در آنجاست و ھیچ 
قین د و بھ ین فھمیخالصانھ و عاشقانھ خدمت کند تا خود را بھ او بشناسانم و ببیند کھ من ھمان خودش ھستم . چو

م المستقی صراط ن می یابد کھرسید من و او یکی ھستیم و این موحّد شدن است . و این بھ واسطھ معرفت نفس امکا
  یگانگی است .

از  اھانی کھن و گنمن:پروردگارا تو را سپاس از این ھمھ محبّت بیکران و ننگ بر من از آنھمھ حق نشناسی و کفرا
  بابت بی معرفتی مرتکب شده ام .

و قرار تکرامات  ر زمرۀدرا او: این را بدان و ببین تا باور کنی کھ در طی این ھمھ سالھای غفلت تو، من ھمھ گناھانت 
  داده ام . زیرا در دلی کھ من مقیم باشم جز کرامت بروز نمی کند .

م نک سئوالمّا اینیست . وا من: پروردگارا حقّ محبّت تو را جز خودت سپاسی نمی داری و کسی را تاب شکر نعماتت
  چکاره است ؟این است کھ کسی کھ یگانھ شد زان پس در حیات دنیا چھ وظیفھ ای دارد و 

ا بر ارادت منان داو: او نور رحمت من در میان مردم است . کافران را شفاعت می کند و مؤمنان را ھدایت . و مؤ
او  .ن با او مست کھ ااوست کھ مؤفقّ بھ خود شناسی می شوند . او ربّ مؤمنان ِ من است . او برای مؤمنان ھمانطور 

 ومر ھدایت اینکھ اتفاوت بزرگ نیز دربارۀ این مؤمنان وجود دارد و آن  ربوبیّت را از من آموختھ است . ولی یک
خن سال آنان حا زبان بآنان بشری مثل آنان است و  ربّ عتر ممکن است زیرا تربیت نفس برای آنان بسیار آسانتر و سری

امام  ح الله وو رو می گوید . و این رحمتی برتر و نور علی نور است و کمال نعمت من بر مردم است . او نعمت الله
ن مستند با ا او ھآشکار است . تن او کرسی من و دل او عرش من است و من جز در او پرستیده نمی شوم .آنان کھ ب

  ف حضور من است در میان مردم .ھستند و محفل او محفل من است . من و او یکی ھستیم . او معرّ 

ز نور است یعنی اشکاری آنان مذکور از جانب نور وجود ِ چنین امام من: پروردگارا آیا می توان گفت کھ ایمان این مؤم
  حضور تو در قلب امام ؟
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بی "نماید کھ مھ اعلانا بھ ھتاو: بی تردید چنین است و من این سخن را بھ سرور پیامبرانم محمّد نیز مکرّراً تذکّر دادم 
ابطھ ری کھ در عنی کسی. بنابر این برای یک مؤمن  و منظور امام حیّ و حاضر است و نھ امامان مرده "امام کافر است

و چنین  ر اوستبا امامی زنده است چیزی تحت عنوان خدای ذھنی و خدای غیبی ِ آسمانی و خدای خصوصی نشانۀ کف
 . ودگری در جای او حیّ و حاضرم و نھکسی در شرک است و بایستی از خود شرک زدائی نماید زیرا من در دل امام 

اری جز کرار گرفت قدر راه ھدایت و تربیت و زمانی کھ کسی در رابطھ با امامی زنده صاحب ایمان گردید اصلاً از 
و  ستجو کندجامامش  و معنا در وجود شرک زدائی بھ این معنای مذکور ندارد یعنی باید بتواند خدایش را از ھر حیث

ھر چون  ت زیراچون و چرا ھمان ریشۀ شرک اس تسلیم محض و بی چون و چرای ارادۀ امامش باشد . زیرا اطاعت با
این  ومی کند  ا پروارپدید می آید و خدای خیالی رو چرائی دربارۀ دین و حقیقت ھر امری بر مدار ایدۀ خدا در ذھن 

خصی شھنی و شرک است . چون در آن واحد فقط یک خدا وجود دارد . یعنی اگر مؤمنی نخواھد و نتواند خدای ذ
ن را زایل ه و ایمافاق شد تسلیم خدای دل امام کند در شرک باقی می ماند و این شرک بتدریج تبدیل بھ نخودش را کاملاً 

  می سازد .

ی ممکن و چرائ پروردگارا آیا می توان گفت کھ خود شناسی برای یک مؤمن فقط از طریق چنین اطاعت بی چونمن: 
  می شود ؟

 فس واحدۀنامیّت ز طریق اطاعت بی چون و چرا است کھ یک مؤمن تماو: بی تردید ھمین است و جز این نیست زیرا ا
یقین حاصل  رباره امبد و دخود را تحویل امامش می دھد تا در آئینۀ وجود امامش خود را ببیند و بشناسد و لذا مرا دریا

حویل تن را آز و موجود واحدی است و نمی توان بخشی اھر کسی یعنی نفس ھر بشری یک امر  "خود"نماید . زیرا 
لاً اخالص اصناره و کامام داد و بخش دیگر آن را برای خود نگھ داشت و لذا اطاعت با چون و چرا و یا اطاعت نیمھ 
شقّھ  موجب دو کند و اطاعت نیست و ارادت نیست و لذا ھیچ معرفتی بھ ھمراه ندارد و فقط فریب و جنون را تشدید می

ند و ت می کشاھ عداوق است کھ ایمان را زایل می سازد و فرد را با امامش باشدن نفس فرد می گردد کھ این عذاب نف
  . عذابھا می رسد در این عداوت بھ اشدّ جنون و رسوائی و

جّال ھا یست تا دچن است من: پروردگارا نشانھ ھای مسلّم امام زنده کھ در حکم ربّ و آئینھ معرفت نفس و ھدایت مؤمنا
شبیھ  و دجّال ی امامد زیرا در روایات مذاھب آمده کھ از بسیاری لحاظ نشانھ ھای ظاھراز امام ھا تشخیص داده شون

  ھم است و اکثر مردمان فریب خورده و دجّال ھا را پیروی می کنند .

مطرود و  معنایھ بتنھا ن وبمعنای در یوزه او: اوّل اینکھ امام حقیقی فقیرترین و تنھاترین انسانھاست . ولی فقیر نھ 
ول ردم بر حمری از . بلکھ ھر آن اگر اراده کند ھمھ امکانات لازم را برای شاه شدن و جمع عدۀّ کثیخلایق رمنفو

یرت طرز حبجودش خویش را داراست و در ھر جمعی کھ وارد شود مقبول و مطلوب ھمگان است و ھمگان از رحمت و
 وعذابھا  مراض وواضح دارد و بسیاری از ا . دوّم اینکھ حضورش در ھر رابطھ ای کراماتیآوری برخوردار میشوند

ن کافرتری . سوّم اینکھ حضورش در ھر جمعی بھ قلوببواسطھ وجودش برطرف می گرددھای زندگی مردم ت بن بس
قوا در ترفت و افراد ھم ایمان و آرامش و تصدیق می بخشد و قلوب مؤمنان را منوّر ساختھ و موجب بصیرت و مع

اھم می یشان فرترین وجھی برات لمت و ستم و فسق می رھاند و امکان ھدایت را بھ راحزندگیشان می شود و از ظ
ن است و مرحمت  وآورد و پرده ھای جھل و ظلم را می درد و حجّتی منحصر بھ فرد در میان مردم است و مظھر لطف 

 ست و فھمیش مبرّاپاز پس و از نژاد خویش  م اینکھمؤمن است. و چھار و شفیعی مھربان و بی مزد و منّت برای کافر
ائی وش استثناه و راعمال او ورای شعور و ملاکھای رایج می باشد و وجودی در زمانھ و اسیر روزگار نمی باشد و ر

ز است و ا ت نفسخود را برای زیستن دارد و تحت تأثیر مردمان نمی باشد و خودش میزان سعادت و بی نیازی و عزّ 
اسد شنمری میدر ھر ا و زمانھ را کاملاً بر زمان خود اشراف دارد  ایج منزه می باشد وھر گرایش سیاسی و اجتماعی ر

ی  خودش مو مختصّ و بھ لحاظ اعتقادی و شیوه زندگانی پیرو ھیچ فرقھ و مکتب و حزبی نیست . وپنجم اینکھ علم ا
صبر بر  بع و قناعت رزق وموختھ است و تحت تأثیر علوم زمانھ نمی باشد . وششم اینکھ مناعت طآ –باشد و خود 

یچ اوست. ھ بارز لھ صفاتحوادث و بردباری در قبال دشمنان و عفو دربارۀ کسانی کھ بھ وی ستم ورزیده اند از جم
ر درگ است شتاق م. وھفتم اینکھ بسیار موتری برای فردایش رزق نمی اندوزدکند و چون کبچیزی او را وابستھ نمی

م از ن در مردذبھ آناحال آنکھ این صفات ھرگز در دجّالان نیست و تمامی سِحر و جا. زندحالیکھ بھ زندگی لبخند می
ون و و جن ھوس ثروت و قدرت و سیاست و تبلیغات و امکانات تکنولوژیکی و زد و بندھای سیاسی است و حرص و

ج را تحریک می ن و ریاکارا قان واس. ودجّالان راجز فنیوی یا در اتحّادند و یا در جنگکنند و با قدرتھای دتشنّ
  دنیاپرستان پیروی نمی کنند.
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اصلاً  ار ندارداو قر من: پروردگارا پس آیا می توان گفت کھ کسی کھ امام زنده ندارد و در اطاعت بی چون و چرا از
  ؟ن خود شناسی و خداشناسی ھم نداردامکا

اقع ی و غیر وست و ھمھ اعتقاداتشان خرافریبی اف –او: دقیقاً ھمینطور است و چنین کسانی ھمھ اندیشھ ھایشان خود 
وش آنھا اس و ھاست و ھمھ سخنانشان دروغ است و ھمھ اعمالشان ریا و ستم است و در ظلمت زندگی می کنند و حو

  کار نمی کند .

  ؟ستاتم نشده سن کسی امام زنده را نداشت تکلیفش چیست؟ وآیا بھ چنی من : پروردگارا اگر کسی توفیق آشنائی با یک

ھر مؤمنی  یست بلکھنرسیده  معنای آن انسان کاملی کھ با من بھ یگانگیباو: این را بدان کھ منظور از امام زنده لزوماً 
یمان و اھ مراتب ی سلسلطدر ھر مرتبھ از ایمان و معرفت نیز می تواند باشد و بسیار کم اتفّاق می افتد کھ کسی بدون 

کند و نرا درک  م کاملام کامل شود چھ بسا کھ اصلاً حضور و حقّ ارادت اماارادت و اخلاص بھ ناگاه مواجھ با آن ام
کبار با ین لااقل ندگیشابی تفاوت بگذرد و یا حتیّ بھ انکار و عداوت با وی برسد . و من ھمھ انسانھا را در دوران ز

رزید و ارادت و دیق ون را تصداری او را امتحان کنم و اگر آن مؤمسازم تا میزان دین خواھی یا دین مؤمنی مواجھ می
داشت وی نبرتری  شددیگر در آن رابطھ امکان رو پایھ آن مؤمن گردید رابطھ با وی دارای ایمان و رشد شد و ھمدر 

مل است . مؤمن کا ل ھمانکامرا با مؤمنی برتر و خالص تر مواجھ می کنم و ھمینطور تا بھ امام کامل برسانم زیرا امام 
دایت می ھوت بھ نان را دعآبھ کسی روا نشده است و دین من بھ سراغ ھمھ انسانھا می رود و  این ھیچ ستمیبنابر

 معرفت  ِنای طالببھ مع نماید . واین را نیز بدان کھ پذیرش دین از طرف انسانی کھ در رابطھ با مؤمنی قرار می گیرد
د اد ننمایایش جھناسی را طلب نکند و برنفس شدن است زیرا ھدایت من ھمان راه خودشناسی است . و کسی کھ خود ش

ابطھ با من در ر ت زیراھدایت مرا و در واقع رابطھ اش با آن مؤمن را کھ در حکم امام اوست انکار و اکراه نموده اس
حض یک طاعت ماھر مؤمنی حاضر و ناظرم و نور ھدایت ھستم . واین را نیز بدان کھ بھ لحاظی ارادت ورزیدن و 

و  ر مھربانل بسیات بھ امام کامل امری عظیم و چھ بسا شاقّھ و ناممکن شود ھر چند کھ امام کاممؤمن مبتدی نسب
را  رد و خودمی گی خاشع است و با ھر کسی با زبان حال و وضع او رابطھ برقرار می کند و امر ارادت را بسی آسان

را  گام خود گام بھ ودست در دست وی نھند  تا بتوانند با وی رابطھ برقرار کنند و ھم سطح مبتدیان پائین می آورد
تا حجّت  ھربانم ومادل و بشناسند و اصلاح نمایند . بھر حال عملاً ھیچ تبعیضی در این مورد وجود ندارد و من بسیار ع

  را بر کسی واضح و تمام نسازم اورا مسئول و مؤاخذه نمی کنم .

 ای دین وحجّت ھ مؤمنانی در سطوح متفاوت وجود دارند کھپروردگارا اینطور می فھمم کھ در ھر قوم و مذھبی من:
  ھدایت و نجات برای مردمان می باشند .

لاً در مناً و عبی باطاو: ھمینطور است و نیز این را بدان کھ مؤمنان ِ من در ھر قوم و فرھنگ و تحت عنوان ھر مذھ
نان چھ ب قومی آام مذھھاست و اصلاً مھم نیست نو عدالت و مھربانی و معرفت از ویژگی آن راه و سمتی واحدند و تقوا

ا کھ و ھر کج دارند ، مسیحی ، مسلمان و غیره . مؤمنان ھمھ اقوام و مذاھب ماھیتّی واحد یباشد ، بودائی ، یھود
اس دیگر احسبا یک ویکدیگر را دیدار کنند نور ایمان را تشخیص می دھند و ھیچ اختلافی اصولی با یکدیگر ندارند 

ؤمنانش . مست و نھ قوام ای و اتحّاد دارند . جدالھای بین فرقھ ھا و مذاھب ھمانا جدال بین کافران و منافقان ابرادر
ر آن ت و من درده اسھرگاه  مؤمنی از یک مذھب مؤمنی از مذھبی دیگر را دیدار کند گوئی کھ باطن خودش را دیدار ک

رای راھی ب ۀ بین مؤمنان نیست و ھیچکس بھ خودی خودو معرفت نفس چیزی جز رابط رابطھ حاضرم . امر ھدایت
رخی بامام  کمن در حرشد و معرفت و ھدایت ندارد و این سنّت دائمی من در میان بشر است . وھمواره برخی از مؤمنا
د و ستش ندارد و دودگر از مؤمنان می باشند و مؤمنی کھ از سر اطاعت یک مؤمن دیگر باز زند و با وی راز دل نکن

  اری نخواھد ایمانش از دست می رود . ی ز ویا

 سیار رونقکاوی و فلسفھ و عرفان کلامی ب –پس آیا آنچھ کھ امروزه تحت عنوان روان شناسی و خود من:پروردگارا 
  یافتھ است موجب خود شناسی نمی شود ؟

کند و  را تقدیس می ھلفریبی و فساد و جنون را بھ ھمراه می آورد و کفر و ج  -  او: ھرگز . وبلکھ اشدّ خود
 ا حکمت وبارد و تبھکاریھا را لباس شرافت و علم می پوشاند و غایتی جز خرافھ ھای بس مالیخولیائی و مھلک ند

فریبی است و  – لت خوددین من بیگانھ می باشد و عملاً فقط مسکرات و موادّ بیخود کننده را می پرستد و مذھب ِ اصا
  ت . این گروه در اسارت شیاطین قرار دارند .اسشناسی  –در واقع دجّال ِ خود 
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کھ کرم و  و کرامتی عظیم در این راه گردد چرا ناسی کلامی عطا کن تا موجب برکتش –من: پروردگارا در باب خود 
  برکت تو بی پایان است .

 بھ رحمت ده و ارھر چند عالی و پاک کھ در خویشتن رسیدی آن را نیز بشکن و مورد تردید قر "خود ِ"او: بھ ھر 
ً شناسی است کھ خطر کر –مطلقھ من امیدوار باش و ھرگز از سقوط در تاریکی مھراس . فقط در وادی خود   دن تماما

 یار دوسترا بس خیر و برکت و کرامت بھ ھمراه می آورد . شک در معرفت نفس تنھا شکّی است کھ مقدسّ است و آن
ا مرا تاست .  دھم کھ ھمانا معارف برتر و کرامت ھای حیرت آورمی دارم و شک کنندگانش را اجرھای کبیری می 

  ل است . ین کامدیدار نکرده ای ھمواره بایستی دربارۀ حقّ خودت شک کنی . این شک محرّک دائمی تو بھ سوی یق

  من: پروردگارا بزرگترین خطر برای یک مؤمن در رابطھ با امامش چیست ؟

ھ با وی ، در رابط رداختنیعنی خود را قیاس با امام نمودن و بھ تقلید و تشبیھ پ او: شرک ورزیدن در رابطھ با امام .
  یعنی چیزی از خود را بھ عمد از وی مخفی داشتن . واین یعنی سوء ظن داشتن بھ امام .

  را چگونھ می توان پیشگیری نمود ؟من: پروردگارا این خطر ِ ایمان برانداز 

  چون و چرا از امام .او: از طریق ارادت و اطاعت ِ بی 

  من : و امّا اگر چنین اخلاصی ممکن نشد بھترین راه چیست ؟

  بردن . نھ بازار ن را باو: از امام فاصلھ گرفتن . یاد او را ھمواره در خود زنده داشتن و تقوا پیشھ نمودن و ایما

  پروردگارا از باب خودشناسی فرق بین مؤمن و کافر چیست ؟ من:

ین امور شناسی برایش واجب تر –است و لذا امر بھ خود  "خود"تحت نظر پروردگار است دارای  او: مؤمن چون دلش
انی لذا انس ود است می باشد و کلّ امر تقوا نیز ھمچون ابزاری در خدمت خودشناسی اوست . ولی کافر انسانی بی خو

 شناسی مسئلۀ –دارد و برای او خود  یاسی است و تحت فرمان زمانھ واجتماع و حکومت ھا قرارس –کاملاً اجتماعی 
  ت . قطھ نیسنھمانا نقطھ نظر خدا در دل مؤمن می باشد . وکافر دارای این  "خود"کاملاً موھوم می باشد . 

  من: پروردگارا پس آیا می توان گفت کھ فقط کسی کھ درد خود شناسی دارد مؤمن است ؟

ا رو ایمان  ای ایمان اوست و معرفت نفس تنھا غذای ایمان استناسی راز بقش –او: بی تردید چنین است . ولذا خود 
  تعالی می بخشد .

ن م " ِخود"ست ولی عھ امکافر در بیرون از وجودش قرار دارد و آن جا "خود ِ "من:پروردگارا آیا می توان گفت کھ 
  در دلش قرار دارد و آن خداست ؟

بلکھ مردم  .اشناس افران مردم شناس ھستند و مؤمنان ھم خداو: براستی جز این نیست . ولی مبادا پنداری کھ پس ک
ردم در وست . ومناسی ارا نیز مؤمنانند کھ می شناسند و نھ کافران . و مردم شناسی ِ یک مؤمن ھم جنبھ ای از خدا ش

لی ست ولح اصاً در چشم یک مؤمن محلّ ظھور اراده خدایند . ولذا یک مؤمن بھ میزان خودشناسی اش با مردمان باطن
سد با آن کھ نشنا یزی راکافران با مردم در جنگ بی پایان قرار دارند زیرا کافر ، مردم را نمی شناسد . وانسان ھر چ

  عداوت می کند . یعنی دوستی و محبّت و صلح محصول خودشناسی است .

  دارد .ناسی را سخت ترین کارھا دانستھ اند و لذا کمترین طالب را ش –من: پروردگارا چرا خود 

امیده دی فنا نشناسی را وا –او:زیرا برای انسان کاری سخت تر از این نیست کھ ببیند کھ نیست . بھ ھمین دلیل خود 
  رین نتیجھ را پدید می آورد و سریع ترین راه سعادت ابدی است . ت اند کھ در حقیقت راحت
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طمئن تر مر راھم دوابم را جواب گفتی و مرا بی ج من: پروردگارا تو را سپاس می گویم از اینکھ اینھمھ سئوالات
  ساختی و بھ من بالاترین قدرتھا را یعنی قدرت خودشناسی عطا فرمودی .

  

  

  کمال – ١٩

  پروردگارا کامل چیست و کمال یعنی چھ؟من:

ر دسوی من  ھان دراو: کمال یعنی کامل شدن . وآن خلقت جھان است کھ در حال کامل شدن است . کامل منم کھ کلّ ج
 ارد . منالت ندحرکت است چون من کاملم . من کاملم چون وجود دارم و صاحب وجود خویشم و در وجودم غیر من دخ

 واز عدم  واریست کاملم چون تماماً خودم ھستم . ولی خلقت جھان در بین عدم و وجود یعنی بین بی خودی و خود ج
  بیخودی بھ سوی خود و وجود در حرکت است کھ آن منم.

یست نوی فنا سمعنای تکامل چیزی جز حرکت بھ  ما مظھر فنائی . پس در نظر ماپروردگارا تو از چشم حواس من:
در  ض عظیمھمانطور کھ ھر موجودی در عالم خلقت بھ سوی پیری و تخریب و مرگ و نیستی می رود . این تناق

  ؟معنای تکامل چگونھ حل می شود

مربوط ھ ننیز  وبھ من. ر است و نقص ِ علم و ادراک اوست و نھ مربوط او: این تناقض مربوط بھ ھوش و حواسّ بش
ً یگانگی وجو م . این د و عدبھ مخلوقات من . این تناقض مربوط بھ نقص ادراک بشر دربارۀ یگانگی است مخصوصا

 یا تناقضنشر ھمابیگانگی مربوط بھ یگانگی موجودیّت ھر چیزی نیز می باشد . ھمانطور کھ بزرگترین تناقض فکری 
مل بارۀ تکاسان دراست کھ بین مرگ و زندگی احساس می کند . پس تناقض در تکامل نیست بلکھ در معنائی است کھ ان
 .می داشت نائی ندارد . واز طرفی دیگر اگر مرگ و زندگی نمی بود و اگر وجود و عدم نمی بود تکامل ھم ھیچ مع

ی مموجب  موجب حرکت و تلاش معنوی می شود و تکامل را تکامل حاصل ھمین تناقض است . این تناقض در بشر
ز مرا م کھ ھنوسانی ھگردد . پس این تناقض در انسان تا زمانیکھ کامل نشده و موحّد نگردیده است حل نمی شود و ان

اظ جسمانی حلھ کھ بھ ای آنچدیدار نکرده است کامل و موحّد نیست . باید یگانھ و کامل را دید تا یگانھ و کامل شد . وبر
لش ت و تکامشده اسموجودیّت دارد راه تکامل ھمان راه فناست . پس انسان تا زمانیکھ فناجو نشده است کمال جو ن

مل می ال تکاحجبری و اکراھی و زجر آور است چون خواه ناخواه ھمھ بھ سوی من در حرکت ھستند و لذا ھمھ در 
 جر است .زلش در شمن تکامل یعنی دشمن من است زیرا از تکامباشند ولی این تکامل جھنّمی است و چنین انسانی د

امل را وید و تکگم می ولی آنکھ فناجوست از راه بھشت بھ من می رسد یعنی از راه اختیار و عزّت . ومستمراً مرا سلا
  دوست می دارد . 

  ت .ھائی یافذاب رکفر و ع پروردگارا چگونھ می توان فنا جوشد و راه کمال را بھ شوق و اختیار طی نمود و ازمن:

ھ بئوال را ھ این سبپس ھوشیار باش کھ چھ می گویم . پاسخ او: این سئوال بزرگیست کھ تا کنون از من نشده است . 
سمانی را امیال ج وقتی تن است : خویشتن داری ! زیرا و ن تقواآھمھ پیامبرانم بی آنکھ از من پرسیده باشند داده ام و 

نگاه کھ دی ؟ و آا فھمیتن نعره می زند کھ: ای کاش من نباشم ! و این سر آغاز فناجوئی است . آی مھار و رام می کنی
  یدی؟ . فھم عواطف خود را مھار می کنی دلت نعره می زند کھ : ای کاش من نباشم! و این فناجوئی کامل است

  نمودی .من: پروردگارا چھ زیبا و ساده این معمّای پیچیده را بیان فرمودی و حلّش 

کھ  ام . ھر افریدهاو: ھر کھ رازی را از من بپرسد برایش آشکار می سازم و انسان را جز بھ قصد سئوال اسرار نی
 زیرا اسرارم و فناجوتر . رازھایم را بیشتر سئوال کند انسان تر است و تکامل یافتھ تر و بھشتی تر و بھ من نزدیکتر .

 ً مرا  رالاسرارجوید سی من سرالاسرار من است . و ھر کھ فنای مرا بپرسد و بنھفتھ در فنای من است . و فنا تماما
  خواستھ است و مرا خواستھ است یعنی کمال را .
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  نھ است ؟ین چگوامن: پروردگارا گفتی کھ تکامل خواه ناخواه جاریست و ھمھ انسانھا در راھش در حرکت ھستند . 

ال ھ سوی کمنسان بای باشد . ناکامی موتور محرّکھ تکامل و حرکت او:این بواسطھ راز ناکامی انسان در ھر امری م
  است یعنی بھ سوی فنا . زیرا انسان در ھر ناکامی نعره می زند کھ: ای کاش من نباشم .

  من: پروردگارا فرق تکامل بھشتی و جھنّمی چیست ؟ 

 لت است .ھی و غفسوّمی فرق در آگااو: یکی فرق در عزّت و خفّت است . و دیگری فرق در اختیار و جبر است . و 
قصدی بھ چھ م است و یعنی اھل ایمان و بھشت با عزّت و اختیار این راه را طی می کند و می داند کھ در حال تکامل

ھ چست و بھ کامل اتمی رود . ولی اھل کفر و جھنّم با عذاب و جبر این راه را طی می کند و نمی داند کھ در حال 
مقصد  اه کھ بھفر آنگکین تفاوت بین اھل تقوا و اھل فحشاء می باشد . بھ ھمین دلیل است کھ اھل مقصدی می رود . وا

ه صد ، تازی در مق: ای کاش خاک می بودیم و اصلاً خلق نمی شدیم ! یعنکھرسیدند و بھ حضور من آمدند می گویند 
. خرتآن ھم در کافرا می کنند وند و تصدیقش طالب فنا می شوند . پس فنا ، حقّ است کھ مؤمنان در دنیا بھ آن می رس

ید الاّ در چشم ز می نماآن چی فنا، راز تکامل است یعنی راز ِ بقا . و این را بدان کھ راز ھر چیزی در تضادّ با موجودیّت
  ت .اھل معرفت . واین ھمان تضادّ ماده و معناست کھ تضادیّ غیر واقع است . تضادّ محصول جھل اس

  چرا انسان در این جھان ھرگز چیزی را کامل نمی یابد؟ پروردگارامن:

 وت تکامل ان علّ او: یعنی اینکھ چرا انسان در حیات دنیا در ھیچ چیزی ارضاء نمی شود . این ناکامی و نقص ھم
یچ امل شد ھکعرفتش مفناجوئی است . ولی بدان کھ این نقص واقعیّت ندارد بلکھ از نقص معرفت انسان است . وھر کھ 

ن می در دی چیز ناقص نمی یابد و این رضوان است و محضر من است و مقام دیدار با من است کھ نصیب مخلصین
مان ن ھستی ھین جھااگردد در ھمین دنیا . یعنی اینکھ خلقت و جھان ِ من کامل است یعنی اینکھ در حضور من است و 

  .تحضور من است . وھر کھ حضور مرا درک کند راضی و کامل اس

  ؟ نماید ن: پروردگارا آیا راه کمال سوی خاصّی دارد کھ انسان باید آن سو را بیابد و روی بھ آن سوم

افت یفت نفس است کھ بواسطھ معراو: ھرگز ! ولی راه کمال ِ بھشتی سوی خاصّی دارد و آن سوی دل ِ خویشتن 
  ممکن نمی شود .  د کھ معرفت نفس ھم جز بواسطھ تقواشومی

  آیا دل ھر انسانی ھمان سوی فناست ؟ من: پروردگارا

رون بر از بی یعنی روی دنیاست یعنی سوی بیرون . و تقوااو: آری ، یعنی سوی خداست . و این سوی مخالف سوی 
  تافتن و امیال برون گرا را مھار نمودن .

ا مھار رن امیال ی تواھ ممن: پروردگارا بھر حال ھر انسانی نیازھای دنیوی دارد چرا کھ وجود مادیّ دارد . پس چگون
  کرد و روی بھ دل نمود و در عین حال نیازھای واجب دنیوی را ھم بر آورده ساخت ؟

  او: از طریق وظیفھ شناسی و قناعت و ذکر و عبادت .

و اھل دل ! اگر ا خواھد من: پروردگارا ھر کافری را سئوال می کنی کھ چرا چنین می کنی ، با افتخار می گوید: دلم می
  ست و مطیع دل می باشد پس چرا این چنین غافل و فاسق و در عذاب است ؟ا

یای بردۀ اش ند بلکھنھا مطیع دل خود نیستآاو: اگر دقّت کنی بھ وضوح می بینی کھ دروغ می گویند و نمی دانند . 
.  ت می کنندتبعیّ ا نھا مرید خوراکیھا و اسباب بازیھا و زرق وبرق بیرون ھستند و غوغای بیرون رآبیرونی ھستند 

ننمایند .  مایند یاناطاعت  نان سخن نمی گوید کھ از اوآنان را یا دلی نیست و یا دلشان در خواب و یا مرده است پس با آ
  زبان دل ھمانا منم کھ با صاحبش سخن می گویم و من ھم امر بھ تقوا می کنم نھ فحشاء.

  ند و عشق .من: پروردگارا پس چرا کافران ھمیشھ از دل حرف میزن
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تر از سیار بیشفران باو: انسان بیشتر از ھمان چیزی سخن می گوید و ادعّایش را می کند کھ ندارد . ھمانطور کھ کا
بیشتر از  انطور کھھند . ھمن سوگند یاد می کنند و خدایا خدایا سر می دآرا بر زبان می رانند و بھ  "خدا"مؤمنان واژۀ 

  لم و پیشرفت و تکامل می زنند .مؤمنان و عالمان واقعی دم از ع

  من: پروردگارا از نشانھ ھای بارز ِ اھل دل یعنی اھل کمال و فنا چیست ؟

می  ر بھ ھواس دل  ِاو: این است کھ اکثراً سر افکنده و خاشع ھستند یعنی رویشان بھ سمت دلشان است . و نااھلان
  مر دل خویش ھستند .باشند . اھل دل سر در گریبانند یعنی مشغول گوش دادن بر ا

  ؟ من: پروردگارا نشانۀ انسان کامل در این دنیا چیست

  او: انسان کامل در ظرف نشانھ ھای دنیوی ، ناقص ترین انسانھاست .

  من: از چشم خودش و یا از چشم مردم ؟

ذیرفتھ دنیوی پ رھ امواو: از ھردو چشم . زیرا انسان کامل کسی است کھ ناکامی و نقص موجودیّت مادیّ خود را در ھم
ص انسان مال نق. و کنآاست و لذا مستضعف ترین انسانھاست . کمال ، یعنی دیدن کمال ِ نقص خویشتن و پذیرفتن 
انند فنای م تا بتوشیده اھمانا فنای اوست در حضور من . و دیدن این امر کھ بھ انسان در این دنیا فقط آنقدر وجود بخ

کھ یزانی منسان بھ ااست .  ه ام کھ بتواند جھل خود را ببیند . و این دیدن ھمان کمالنقدر علم بخشیدآخود را ببینند . 
د . ر می بینا بیشتنقایص خود را می بیند و تصدیق می کند کامل است . و ھر کھ بھ من نزدیکتر باشد این نقایص ر

ھ خود را ت . ھر کمال اسابد . واین کبنابر این ھر کھ بیشتر اھل دل باشد خاشع تر است زیرا ھیچ کمالی در خود نمی ی
انا رورھا ھمغن این کامل بداند در تسخیر شیاطین قرار دارد . زیرا شیاطین القائی جز غرور نمی کنند . وکاملتری

  احساس کامل بودن است . و ھر کھ خود را کاملتر بداند شیطان صفت تر است .

  

  

  حکومت – ٢٠

  پروردگارا حکومت ھا چیستند ؟من: 

ان را از ودم مؤمنخند من پاسداران ِ غضب ِ ارادۀ من بر مردمانند . ولی ھرگز نمی توانند بر افراد مؤمن حاکم شو او:
و لطیف  حیمانھرسلطھ حکّام مصون نگاه می دارم و خودم بر آنان حکومت می کنم و حکومت من بر مؤمنان حکومتی 

  است .

  ھستند . انھائییک حکومت و فرمانروایان بر مردم چگونھ انس پروردگارا خود حکّام و افراد تشکیل دھنده : من

   ارند .او: از شقی ترین منافقان ھستند و شقیانھ ترین فرمانروائی را ھم بر مردمان منافق روا می د

  من: پروردگارا آیا مؤمنان ھرگز حکومتی داشتھ اند؟

  .او: آری ھمواره دارای حکومتی غیبی ھستند و آن در محضر من است 

  من: آیا تعدادشان در حکومتھائی کھ دارند بھ چند نفر می رسد ؟

در ھر نقطھ ای از زمین تعداد آنھا در حکومتی کھ تشکیل می دھند از تعداد روزھای سال فراتر و او: در ھر زمانی 
  نمی رود و این بیشترین عدد ِ اجتماع مؤمنین بر روی زمین است . 
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  ند ؟من: پروردگارا آیا رھبری ھم دار

  نم .او: آری یکی از اولیای من است کھ من در دل او مقیم ھستم و از آنجا بر آن جامعھ حکم می را

  من: پروردگارا آیا ھدف از حکومت نامرئی مؤمنان چیست ؟

ک  مرا درد و حقّ او: چیزی جز احیای دین خالص و کسب معرفت بر حق من نمی باشد و اگر بھ این وظیفھ ھمّت نکنن
بھ جمع  وی دارم مننمایند البتھ مورد غضب من قرار می گیرند و این حاکمیّت رحمانی را از آن جمع بر و تصدیق 

  کھ لایق ترند .  ممؤمنان دیگری می بر

  من: پروردگارا آن جمع مؤمنانی کھ از حکومت رحمانی تو طرد شدند چھ می شوند ؟

  نی می گردند . فق می شوند و اسیر حکومتھای جبّار و ظلماااو: مشرک و من

رت ن از اسامردما من: پروردگارا ھرگز دورانی فرا می رسد کھ حکومت رحمانی تو بر کلّ مردمان جھان حاکم شود و
  و زجر حکومتھای کفر و نفاق رھا شوند ؟

  .ودرنقراض میاوی بھ رگاه نسل بشریّت او: آری . و این آخرین حکومتی خواھد بود کھ بر روی زمین پدید می آید و آن

 ً   منجر بھ انقراض بشریّت می رود ؟ من: چرا ان حکومت رحمانی نھایتا

  امام را بھ قتل می رسانند در حالیکھ حجّت کاملھ او بر ھمگان آشکار است .او: زیرا آخرین 

  من: پروردگارا چرا اولیای تو بھ سلطنت بر عامّۀ مردم نمی رسند؟

را  ن حکومتیرگز چنیھاولیای من پیروی نمی کنند . ونیز اولیای من او : زیرا مردم مشرک و کافر و منافق ھرگز از 
  نمی پذیرند .

  من: پروردگارا آیا ھرگز ھیچیک از اولیای تو بھ حکومت بر عامّھ رسیده اند ؟

بن اتاه علی کومت کوحن آن ھم اتمام حجّتی بر مؤمنان بوده است و آاو: فقط یکبار کھ برای آخرین بار بوده است کھ 
  طالب بود. ابی

  من: پروردگارا تفاوت حکومت شاھان و حکومت اولیای تو در چیست ؟ 

  او: حکومت شاھان بواسطھ زور است و حکومت اولیای من بواسطھ محبّت .

  من : پروردگارا آیا حکومتھای انتخابی کھ بواسطۀ رأی مردم بر مردم حکومت می کنند چیستند ؟

از  ده و دستر گرویف من بر مردمان منافقی کھ ترک نفاق کرده وبھ کفر آشکااو: این نوع حکومتھا اجری است از طر
  برداشتھ اند . این حکومت شدیدترین فاسقان بر مردم فاسق است . یریای دین

  من: پروردگارا تکلیف مؤمنان در قبال حکومتھای ظلمانی چیست کھ در ھمھ جا حکم می رانند ؟

مت و مأموران حکومتی دور باشند و معیشت خود را چنان سامان دھند کھ محتاج او: این است کھ تا حدّ امکان از حکو
بھ حکومت ھا نباشند . با حکومتھا نھ ھمکاری و موافقتی داشتھ باشند و نھ مخالفت و عداوتی . و امورات زندگانی 

کیل دھند و با سائر مؤمنان خود را بر اساس دین من و در رابطھ با سائر مؤمنان رتق و فتق نمایند و جامعھ ایمانی تش
در روابطی مستمر باشند و من نیز آنھا را کفایت می کنم و ھدایت می نمایم و از شرّ مردمان و حکومتھا در امان می 

  دارم و نیز بایستی ایمان خود را تقیھ کنند و با کلمات و رفتارھای خاصّی مردم را تحریک ننمایند .
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  ؟ حکومتی از فرط جور و ستم طغیان نمودند وظیفۀ مؤمنان چیستمن: پروردگارا اگر مردم بر علیھ 

ستی رگز نباید ولی ھکنند و آنان را دعوت بھ دین من کنناو: وظیفۀ مؤمنان آن است کھ از مردم در این امر حمایت 
لیھ ستم بر عاقع د در ورھبری این طغیانھا را داشتھ باشند . زیرا آنگاه کھ مردمی بر علیھ ستم حکّام طغیان می کنن

 این عمل ستی ازنفس خودشان طغیان کرده اند و این نوعی توبھ است و یک عمل دینی محسوب می شود و مؤمنان بای
  حمایت کنند و این یک وظیفۀ دینی است .

  من: پروردگارا جنگ مؤمنان بر علیھ یک حکومت جور بھ چھ معنائی است ؟

یم اجری عظ دارای مردمان بر علیھ حکومتی باشد امری دینی است و او: این جنگ اگر پشت ِ سر مردمان و بھ ھمراه
  می باشد در غیر اینصورت جنگ با خداست و من این مؤمنان را عذاب می کنم .

  پروردگارا پس آیا می توان گفت کھ میل بھ حکومت در مؤمنان میلی ناحق است؟ من:

یاری از ت و بسسھ ھای ھولناک شیطان در مؤمنان اساو: براستی کھ وسوسھ رسیدن بھ حکومت بر مردم یکی از وسو
و مورد  تھ اندمؤمنان ھمواره بواسطھ این وسوسھ ایمانشان را برای ھمیشھ از دست داده و منافق و بس شقی گش

  لعنت من واقع شده اند .

  من: پروردگارا آیا مؤمنان نبایستی ھرگز در حکومت صاحب شغلی ھر چند غیر سیاسی باشند؟

ف و نھ مستضع بھ امر امامشان آن ھم نھ بھ قصد سیاست بلکھ بھ قصد تعلیم و تربیت و ارشاد مردمان او: مگر
  ثروتمندان و فاسقان .

  من: پروردگارار آیا می توان گفت کھ امر سیاست امری ذاتاً گناه و حرام است ؟

ذا ھر لباشد .  یئھ میست فرزند خلف ساو: جز این نیست زیرا امری بر ذات ریا می باشد و ریا ذات ِ گناه است . سیا
ست ار کسی ایاستمدسآدم سیاسی در ھر مرتبھ ای کھ باشد آدمی تبھکار است و نمی تواند کھ غیر از این باشد . یک 

 انسانھا ارترینکھ دروغ و ریا و تبھکاری را بھ عنوان یک تخصّص و حرفھ برگزیده است . پس سیاستمداران تبھک
  ان در تسخیرشیاطین است . اینان دامھای شیاطین ھستند .ھستند و تمام وجودش

  ستند؟انھائی ھوع انسنمن: پروردگارا آنانکھ کتابھائی می نویسند و مردم را بر علیھ حکومتھائی تحریک می کنند چھ 

ز کافران الی اگر ند . واو: اگر این نویسندگان از مؤمنان باشند از بدترین مؤمنانند و ھر آن در خطر نفاق قرار دار
  باشند از بھترین کافرانند و ممکن است ایمان آورند .

ا و چھ بس ی کنندممن: پروردگارا گروھی از مردمان ھستند کھ بدون جاه طلبی و قصد ثروت با حکومتھای جور نبرد 
نھ گوچن یناند . اجان خود را در خطر قرار می دھند و رنجھا می کشند و بھ زندانھا می افتند و گاه کشتھ می شو

  مردمی ھستند کھ حتیّ ایمانی ندارند و آشکارا دین را نفی می کنند .

رده کھ کق اراده ین طریاو: اینان کفاّری ھستند کھ از زرق حلال برخوردارند و یا از والدین مؤمن می باشند و من بد
شرک داران م رد دینکھ مورد طآنان را بھ دین خود رھنمون شوم . از این مردمان گاه مؤمنان مخلصی پدید آمده اند 

رانھ دارند لامی کافکھ بسا چواقع گشتھ اند . من این نوع مؤمنان را کھ مرا پنھانی و بدون ادعّا در دلشان می پرستند و 
  ستند . قیّھ ھبسیار دوست می دارم و اجر آنان در نزد من بسیار عظیم است . اینان از مظاھر کمال تقوا و ت

  نمونۀ معروف از این مؤمنان خاصّ را برایم آشکار کن تا اطمینان یابم .من: پروردگارا چند 

  او: مزدک ، حلاجّ ، مارکس ، مائو ، چھ گورارا و سارتر .
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  جامع الاسرار – ٢١

  حماقت چیست و بارزترین نشانھ اش کدامست ؟من: پروردگارا 

  رونی .است بی ھیچ دلیل بیشیدن او: حماقت ھمان ارادۀ بھ نفھمیدن است. و بارزترین نشانھ اش زجر ک

  من: پروردگارا کفر چیست ؟

  او: آن است کھ انسان خودش را رزق دھنده بداند و نھ مرا .

  من: پروردگارا ظلم چیست ؟

  او: ظلم ھمان وراثت است .

  من: پروردگارا غرور چیست ؟

  ھر فردی است . "منِ "او: غرور ھمان 

  من: پروردگارا محبّت چیست ؟

  شدن است بر ھر آنچھ کھ ھست .او: راضی 

  من: پروردگارا تو کیستی ؟

 ن و محاطآیط بر او: من ھمانم کھ در ھمھ جا و ھر کس و ھر واقعھ ای ، موجب آن و حاضر در آن و حامی آن و مح
  در آن ھستم . من تغییر ناپذیری ھستم در اشدّ تغییرات .

  من: پروردگارا عشق چیست؟

  دربارۀ خلایق است . او: عشق ، سیاست ِ خاصّ من

  من: پروردگارا سیاست چیست؟

  او: مکر من است .

  من: پروردگارا رزق چیست؟

  نچھ کھ موجب موجودیّت است اعمّ از مادهّ و معنا و عاطفھ .آاو: ھر 

  من: پروردگارا خواب چیست ؟

  او: تمرین برای مردن است و تقرّب بھ سوی من.

  من: پروردگارا کینھ چیست؟

  . است بر کسانی کھ می خواھند قلوب دیگران را مالک شوند و این اشدّ عذاب من است او: عذاب من

  من: پروردگارا مالکیّت چیست؟
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  او: دزدی در مُلک من است .

  من: پروردگارا زیبائی چیست؟

  او: اجر من برای متقّین است.

  من: پروردگارا اینھمھ رنج انسان از برای چیست؟

  اند لایق وجودی جاودانھ شود.او: از برای آن است کھ بتو

  من: پروردگارا فھمیدن چیست؟

  او: ابزاری برای رھائی از تباھی است و نابودی .

  من: پروردگارا فراق چیست؟

  او: فرق بین وجود و عدم است .

  من: پروردگارا واقعیّت چیست؟

  او: واقعیّت تحققّ اراده من است . 

  من: پروردگارا نیکی و بدی چیست؟ 

  .  ی بخشدمی آن است کھ بھ انسان احساس وجود می بخشد و بدی آن است کھ بھ انسان احساس نابودی او: نیک

  من: پروردگارا دغدغھ چیست؟

  او: دغدغھ ھمان فھم نکردن است .

  من: پروردگارا خستگی چیست؟

  او: حاصل اعمال اکراھی است یعنی اعمال ریائی .

  من: پروردگارا صبر چیست ؟

  قرار یافتن است .او: در خویشتن 

  من: پروردگارا بیماری چیست ؟

  او: بیماری ھمان بی مھری است .

  من: پروردگارا قبر چیست ؟

  او: خلوتگاه من با انسان است .

  من: پروردگارا شیطان کیست؟ 
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ت سو را دون فقط انان را کھ من دوست می دارم دشمن است زیرا می خواھد کھ مآاو: مخلوقی است کھ دوستان مرا و 
  . ه داردداشتھ باشم . پس شیطنت ھمان حسادت است یعنی حسادت عاطفی . بھ ھمین دلیل شیطان بر قلوب را

  من: پروردگارا چگونھ می توان بر حسادت یعنی بر شیطنت فائق آمد . 

  او: از طریق خدمت کردن بھ کسی کھ نسبت بھ وی حسادت می ورزی .

  کار چیست ؟ من: پروردگارا بھ ھنگام بیمارھا بھترین

توبھ  وداری  او: رجوع نکردن بھ طبیب و دارو و رجوع کردن بھ گناھان گذشتھ خود و ظن ھای خطائی کھ در سر
  نھا و صبور ماندن .آکردن از 

  من: پروردگارا ھنگامی کھ نسبت بھ کسی بھ زجر افتادیم چھ کنیم ؟

  او: از او فاصلھ بگیرید .

  ترس از مرگ چھ کنیم ؟من: پروردگارا برای فائق آمدن بر 

  و مرا بسیار یاد نمائید . او: تقوا پیشھ کنید

  من: پروردگارا چگونھ ذکر تو قلبی و دائمی می شود ؟

  می کنید .او: بھ میزانی کھ روی از دنیا بر می گردانید و قناعت و صبر پیشھ 

  من: پروردگارا چگونھ کسی لایق مکاشفات ماوراء طبیعی و عالم غیب می شود ؟

لاّ از ای ندارد توقّع او: بھ میزانی کھ وظایف روزمره زندگیش را طبق اصول دین و تقوا انجام می دھد و از کسی ھیچ
  من.

  من: پروردگارا فکر چیست؟

  او: فکر ھر کسی ھمان چیزی است کھ او را ھدایت می کند بھ بھشت یا جھنّم .

  من: پروردگارا فکر بھشتی چگونھ است ؟

  ن است کھ بھ صاحبش می گوید کھ : تو خودت علّت سرنوشت خودت ھستی .او: فکر بھشتی آ

ھ ھیچ کی رسد ممن: پروردگارا در گذشتھ با اندک تلاشی ھر مشکلی کمابیش تخفیف می یافت ولی امروزه بھ نظر 
  تلاشی ثمری نمی بخشد این چھ رازی است؟

و لذا  ی افزایدوضاع منمی دھد و بلکھ بر پیچیدگی ا او: این ویژگی آخر الزّمان است کھ جز تلاش ھای مخلصانھ ثمری
 ون آشکارفر و جنکو ناخالص جملگی بھ ناکامی می انجامد و از این رو مردمان گروه گروه بھ سوی تلاش ھای نسبی 

س بھا بی حاع عذامی روند و دست از ھر تلاشی برای بھبود زندگی خود می کشند و تسلیم زمانھ می شوند و در انو
قل و ھ صاحب عکنسانی اردند و دلھایشان می میرد و لذا دیگر عذابی را ھم احساس نمی کنند . لذا امروزه یافتن می گ

  اراده و سلامت و احساس باشد در حکم کیمیاست و از ھر چند میلیون نفر شاید یکی چنین باشد .

  من: پروردگارا یک عمل خالصانھ چگونھ ممکن می شود ؟
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ش آمد برای خو م اینکھچندین شرط دارد : اوّل اینکھ فقط بھ قصد رھائی از عذابھا نباشد . دوّ او: یک عمل خالصانھ 
د . پنجم ندگی باشر کلّ زنباشد . سوّم اینکھ با ابزارھا و روش ھای بازار نباشد . چھارّم اینکھ بھ قصد تغیی دیگران

ن روی ایمایات اخُحم اینکھ فرد عمل کننده بھ یک مؤمن دیگری باشد ونھ اراده شخصی . ششاینکھ تحت امر و نظارت 
اشد . داشتھ ب د کاملداشتھ باشد . ھفتم اینکھ بھ آن فرد مؤمنی کھ تحت امر و نظارتش اقدام بھ عمل می کند اعتما

ش پشیمان گذشتھ ا زندگی ھشتم اینکھ فرد بخواھد کلّ زندگیش را تحت آداب و اخلاق دینی آورد . نھم اینکھ فرد از کلّ 
مل را عم بھ آن و اقدا ھم اینکھ فرد جز خودش را مسبّب بدبختی ھایش نداند . و یازدھم اینکھ کلّ مسئولیّتدباشد . 

رستم ردم می فمھ نزد بخود فرد بھ تنھائی بھ عھده گیرد و ھمھ این شرایط آنگاه کھ من یکی از مؤمنان مخلص خود را 
لص در عمل خا آن مؤمن مخلص را تصدیق کنند . پس می بینی کھفی البداعھ فراھم می شود و کافی است کھ مردم 

 رحمت من ز غایتعین حال سھل ترین اعمال نیز می باشد . پس ھدایت من کھ بر اساس عمل خالصانھ پدید می آید ا
  نیز می باشد . 

  من:پروردگارا فرزندان چیستند ؟

ید کھ در شده باش ان پاکتاند الاّ اینکھ از کلّ گذشتھ  فرزندان شما گذشتۀ شما ھستند کھ پیش رویتان قرار گرفتھ او:
  اینصورت آینده شما ھستند .

  من: پروردگارا شوخی کردن چیست؟

  او: کفران نمودن است .

  من: پروردگارا گریستن چیست؟ 

  او: توبھ کردن است .

  من: پروردگارا سرزنش کردن چیست؟

  او: انتقام گرفتن است .

  ان بھ موسیقی چیست؟من: پروردگارا گوش فرا د

  او: اگر مرا بھ یاد نیاورد فسق است و موجب عذاب و جنون می گردد .

  من: پروردگارا حلال و حرام چیست؟

  او: ھر کاری کھ بھ یاد من نباشد حرام است در درجات.

  من: پروردگارا بھترین بدیھا و بدترین نیکیھا چیست؟

د من نجامش یار حین ادیاد من باشد و بدترین نیکیھا ایثاری است کھ او: بھترین بدیھا فسقی است کھ در حین انجامش 
  نباشد .

  من: پروردگارا روز و شب چیست؟

  او: زندگی و مرگ است ، عین و غیب است ، دنیا و آخرت است .

  من: پروردگارا اگر بھ یقین بر فردایمان آگاه باشیم چھ می شود ؟ 

نچھ کھ حداقل شعور را برایشان آرنامھ ریزی شده جملگی دیوانھ ھستند و ب یاو: دیوانھ می شوید ھمانطور کھ آدمھا
  حفظ می کند ابطال برنامھ ریزی آنان است .
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  من: پروردگارا نظم چیست؟

  او: ھماھنگی با بدعت ھاست .

  من: پروردگارا کمال فھم چیست؟

  او: خموشی و انفعال و لبخند .

  من: پروردگارا رقص چیست؟ 

  خ در تن بشر است .او: جنبش آتش دوز

  سوزاند و می میراند ؟من: پروردگارا چھ احساسی است کھ دل را می 

  او: احساس ِ مالکیّت .

  من: پروردگارا چگونھ ایمان انسان از دست می رود ؟

  او: ایمان را بھ قصد نان و نام بھ نزد مردم بردن .

  من: پروردگارا فرق تفکّر و گمان چیست؟

  د .ت و بھ یقین می رسد . ولی گمان از وسوسھ شیطان است و بھ جنون می رساو: تفکّر از ایمان اس

  من: پروردگارا چرا اکثر علما و مبلغّین دینی منافق و فاسق ھستند ؟

  او: زیرا دین را وسیلۀ معیشت می سازند .

  من: پروردگارا چرا اکثر زناشوئی ھا بھ عذاب و نفرت می انجامد ؟

  ر را بھ تصرّف در آورند و مرید امیال خویش سازند .او: زیرا می خواھند یکدیگ

  من: پروردگارا طلاق چیست ؟

  او: مرگ ِ قبل از مردن است کھ برای مؤمنان موجب تعالی می شود و برای کافران موجب ضلالت .

  من: پروردگارا فرق بین محبّت و غریزه چیست ؟

  او: محبّت ، بی نیازی است و غریزه تماماً نیاز است .

  ن: پروردگارا صدق چیست ؟م

  او: صدق ھمان آرامش است در ھمھ حال .

  من: پروردگارا ایمان چیست؟

  او: قدرتی قلبی برای جدا شدن از تاریخ و جامعھ و طبیعت و خویشتن است .
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  پروردگارا دوستی چیست ؟من : 

  ک .اشترام داو: اتحّاد در ع

  من: پروردگارا نماز چیست؟ 

  است و تلاش برای فنا نشدن . تلاش برای فنا شدن او:

  من: پروردگارا بھترین بندگانت چھ کسانی ھستند ؟

  او: کسانی کھ در خوشی مرا یاد می کنند و شکر می گویند و در ناخوشی از من شرم دارند .

  نکھ مُرد بتدریج بخشوده و دوست داشتنی می شود در نزد مردمان ؟آرا چمن: پروردگارا 

نین ود نیز چت می شو من بھترین وارثانم . ھر آنچھ کھ بھ گذشتھ می پیوندد و جزو خاطرا او: زیرا وارث ھمھ منم
  . یاد می کنیداست . پس گذشتھ و گذشتگان را چنان یاد کنید کھ گوئی مرا 

  چیست؟ ھا و جدائی ھا آشنائی امن: پروردگار

ت مرا درت شناخید و قدر آشنائی مست می شو او: با من آشنا می شوید و از من جدا می شوید تا مرا درک کنید . زیرا
  ندارید و در جدائی بھ ھوش می آئید و مرا می شناسید .

  من:پروردگارا در آشنائی  و جدائی بھترین امر چیست؟

  او: در آشنائی خدمت بی مزد و منّت و در جدائی صبر و عبادت .

  من: پروردگارا آیا ھرگز گذشتھ قابل جبران است ؟

د گذشتھ دیق کردیید و تصن و شناخت ان . وآنگاه کھ مرا در ھر واقعھ ای دیدآطریق بھ یاد آوردن مکرّر  او: آری . از
  ید .ذکر ھمین است کھ ظلم را می زدا .را جبران کرده اید و ھیچ حسرت و اندوھی بر جای نمی ماند 

این غم  توان بھ گونھ میچو پایانی ندارد من: پروردگارا گوئی حیات این دنیا را تماماً اندوه و حسرت فرا گرفتھ است 
  بی پایان ، پایان داد؟

اه از من گوم . ھر نمی ش او: من ھرگز پایانی ندارم و جاودانھ ام . من در حیات دنیا جز بھ صورت اندوه لامتناھی درک
را  باشم او دیکترزبیزار شدید از دل شما می روم و شما را مشغول بازی می کنم تا شاد باشید . من بھر کسی کھ ن

نھ ھر جاودانن دو م. در حجلھ ی بھ وصال می رسماندوھگین تر می سازم و در اندوه فنایش می سازم و بدینگونھ با و
  روان است یکی نھر اشک است و دیگری نھر خون . من کامل ِ اندوھم .

  من: پروردگارا این اندوه بی پایان تو از چیست ؟

  ست و لذا قابل گفتگو نیست.او: اندوه من از یگانگی من ا

  من: پروردگارار آیا ھر صفتی در انسان از توست ؟

  ند .آری . ولی من صفات خود نیستم بلکھ منزه از ھر صفتی می باشم . صفات من مخلوقات من ھستاو: 

  من: پروردگارا قلم چیست و نوشتن چھ واقعھ ای است ؟
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وشتن نسم . پس ا بشناقت جھان مدتّھا مشغول نوشتن بودم تا خود راو: نخستین چیزی کھ آفریدم قلم بود و قبل از خل
رده کا رعایت وشتن رتلاشی برای خود شناسی و خلقت دیگری از جھان است . آنکھ بھ این نیّت می نویسد حقّ قلم و ن
جھان  است کھ یامل کسو بھ حقّش می رسد و نیّتی غیر از این جز بھ پوچی و ابطال و جنون نمی انجامد . ونویسندۀ ک

ر ھ خودش دکگوئی  ورا کامل می یابد و او در نوشتن خود را و جھان را باز می یابد و می شناسد و تصدیق می کند 
 اسطھ قلمکھ بو خلقت جھان دست داشتھ است و خودش را نیز خلق کرده است . این خلقت ِ انسانی خاصّ انسان است

یدی خلقت جد م و یام گاه می نویسم و جھان را بدینگونھ سامان می دھممکن می شود . واین را نیز بدان کھ ھنوز ھ
  ابداع می کنم .

  من: پروردگارا بھترین راه شناختن تو برای ما چگونھ است ؟

انی ست بھ کسب من ااو: تنھائی ، گرسنگی ، محبّت و تفکّر بر حال . واین چھار رکن معرفت است و ھدیھ ای از جان
  ند . ھیچیک از این ارکان معرفت بواسطھ تلاش حاصل نمی آیند.کھ عاشق شناخت من باش

  من: پروردگارا کمال فکردربارۀ چیست ؟

ز زنجیره ساند و اه می راو: دربارۀ حال ِ کنونی خویشتن . و این تفکّر دربارۀ ذات من است کھ فکر را بھ مقام مشاھد
  علیّت برتر می کشاند .

  رن بیستم چھ کسی بود؟من: پروردگارا بھترین بندۀ تو در ق

  او: دکتر علی شریعتی .

  من: پروردگارا بھترین وظیفھ ای کھ برای انسان قرار داده ای چیست ؟

  نچھ کھ رخ می دھد .آاو: شناختن من در ھر 

  من: پروردگارا چگونھ می توان از ھر گناه و عذابی نجات یافت ؟

  او: با شناخت من در خویشتن .

  ایستی شیطان را در چھ اموری بیشتر مراقب بود ؟من: پروردگارا امروزه ب

  او: در آنچھ کھ علوم و تکنولوژی و مدرنیتھ و دموکراسی و آزادی و عشق نامیده می شوند.

  من: پروردگارا انسان موحّد چگونھ انسانی است ؟

نھ  اینکھ د . یعنیتھ باشرف، و از بود و نبود فرا و: انسانی است کھ از کفر و ایمان، از خیر و شرّ، از مرگ و زندگیا
رسد ز مرگ بتا. نھ ستیرات بدھد، نھ خود پرست باشد نھ مردم پرزدی کند و نھ خد، نھ نماز بخواند و نھ دروغ بگوید

ھ ن و نھ خدمت کند و نھ زندگی را بپرستد . نھ عیاّشی کند و نھ روزه بگیرد . دوست و دشمن برایش یکسان باشد .
  ست عارف کھ از فرقھا فرا رفتھ است . خیانت . و این انسانی ا

  من: پروردگارا چگونھ انسانی عارف می شود ؟

  ن خروج کرده باشد .آاو: انسانی کھ بھ غایت کفر یا ایمان رسیده و از

  ازدواج چیست؟ من: پروردگارا

  او: ازدواج سنّت من در خلقت جھان است .
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  من: پروردگارا ارادت و مراد و مریدی چیست؟

  ست .آنکھ مرید نشد ھنوز انسان نشده ا ارادت سنّت من در خلقت انسان است . و و منم . واو: ھر د

  من: پروردگارا بیچارگی چیست؟

ن ماست بھ  حدودترم. و لذا ھر کھ بیچاره تر و ر ھمھ حال احاطھ و محدود کرده اماو: محاصرۀ من است کھ انسان د
  نزدیکتر است .

  بیشتر دوست می داری ؟ من: پروردگارا چھ انسانھائی را

لذا  ارند واو: ھمھ را یکسان دوست می دارم منتھی کسانی کھ دوستی مرا درک می کنند از آن بیشتر برخورد
  مھربانترند . 

  یعنی چھ؟ "تشخیص"من: پروردگارا 

ا . وامّ تناست در ھر چیزی. یعنی ھر چیزی را درست دانس "درستی"آن تشخیص ، رسالت عقل است و او: تشخیص
اشند ادرست بن. زیرا اگر برخی چیزھا درست و برخی ھم است کھ ھیچ چیزی را نادرست نبینددرستی ِ تشخیص آن 

ست . پس انادرست  بود و این ابطال تشخیص است و تشخیصمی توانند  چگونھ درستی و نادرستی با ھم یا در کنار ھم
ود ت باشد خیز نادرسچولی اگر ھمھ  .یا ھمھ چیز نادرستز درست باشد و عقل ذاتاً تشخیص می دھد کھ یا باید ھمھ چی

 زیرا اگر در یابد .بعقل ھم نادرست است و نفی می شود . پس عقل برای اثبات حقّ خودش باید درستی را در ھر امری 
ً عس حکم پھر امری جنبھ ای درست و جنبھ ای نادرست باشد باز ھم عقل بھ تناقض و ابطال دچار می شود .   قل ذاتا

ت و قل اسدق عبر درستی ِ مطلق است . پس تشخیص درست ھمان تصدیق کامل ھر امری و ھمھ امور است و این ص
یب این تکذ وه است زیرا عقل در ھر کجا کھ بھ نادرستی حکم کند مریض می گردد زیرا تکذیب کرد عقل صادق و سالم.

  است بھ معنای عدم تشخیص است . خود ِ عقل است . پس تشخیص یعنی تصدیق . یعنی آنجا کھ تکذیب

  من: پروردگارا امروزه کھ دورۀ آخر الزّمان است بزرگترین خطر برای عقل چیست؟

 مالشتر . و کو خوب او: در دورۀ قبل بالاترین مقام عقل ھمانا تشخیص ِ خوب و بد بود و غایتش ھم تشخیص بین خوب
رسالت  د یعنیت عقل خطری جز دو شقّھ کردن امور ندارھم تشخیص خوبترین . واینک کھ عرصۀ ظھور توحید من اس

والبتھ این  است . عقل در عرصۀ آخر الزّمان درست عکس دوران قبل است یعنی یکی دیدن خوب و بد . و این حقّ عقل
 خوب شخیص بینتمقام  مرحلھ دوّم کھ ظاھراً عکس مرحلۀ اوّل است بھ مثابۀ ادامھ تکامل عقل است . یعنی تا عقل بھ

ند . احدی ببیوا امر رو بد نرسیده باشد و موفق بھ درک خوبترین و بدترین نشده باشد نمی تواند خوبترین و بدترین 
  واین عقل توحیدی است یعنی عقل موحّد .

  من: پروردگارا آیا می توان گفت کھ کفر ھمان ایمان است ؟

. واین  ت بھ خودمجھان ھستی از کفر من است نسباست . زیرا خلقت  "دیدن"نیست بلکھ  "گفتن"او: آری . ولی این 
ودش خی تواند شد نمنداشتھ با مطلق کفر حاصل کمال ایمان است زیرا اگر کسی بھ جاودانگی و قدرت مطلقھ خود ایمان

دم نم بھ خوق ایمارا نفی و نابود سازد . و جھان ھستی حاصل نفی مطلق خودم نسبت بھ خودم می باشد و این ازمطل
  د . آیا فھمیدی ؟می باش

  من: پروردگارا نشانۀ کمال ِ عقل چیست؟

او: عقلی کھ بھ کمال تشخیص بین خوبترین و بدترین رسید یک عقل آرمانگر است و لذا عقلی انقلابی و یاغی است 
ا اینکھ نمی شود ت زیرا خوبترین منم و بدترین ھم کلّ جھان است . و لذا چنین عقلی جز بھ نابودی کلّ جھان ھستی قانع

است کھ مقام تسلیم و رضای محض  الله لاّ ا است . ولی عقل توحیدی عقل "لا الھ"این عقل در قلمرو  . ومرا اثبات کند
الھ را در جھان ھستی می یابد . وامروزه عقل  . یعنی لاا عین آنچھ کھ باید باشد می یابداست زیرا آنچھ کھ ھست ر

  ال محض است زیرا من یگانگی ام را آشکار کرده ام .لاالھی بھ پایان رسیده و محکوم بھ ابط
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  ؟ ده استمن: پروردگارا .در جھان معاصر مظھر کمال عقل لاالھی یعنی انقلابی ترین انسانھا چھ کسی بو

  او: دکتر علی شریعتی 

  من: پروردگارار امّا مظھر کمال عقل الاّ اللھّی یعنی راضی ترین انسانھا چھ کسی است ؟

  او: توئی .

  من: پروردگارا مرز و ربط بین عقل و عشق چیست ؟

ید . الاّ الله قھ و توح: تفر او: ھمان مرز بین لاالھ و الاّ الله است . واین ھمان تفاوت و ارتباط بین نفی و اثبات است
ور دارد و حضالله   الاّ ھمان عقل عشق است ھمانطور کھ لاالھ عقل نفرت است . و این را بدان کھ در بطن لاالھ مستمراً 

ان بھ می تو بالعکس . این ھمان رابطۀ بین عقل و عشق است . عقل ھمان عقل عشق است یعنی فقط از طریق عشق
وجب اوّل م ۀر مرحلعقل رسید ھمانطور کھ کمال عقل ھم بھ عشق می رسد . اندیشھ دربارۀ عشق ھمان تعقلّ است کھ د

رحلۀ ارد کھ مرحلھ دموّم موجب اتحّاد است . عقل بھ طور کلیّ دو نفرت می شود و فراق پدید می آورد و در مرحلۀ د
جود ونسان در ھ تا اکاوّلش انقلاب و نفرت و انشقاق است و مرحلھ دوّمش اتحّاد و تسلیم و رضاست . واین را بدان 

حیدی ھ عقل توب یعنی الله نرسیده است خویشتن بھ من نرسد و در کلّ جھان بیرون چیزی جز اراده مرا نیابد بھ الاّ 
  نرسیده است و این مقام مسلمانی کامل است .

  پروردگارا انسان چگونھ می تواند از دوزخ رھائی یابد ؟من:

  د .او: آنگاه کھ حقّ دوزخ را درک و تصدیق کند یعنی حقوق عذابھایش را فھم نموده و تصدیق نمای

  ی است ؟ھان بھشتجھمان   انسان است و جھان الاّ الله ِمن: پروردگارا آیا می توان گفت جھان لاالھ ھمان جھان دوزخی

معرفتی  وھشت است زخ و باو: براستی ھمینطور است . ولذا ھمھ مدارج لاالھ الاّ الله تماماً مدارج طی طریق طبقات دو
رو پوچی ھا و قلمرفتی حاظ معجز این حاصل نمی آید . ونیز در فاصلھ بین لاالھ و الاّ الله خلاء برزخ وجود دارد کھ بھ ل

  ھیچی ھاست و فقط صابران از این خلاء می گذرند .

  من:پروردگارا پس می توان گفت کھ کسی نیست کھ بر دوزخ وارد نشود .

ت ھ در حیاسانی کاو: ھمینطور است . ولی انگشت شمارند کھ از دوزخ خارج می شوند در این دنیا . یعنی تعداد ک
  ار بسیار اندک است و اینان اولیای من ھستند .دنیوی بھ الاّ الله می رسند بسی

  من: پروردگارا آیا دوزخ و برزخ و بھشت پس از مرگ چھ تفاوتی با قبل از مرگ دارد ؟

  او: پس از مرگ ھمھ چیز عیان تر و شدید تر و جامع تر است .

  من: پروردگارا در ھر مرحلھ ای و در ھر حال واجب ترین کار چیست ؟

  ن ھمان خودشناسی است و دربارۀ دیگران رحم است .او: دربارۀ خودما

  رحم کردن بھ دیگران یعنی چھ و چگونھ عملی است ؟من: پروردگارا 

و پشت اگر بھ تئی . واو: رحم بھ دیگران آن است کھ اگر بھ تو روی نمودند در حدّ توان خدمتشان کنی و دلجوئی نما
  کردند آنان را سرزنش نکنی و عداوت ننمائی .

  پروردگارا تقوا در محبّت چیست؟ من:
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  او: این است کھ از امیال خود درگذری و فقط خدمت کنی و منّت نگذاری .

  من: پروردگارا بزرگترین آفت در دین چیست؟

  او: ریاست دینی .

  من: پروردگارار بزرگترین آفت در معرفت چیست؟ 

  معروف . او: اینکھ خودت را عارف بدانی و نھ

  رگترین آفت محبّت چیست ؟من: پروردگارا بز

  او: اینکھ خودت را عاشق بدانی و ابداع کنندۀ عشق .

  من: پروردگارار بزرگترین آفت انسان چیست؟

  او: منیّت .

  من: پروردگارا بزرگترین صبر چیست ؟

  .ی ات نموده نان خدمآکسانی کھ دوستشان داری و بھ خیانت او: صبر بر خیانت دیگران نسبت بھ تو . مخصوصاً 

  صاف چیست ؟نمن: پروردگارا بھترین ا

  از ھیچ لحاظ برتر از دیگران نبینی .را او: این است کھ خودت 

  من: پروردگارا بھتر از نیکوکاری چیست ؟

  او: این است کھ بھ دشمنان خویش خدمت کنی . 

  من: پروردگارا بھترین دوریھا چیست؟

  او: دوری از نزدیکترین کسان خویش .

  بھترین کشتن ھا کدامست؟من: پروردگارا 

  او: خودکشی .

  من: پروردگارا بھترین خوراکیھا چیست؟

سیر  فس کشیدنم با ناو: ھوا. زیرا عنصر نخستین زندگیست و نیز اینکھ انسان اگر بداند می تواند حتیّ شکمش را ھ
  نماید .

  من: پروردگارا بھترین بندگانت چھ کسانی ھستند ؟

مروزه لا الھی ھا . و اانسان ترین ھینیز راضی ترین انسانھا . یعنی لاالھی ترین و الاّ اللّ  او: انقلابی ترین انسانھا و
  ھی ترین انسانھا ھم توئی .ترین انسانھا بن لادن است و الاّ اللّ 
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  من: پروردگارا اخلاق چیست ؟

  است . مان صدقاساس دروغ است و باید از آن گذشت . واین ھ "خود"گذشتن است زیرا  "خود"او: ھمان از 

  چیست؟  "علیّت"من: پروردگارا 

وع است و ن دوزخی او: علیّت ھمان روش دین است کھ دو نوع دارد : علیّت مادیّ و علیّت معنوی . نوع اوّلش دین
  .ی است دوّمش دین بھشتی است . امروزه بمب اتمی غایت علیّت مادیّ است و محبّت ھم غایت علیّت معنو

  بین بلا و عذاب چیست ؟من: پروردگارا فرق 

اری می و ھوشی حاصل رویکرد من بھ انسان است و عذاب حاصل قھر من می باشد . بلا موجب بھ خود آمدن او: بلا
ً شکر مرا ب ولی  ل دارد .ھ دنباشود و نیز اصلاح عمل و ارتقاء عقل و خلوص در دین و تقوای در زندگی . و نھایتا

  . پس فرق بلا و عذاب در صورت ظاھری وقایع نیست. عذاب نتایجی کاملاً بھ عکس دارد 

  من: پروردگارا با ھوش ترین و احمق ترین مردمان چھ کسانی ھستند ؟

کھ خود  نافقانندمردمان ماو: باھوش ترین مردم ھمانا عارفانند کھ خود را احمق ترین انسانھا می دانند . واحمق ترین 
  را باھوش ترین مردمان می دانند .

  ردگارا امروزه مؤمنان واقعی چھ کسانی ھستند ؟پرومن:

  ارند .گشت شماو: عارفانند کھ از ظواھری مؤمنانھ برخوردار نیستند و کرداری کافرانھ ھم ندارند و بسی ان

  من: پروردگارا امروزه منافقان چھ کسانی ھستند؟

. ندون می باشلوم و فنپردۀ ع منافقان پنھان دراو: چندین دستھ اند: اوّل منافقان پنھان در پردۀ شریعت ھا ھستند . دوّم 
  اشند .برھا می سوّم منافقان پنھان در پردۀ آزادی و دموکراسی . وچھارم منافقان پنھان در پردۀ عشق و ھن و

  من: پروردگارا امروزه کافران چھ کسانی ھستند ؟

ً و با افتخار انج لم و عشق و ع دین و ام می دھند و دم ازاو: آنان کھ ھر جرم و جنایت و فسق و تبھکاری را علنا
د و ا می بخشرانشان آزادی ھم نمی زنند . ونزدیکترین مردمان بھ امر ھدایت ھستند و خداوند با یک توبھ ھمھ گناھ

  ھدایتشان می کند بھ سوی عارفان .

  من: پروردگارا آیا تو ھیچ عملی را ھم با اکراه انجام می دھی؟

  ؤمنانم می باشد .او:آری . وآن عذاب کردن م

  من: پروردگارا چرا سوسیالیزم بھ ابطال گرائید و آیا بر ھیچ حقیّ نبود؟

ده انگاشت . را نادی قّ برترحھا بود . ولی بھ ابطال گرائید زیرا دو لکیتّآن نفی ما او: بر دعوی حقیّ عظیم قرار داشت و
 من و بھ رای رضایو آن محبّت بود . زیرا فقط بدیگری حقیّ در روش بود  . وحقّ اعتقادی بود و آن من بودم یکی

ی را بر تکنولوژ سیالیزماز اسارت مالکیّت ھا رھا گردید و رستگار و پاک شد . وسواتکّاء بھ من و با محبّت می توان 
نھ رفاک جمع عایقط در فجای من قرار داد و دیکتاتوری را بر جای محبّت نھاد . و این را بدان کھ جامعھ سوسیالیستی 

زاف و گئی بس ممکن می شود کھ ھمواره جمعی بس معدود است . پس سوسیالیزمی کھ بھ ابطال گرائید برای ادعّا
  ی بخشم .مان را نابخردانھ استوار بود . وبا اینحال من سوسیالیست ھای صادق را دوست می دارم و ھمھ گناھانش

  ھائی کھ روا داشتند می بخشی ؟من: پروردگارا آیا مثلاً استالین و پولپوت را با ھمھ ستم
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ون تیّ کسی چحند . نچھ کھ می فھمیدند صادق بودآاو: آری می بخشم . و من ھمواره جھل بندگانی را می بخشم کھ در
  . ھیتلر را

  من: پروردگارا جنگ اعراب و اسرائیل در فلسطین چیست؟ 

مسلمین  یرا قبلھدارد زنائیل . و ربطی بھ اسلام او: جنگ دو نژاد است و جنگی نژاد پرستانھ بین نژاد عرب و بنی اسر
  مکّھ است نھ اورشلیم . وجنگ بر سر خاک است نھ خدا.

  من: پروردگارا چرا امروزه مسلمین معذبّ ترین مردمان جھان ھستند؟

  او: زیرا از کمال نعمات من برخوردار بودند و کفران نمودند مخصوصاً علویان .

  چیست؟من: پروردگارا ناسیونالیزم 

  او: مذھب نژاد پرستی است و لذا ضدّ ھدایت من است .

  من: پروردگارا جریان موسوم بھ روشنفکری دینی چیست؟

نطبق بر مدین را  معارف او: گروھی ھستند کھ می خواھند علوم و فنون زمانھ را ھمان راه ھدایت من قلمداد کنند و لذا
اقبتی عابطال  وکنند . اینان مشرکین می باشند و جز رسوائی علوم و فنون می سازند حال آنکھ بایستی بھ عکس 

  باشد . ندارند . مردم سالاری دینی نیز شعبھ ای از این شرک می

  وطن و زادگاه ناحق است ؟ من: پروردگارا آیا حبّ 

 وستم  وجبحبّ م اینکھ این ن بیزار باشد کافر است بھ شرطآاو: ھر کھ زادگاھش را دوست نداشتھ باشد و بلکھ از
  اک پرستی کھ ھمان دنیا پرستی است نگردد.خ ل بھتجاوز و بی تقوائی نگردد و مبدّ 

  من: پروردگارا مقام محبّت چیست؟

مقیم  ن در دلشمست کھ ااو: این است کھ انسان نتواند از ھیچ کسی مکدرّ شود و کینھ بھ دل گیرد . این مقام انسانی 
  شده ام . 

  بر انسان وارد می شود ؟من: پروردگارا شیطان چگونھ 

  او: از طریق آرزوھا وترس ھای دنیوی .

  من: پروردگارا واضح ترین نشان نفاق چیست؟

  او: ترشروئی و نصیحت ھائی کھ موجب انزجار قلوب می گردد .

  چیست؟ : پروردگارا واجب ترین موضوع تقوامن

  دن .یدن و تبدیل بھ ادعّا نکراو: محبّت است . یعنی پنھان داشتن محبّت . وآنرا بھ بازار نکشان

  من: پروردگارا کتابھای آسمانی کدامند؟

  . ی شونداو: مسلّماً در بازار و در نزد مردمان نیستند و بلکھ در قلوب مخلصان من نوشتھ و خوانده م
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  نمازی کھ مسلمین اقامھ می کنند چیست؟من: پروردگارا 

ا دارد رصّ خودش ماز خانگز از پیامبر تقلید نمی کنند و ھر مؤمنی او: تقلیدی است از پیامبر . و بدان کھ مؤمنان ھر
ن دانھ تریین آزاا. زیرا نماز راه ارتباط با من است و  است ھمانطور کھ ھر پیامبری نماز خاصّ خودش را داشتھ

  ن کمترین اکراه و ریا و تقلیدی مقبول من نیست.آراھھاست و در 

  ریّت مردم بھ آن مشغولند چیست؟من: پروردگارا تقلید در دین کھ اکث

  . ر حق استاند و بنان را بھ سمت آدمیّت می کشآاو: اگر از روی مکر و فتنھ نباشد مقام میمونیّت مردم است کھ 

  من: پروردگارا فرق بین مسلم و مؤمن چیست ؟

  او: فرق بین کسی کھ می خواھد و می یابد .

  من: پروردگارا صادق چھ کسی است ؟

  ت کھ بخواھد صادق باشد . بنابر این کذاّب ھم کسی است کھ بخواھد ریاکار باشد .او: کسی اس

  من: پروردگارا ناتوانی چیست؟

من  واست است ت کھ راو: دروغ است . زیرا توانائی ، دروغ است . زیرا توانا فقط منم . فقط خواستن و نخواستن اس
  در انسان نھاده ام .

  عرفت نفس چیست؟من: پروردگارا مھمترین مسئلھ م

  او: اینکھ در ھمھ حال و در ھر عملی ببینی کھ خودت نیستی و بفھمی کھ کیست. 

  من: پروردگارا بھترین روش تربیت فرزندان زیر سن بلوغ چیست؟

رزو و آبدلّ بھ منان را آداشتھ باشند و بھ پرستش آنان نپردازند و  او: اینکھ والدین در رابطھ با آنان تقوای عاطفی
ن نشوند . ذکر آنا وھ فکر بان خود نکنند و امیال فرزندان موجب بی تقوائی و گناه در والدین نشود و فرزندان مبدلّ آرم

ند کربیت می قل را تو رشد آنان می شوند . خداوند خودش کودکان زیر سنّ ع در اینصورت فرزندان موجب عزّت و لذتّ
 فرزندان را بھ فقط کافی است کھ جھل و جنون و ھوس ھای خود و والدین قادر بھ تربیت فرزندان خود نمی باشند

ت تربیت زیرا تح ی کنندمتحمیل نکنند و فرزندان را اسباب بازی خود نسازند . این کودکانند کھ والدین خود را تربیت 
  مستقیم من ھستند .

  بخشیده ای چیست؟من: پروردگارا بھترین چیزی کھ بھ ھمھ انسانھا 

معرفت  ومی کند  ھ معرفتبزیرا کھ امر بھ دین می کند . ودین کھ امر بھ محبّت می کند و محبّت کھ امر او: عقل است . 
ا از رند عقلش اعت نککھ نور ھدایت بھ سوی من است . واینھا ھمھ بھ ترتیب نتیجۀ یکدیگرند و ھر کھ از امر عقل اط

و   می گیرم ا از اورکھ محبّت است اطاعت نکند دینش او می گیرم و احمقش می سازم . ھمانطور اگر کسی از امر دین 
  قلبش را شقی می سازم .

  من: پروردگارا پس چگونھ کسی کھ کافر شده یعنی عقلش را از دست داده می تواند توبھ کند ؟

دھم تا  از پس میھ او بباو: او نیست کھ توبھ می کند بلکھ منم کھ بار دگر روی بھ او می کنم و عقلش را برای مدتّی 
  توبھ کند . ومن بھ صورت یک مؤمن بھ سویش می روم .

  من: پروردگارا ھنرھا چیستند؟
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  او: قلمرو ظھور مذھب ِ کفر ھستند : کفر بھ عنوان یک مذھب ، یک افتخار ، یک راه .

  و چرا گفتھ می شود از مو باریکتر و از تیغ تیزتر است؟ من: پروردگارا صراط المستقیم چیست

 "خود"آن  دارد ونودشناسی است . و این راه از مو باریکتر است و از مو باریکتر چیزی است کھ وجود او: ھمان خ
ھل ھرگاه ا یرا کھاست کھ اصلاً وجود ندارد و یک فرض است و باید بھ این واقعیّت رسید . واز تیغ تیزتر است ز

 ه می کندرّد و پارخود را می ب "خود". یعنی بریده و زخمی می شود خود معرفت نفس دچار خودبینی شود بواسطھ تیغ 
  و نفی می شود .

  من: پروردگارا چرا کافران اینقدر در عذابھا صبور و مصرّند ؟

  او: ھمانطور کھ اگر مرده ای را آتش بزنند صبور است .

  پروردگارا موادّ مخدرّ و داروھای مسکّن و بیھوشی زا چیستند؟من: 

  شدیدترند .او: آماده سازی برای عذابھای 

  من: پروردگارا مصرف الکل از برای چیست؟

  .قان است ۀ منافد و سبکتر شوند و این ویژناو: خاصّ ساکنان درک اسفل السافلین است می نوشند تا اندکی بسوز

  پروردگارا چرا بسیاری از مسلمانان در عطش زندگی در اروپا و آمریکا ھستند.من: 

می سوزند . رط ثقل نفا از جآنھ طبقۀ زیر دوزخ یعنی درک اسفل السافلین رفتھ اند و دراو: اینان مسلمانان منافقند کھ ب
سنگینی  وزند وسمی خواھند بھ کفرستان بروند تا بسوزند و سبکتر شوند زیرا کافران در دوزخند و مستمراً می 

  سانتر می سازد .آگناھانشان تخفیف می یابد و زندگی را 

  ت؟سی چیپرست –من: پروردگارا خود 

رنھ دارند و گنپرستی مقام خداپرستان مخلص است . مردمان اکثراً شئی پرست ھستند و با خود ھیچ آشنائی  –او: خود 
ع است ق در خشورستد غرپنکھ در خود چیزی قابل ستایش ببیند ریا نمی کند .آنکھ واقعاً خود را می آریا نمی کردند . 

  و توجّھی بھ غیر ھم ندارد .

  گارا نیازھا در انسان چیستند ؟من: پرورد

کر گوید ش را شاو: چیزھائی ھستند کھ انسان را بھ سوی من می کشانند خواه ناخواه . پس انسان باید نیازھای
 ً ی رسد . ھ کام نمصلاً باآن نیازھائی را کھ سخت تر بر آورده می شوند و خاصّھ آن نیازی را کھ در این دنیا  مخصوصا

  ن است .ترین امیال خود را جستجو کند زیرا کوتاھترین و سریعترین راه بھ سوی مپس انسان باید محال 

  ؟ی کند ممن: پروردگارا تا چھ حدیّ والدین و جامعھ و شرایط است کھ سرنوشت نھائی ھر فردی را تعیین 

صورت  اینیر از عقل ودین پیروی کند فقط خود ِ خودش است کھ سرنوشت خودش را می سازد در غ راو: انسان اگ
ماماً مابقی ت ور است دیگران و جھان غیر است کھ سرنوشت او را تعیین می کند . پس راه عقل و دین ھمان را ه اختیا

  دارد . نین وجود بی جز ان ھم انتخاب می شود . یعنی انسان بین جبر و اختیار دارای انتخاب است و انتخاآجبر است کھ 

  ز جانب بشر چگونھ باید باشد ؟ا من: پروردگارا عدالت و رعایت آن

محوری و ھوس پرستی  –او: عدالت در عمل ھمان از خود گذشتگی است زیرا کانون تبعیض و ستم چیزی جز خود 
بھ غیر . پس عادلترین انسانھا از خود گذشتھ ترین انسانھا ھستند . این از  منیست کھ ھم ظلمی بھ خویش است و ھ
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می باشد . کسی کھ اسیر  دیگری عاطفی . پس عدالت حاصل تقوااقتصادی است و گذشتگی دو وجھ دارد یکی  –خود 
می اندازد و کینھ جوئی ھوس پرستی ھای خویش است خویشتن را رنجور و دیوانھ می سازد و دیگران را ھم بھ زجر 

خویشتن را از  ھوسباز بر می گردد . پس عدالت در واقع ھمانا رحم کردن بھ خویشتن است و  ِکھ باز بھ خود فرد
قرار ندادن . پس انسان بھ میزانی کھ از خود عذابھا مصون داشتن و نفس را رنجور نساختن و مورد نفرت دیگران 

گذشتگی ندارد بھ خودش ستم می کند . پس از خود گذشتگی از نشانھ ھای بارز عقل است . و فقط عادل است کھ عاقل 
  است .

ً من: پروردگارا چگونھ در جامعھ ای ا   تبھکاری می کنند ؟ شراری پدید می آیند کھ علنا

و  .ی ھستند ول دزدا مشغخفاو: این را بدان کھ بھ ازای ھر دزدی کھ علنامًال مردم را غارت می کند صدھا نفر در 
بی  عی نشانھاجتما آخر . تبھکاریھای رسوا در ھر ھا نفر زناکار پنھان ھستند و الیدرازای ھر زناکار آشکاری صد

ک ییرا فقط زشوند  لتی کلّ جامعھ است . اینگونھ است کھ این تبھکاران آشکار ھمواره وجود دارند و تولید میعدا
ر یک خانواده . اگر د مّل کندمیتواند دزد را تح جامعھ در خفا تبھکار می تواند با تبھکاران آشکار کنار بیابد . فقط دزد

ثر افراد ارد و اکریان ددزدیھای پنھان ج خانھ بدان معناست کھ در آن یک نفر دزد از آب در آید و دزدی اش علنی گردد
  آن خانھ دزدند . سائر تبھکاریھا نیز ھمینگونھ است .

بھ  ند و رویر می شوگروه گروه از غذاھای طبیعی و سالم و زنده بیزامن: پروردگارا چگونھ است کھ امروزه مردمان 
ض می کثر امراکانون ا ھم آلوده و بی خاصیّت ترند وو اظ ظاھر بدمزه ترند تغذیھ صنعتی می کنند کھ تماماھًم بھ لح

  باشند و اکثراً ھم این حقیقت را می دانند ولی از آن گریزی ندارند .

ذیھ وی بھ تغروند و اً بیزار می شاو: این بدان معناست کھ جھنّم بر آنان واجب شده است کھ از غذاھای بھشتی جبر
یھ ھر فرد ذغو بدان کھ ت بھ دوزخ می کشاند . ن عمل آنھا و نفس گناھکار آنھاست کھ آنان را جبراً دوزخی می کنند . ای

کنند  ا مصرفو گروھی واضح ترین نشانھ ماھیّت و دین و سرنوشت اوست . اھل دوزخ اگر غذاھای سالم بھشتی ر
ی دوزخی غذاھا ل بھشت ھم با مصرفحالشان بد می شود و نفس آنان از این نوع غذاھا بیزارست . ھمانطور کھ اھ

  بیمار می شود .

  من: پروردگارا ادب چیست؟

ن و دیبی را بی اد او: ادب ، نور دین و تقوا و عقل و محبّت و معرفت و ھدایت است . و ھرگز باور مکن کھ انسان
  عقل و محبتّی باشد . بھشت قلمرو ادب است و دوزخ ھم عرصۀ اھانت است .

  انسانھا از چیست؟ من: پروردگارا خشم

  او: خشم من است بر آنھا از بابت ریاکاریھایشان .

  من: پروردگارا ریا چیست ؟

وائی جھ اش رسو نتی او: ریا منشأ ھمھ فسادھاست و آن کرداری است کھ کننده اش آگاھانھ قصد فریب دیگران را دارد
ً است و رسوائی علّت ھر ستمی می باشد . زیرا آنگاه کھ انسان رسوا ش یگران شاند و دی می ک خودش را بھ تباھد عمدا

  را ھم با خود ھمراه می سازد .

  م ؟من: پروردگارا چگونھ است کھ گاه کسی را دوست می داریم ولی در رابطھ با وی بھ زجر می افتی

من  ق دینن حند . چوو لذا بیشترین حقّ دین مرا طلب می کاو: دوست داشتن یکی از بھترین نعمات من بھ انسان است 
ر بی ذاب من برت ، عل بھ نفرت می شود و نفکھ تقواست رعایت نمی شود آن دوستی دچار زجر می گردد و نھایتاً مبدّ 

  تقوائی عاطفی است .

  تقوای عاطفی چیست؟ من: پروردگارا
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ی س می بینپران . او: رعایت حرمت و ادب و نیز قناعت و خویشتن داری نسبت بھ خواستھ ھای خود در رابطھ با دیگ
ن لوب طرفید کھ قمی شوی و اقتصادی است . تقوای در رابطھ موجب کھ تقوای عاطفی خود بھ خود مستلزم تقوای مادّ 

  .ه میشودساد کشیدفو بھ  باقی می ماندال گردد و رابطھ قلبی گردد و گرنھ رابطھ فقط در سطح اشیاء و نیازھا زنده و فع

  چیست؟من: پروردگارا فرق محبّت و چاپلوسی 

 ً   ود .شبھ تھمت ختم می  او: ھر جا کھ محبّت نباشد چاپلوسی پدید می آید و ھمھ چاپلوسی ھا نھایتا

  یست؟خرت چآمن: پروردگارا فرق دنیا و

ا می خر ِ دنیرگ بھ آمخرت ھم مقصد است . آخرت ھمان آخر دنیا ست . واکثر مردمان پس از آاو: دنیا مثل راه است و 
یب وارد غر عالم بآخرش می رسندو اینانند اھل آخرت کھ  از مؤمنان در ھمین حیات دنیوی بھ رسند و انگشت شماری

سو  و بھ اینز آن سان سوی مرگ قرار دارند و آمی شوند و دارای الھام و کشف و شھود متافیزیکی ھستند . اینان در
اشند و طین می بھ و شیادیدن ملائک و اجنّ می نگرند . اینان پاکانند و با ارواح مکرّمھ محشور می باشند و قادر بھ 

  صاحب کرامت و شفاعت ھستند .

ایت ان را کفک انسخرت یآیا ھیچ امری ھست کھ بھ تنھائی و بھ خودی خود بتواند ھمھ امور دنیا ومن: پروردگارا آ
  نماید؟

 ست کھ ازاقّ من حربارۀ ن معرفت دآاو: آری . وآن ھمان امری است کھ من فقط بھ خاطر آن انسان را آفریده ام و 
نم و ایت می کمور کفطریق خود شناسی حاصل می آید . کسی کھ زندگیش را بر این مدار قرار دھد من او را در سائر ا

  بی نیاز می سازم .

  من: پروردگارا گریز و وحشت انسان امروز از طبیعت و عطش زندگی در شھر ھا از چھ روست ؟

ند تا تم ورزیدند و سجھنّم بر کسانی است کھ تقوا و دین مرا اکراه و انکار نمود او: این نیز نشانی از واجب شدن
یعت کھ ند در طبی توانطبیعت آنھا را از خود راند یعنی از بھشت رانده شدند و مستحقّ زندگی دوزخی شدند . کسانی م

رفت و کسب مع سلامت را صرفباشند و این آسایش و  د و از آن لذتّ ببرند کھ اھل تقواکنن بھشت من است زندگی
  اخلاص در دین نمایند . طبیعت ھمانا بھشت دنیوی است .

  من: پروردگارا چگونھ کسی دوست داشتھ می شود ؟

باشد و  ا تقوااو: سھ نوع و درجھ از دوست داشتن و دوست داشتھ شدن ممکن است :کسی کھ فقط بھ لحاظ کلامی ب
جھت  اشد و درتقوا ب یگران دوست داشتھ می شود . ولی کسی کھ در اعمال باذھن دادعّاھای متقّیانھ داشتھ باشد در 

ود شتھ می شوست داتقوا سعی نماید قلباً دوست داشتھ می شود . ولی کسی کھ نفسش متقّی شد بواسطھ روح دیگران د
وب ر گز محبھی است رنکھ از تقوا بآو این محبّت روحانی است . و این سھ درجھ از اجر من بھ اھل تقوا می باشد . 

ر دو ود رکسی واقع نمی شود حتیّ محبوب عزیزترین کسانش . و کسی کھ دوست داشتھ نشود بھ سوی دوزخ می 
است  کر و دامسی و منچھ کھ در آنجا محبّت نامیده می شود سراسر دروغ و چاپلوآاز یکدیگر نفرت دارند و دوزخ ھمھ

است اجر تقو تمحبّ  درب دوزخ اھل فسق از چاپلوسی باز می گردد . پس . درب بھشت اھل تقوا با محبّت باز میشود و
  د .را دوست می دارم مردمان نیز حتیّ علیرغم میل خود آنان را دوست می دارن و چون من اھل تقوا

  من:پروردگارا نفس انسان پس از مرگ دچار چھ تغییراتی می گردد ؟

 ی خود را از دست می دھند و تسلیم امر من می شوند خواه یا ناخواه .او: ھمھ انسانھا با مرگشان اراده و انتخاب فرد
نھاست و اعمالی کھ کرده اند ولی بھر حال این تغییرات ادامۀ آولی مابقی تغییرات مربوط بھ راه و روش زندگی دنیوی 

بوده اند پس از مرگ نھاست . ھمھ انسانھا بھ ھر چھ کھ می خواستھ و در آن ناکام آبسیار شدیدتر ھمان وضع دنیوی 
بھ طور کامل می رسند تا یقین حاصل کنند کھ حقّ خواستھ ھایشان چھ بوده است و نیز ناحقّی خواستھ ھایشان . وبدین 
طریق است کھ بھشت و جھنّم درک وآشکار می شود . پس از مرگ ھر نفسی تماماً خودش می شود و عین امیالش می 

سی خواھد دانست کھ چھ می کرده و چھ می خواستھ و چھ بوده است . پس از گردد خواه ناخواه . پس از مرگ ھر ک
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مرگ ھمھ در ھر امری بھ یقین خواھند رسید و دین مرا تصدیق خواھند نمود و ایمان خواھند آورد و ھمھ تردیدھا 
و این برای  برطرف می گردد یا در بھشت و یا در جھنّم و طبقات آن . پس از مرگ نفس بشر از جھل خارج می گردد

کافران و منافقان بسیار سخت خواھد بود و برای مؤمنان بسیار آسان و لذتّ بخش . پس از مرگ ھمھ انسانھا 
دانشجوی معرفت بر حقّ خواھند شد و بھر حال ھیچکس مسائل حیات دنیوی را نخواھد داشت . پس از مرگ سخت 

راحت و شاد خواھند بود . مرگ سر آغاز  اھل تقوالیل ترین چیزھا ھمانا ترک عادات دنیوی نفس است و بھ ھمین د
سختی مرگ و حیات پس از مرگ .و کافران فقط در دوزخ مؤفقّ بھ ترک عادات خود می شوند  است  ترک عادات

حیات دنیا میلی بھ فھمیدن و کسب معرفت نداشتھ اند و غرق در حیات جانوری  درکسانی را بیشتر شامل می شود کھ 
ل لذایذ و و غرق در عادات بوده اند . پس یکی از مھمترین تغییری کھ در نفس پس از مرگ جبراً رخ می بوده و مشغو

دھد ترک عادات حیات دنیوی است و اینگونھ است کھ ھر نفسی خودش می شود و از بیخودی کھ حاصل عادات است 
  می رھد . 

  ت ؟و فلسفی و ھنری و امثالھم چیسارزش باورھای علمی و فنیّ و اجتماعی و سیاسی من: پروردگارا 

تجوی ھ فکر جسبان را او: ھمھ این باورھا میرا و باطل شونده و تولید کننده اند و ارزش آنھا در ھمین است کھ انس
بھ سوی  جدیّ تر وگردد  جاودانگی می اندازد کھ منم ، و ھر کھ در این باورھا جدیّ تر و کوشاتر باشد شدیدتر پوچ می

سند و رآن نمی  ھ غایتبدترین انسانھا کسانی ھستند کھ با این باورھا فقط بازی می کنند و لذا ھرگز ب من می آید .
ً یکسان ھستند چھ فنّی با ً ذھنی ماھیتا ھ چخلاقی و اشد چھ عمرشان در این بازی ھدر می رود . ھمھ باورھای صرفا

بی ورھای قلند . بازند و بھ سوی من ھدایت می ک باور قلبی است کھ انسان را با جاودانگی پیوند میفلسفی . فقط 
ر پا می کنند بانقلاب  د و یاد و اگر بھ بازار شوند یا از دست می روننبازاری نیستند و در بازار مفھوم و مقبول نمی افت

یار سطحی و سذارند بم می گند و لذا آثاری ھم کھ بر مرد. ولی باورھای صرفاً ذھنی عموماً نمی توانند جدّیتی پدید آور
لانش در لذا حام ستند وگذرا می باشد کھ معمولاً منجر بھ بطلان این باورھا می شود. باورھای ذھنی بر ھیچ یقینی نی

ند اوھیچکس نمی ت نفس خودشان دچار نوعی بازی با این باورھا می باشند و خودشان بازیچھ باورھایشان می شوند .
ً ذھنی خود  دمدمی  وی ریشھ ی خود را سامان دھد و استوار سازد زیرا این باورھا بزندگبر اساس باورھای صرفا

ی مبن بست  آن بھ ھستند ولی اگر کسی تا حدودی بخواھد زندگی خود را با یک باور ذھنی استوار سازد بھ شدتّ با
  رسد و بطالت ذاتی آن رادرک و باور می کند و لذا بھ یک باور قلبی جدیدی می رسد .

  ا رؤیاھای انسان چیستند؟من: پروردگار

اھا این رؤی وشوند  ھستند و معنا و باطن دنیای انسان محسوب می او: صور غیبی و متافیزیکی واقعیّت زندگی انسان
 دت طبیعیو عبا بھ سوی من است کھ جبراً در عالم خواب رخ می دھد . زیرا خواب یک رویکرد حاصل رویکرد انسان

درک  ومی کند  تر درکاھای خود را بھتر درک کند واقعیّت حیات دنیوی خود را نیز بھاست . بھ ھمین دلیل ھر کھ رؤی
ان کھ مؤمن د دارداین رؤیاھا یکی از جنبھ ھای بسیار مھم معرفت نفس و ھدایت است و در آن حجّت ھای بزرگی وجو

  .داردی باشد نم "خواب تعبیر"بھ را رھنمون می سازد . واین مسئلھ البتھ ربطی بھ آنچھ کھ در نزد عامّھ مردم موسوم 

  من: پروردگارا نیّت عمل چیست؟

یگران نیاّت د جسّس درتن را بدان کھ ھیچکس نمی تواند بھ یقین بھ کنھ نیّت اعمال دیگران برسد و تلاش برای ایاو: 
نیّت  بھ یقین کھ انددیکی از گمراه کننده ترین و عذاب آورترین و ناحق ترین تلاش ھاست . و بلکھ ھیچکس حتیّ نمی 
ادۀ سی از ارز ھر کاخودش از عمل خودش چھ بوده است الاّ عارفان کامل. ذات نیاّت اعمال ھر کسی منم . وھر عملی 
ی من آن کسم . مؤمن است . پس متھّم کردن نیاّت دیگران معصیتّی بر من است و من چنین معصیتّی را عذاب می کن

ی است داشناسگران . واین است راه معرفت نفس . خود شناسی کھ ھمان خاست کھ مراقب نیاّت خودش باشد نھ دی
  گناھان کبیره است .دیگران از  خویشتن نیست . تجسّس در نیّات چیزی جز شناخت طبقات نیّات

  من: پروردگارا این جھان ھستی بھ کجا می رود ؟

ت و حضور مرا بھ انسان یادآور ن اسبھ ھمھ سو می رود و در عین حال بھ ھیچ سوئی نمی رود و در حضور ماو: 
شود . بھ چپ می رود و بھ راست می رود و بھ بالا می رود و بھ پائین می رود . بھ درون خود می رود و بھ برون می

پرتاپ می شود و در ھمھ سو جز مرا نمی یابد و بدینگونھ بر جایش مستقر می شود . در اینجا حرکت عین ثبات و 
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اه کھ ظاھر و باطن این ثبات یکی شد و ھر نوع تحرّکی در ذرّات و کرات متوقّف گردید حضور من نگآاستقرار است . و 
  بر انسان آشکار می گردد .

قب ستی متعاکھ بایمن: پروردگارا آیا معرفت نفس بھ خودی خود انسان را خالص و پاک و رستگار می سازد و یا این
  یھ نفس پدید آید ؟ھر معرفتی عملی نیز صورت گیرد و جھادی بر عل

و من  ود ندارداسی وجاو: یکبار دگر گفتم کھ معرفت نفس ھمھ امور انسان را کفایت می کند و جھادی برتر از خود شن
عمل  نیاز از رفت بیاھل معرفت نفس را از ھر جھاد دیگری مبرّا و بی نیازکرده ام ولی بدان معنا نیست کھ اھل مع

معنای  یگر بھدت نفس صادر می شود یکی بھ معنای اجر جھاد عرفانی آنھاست و است ولی اعمالی کھ از اھل معرف
در  س خود راد در نفھا و جھل موجو ی تحوّلات باطنی آنھاست تا بر یقین آنھا بیفزاید و باز ناخالصحجّت ظاھری ِ

ھ ھمین بنھاست . اطنی آنھ بآغاز کنند . اعمال آنھا آئیعرصھ عمل ببینند و بتوانند جھاد بعدی را درعرصھ خود شناسی 
جر یا انھا خود عمال آدلیل من اھل معرفت را بھ دلیل اعمالی کھ از آنان بارز می شود اجر یا عذاب نمی دھم بلکھ ا

 و یافتھ معرفت عذاب آنھاست . اعمالی کھ از یک انسان عارف صادر می شود و نشان می دھد کھ تا چھ حدیّ مسیر
خشد . عمق ب ن را توسعھ وآد وندرست است تا بھ اصلاح و اخلاص معرفت خود بپردازاو درست یا ناھای معرفتی 

 ردم جاھلمبرای  برای اھل معرفت بایستی عمل در خدمت و بھ خاطر ارتقای معرفت باشد و نھ بالعکس . در حالیکھ
ست اعرفت ماھل  اگر ھم معرفتی کسب می کنند برای پروار کردن عمل و دنیای خویش است . پس عمل پرستی آفت

  نچھ کھ موسوم بھ پراگماتیزم است .آیعنی 

  من: پروردگارا عادات چیستند؟

این  ری و علاجپیشگیه تنھا را و تقواروح انسان در اشیاء است او: عادتھا ھمان واقعھ ماده شدن و از حرکت ایستادن 
ر ھیھای بشھمھ تبا دیگری ندارد . زیرانجات از این تباھی مقصود ھولناکترین مرض انسان است . و دین من جز راه 

ختیار صاحب ا کھ انسان آزاد و راه رستگار نمودن روح است و اینگونھ استاز عادات اوست . ترک عادات ھمان 
  شود .می

برتر بینی و ...  –خواھی ، خود  –زمائی ، خود آ –ناسی ، خود ش –پرستی ، خود  –، خود  "خود"پروردگارا من: 
  چیست؟ "خود"خره تکلیف چیستند و بالا

نشأ ست کھ محضور دارد و درک می شود . یکی ھمان خود ِ غریزی و طبیعی ا "خود"او: در نفس انسان دو نوع 
نده و بھ مصرف کن رنده وانواع نیازھاست و کانون ارتباط با واقعیّتھای بیرونی و سائر انسانھا می باشد و موجودی گی

مّا خود ا محور و خود پرست و در عین حال دریوزه و چاپلوس و تقاضا کننده . و –خواه است و خود  –اصطلاح خود 
ین خود متاز امدیگری در انسان حضور دارد کھ خودی فرضی و آرمانی و ایده آل می باشد و خود برتر بینی صفت 

و جاودانھ  و مقدسّ ی نیازبمائی ایثارگر و یاست کھ ھمواره آن خود ِ اوّلی را تحقیر و تکفیر می کند و سعی در ارائھ س
ای ھمھ تلاش ود . ھبرای انسان دارد و می خواھد جھانی باشد و خود را رقیب من می داند و می خواھد ھمسان خدا ش

ب و ضدّ عالی طلتدوّم موجودی  "من"علمی و اخلاقی و اجتماعی و دینی و سیاسی حاصل این من ِ برتر است . این 
ودی جوخود اوّلی م .ر و کافر و سلطھ جو و فریبکار است و با شیاطین مراوده می کند واقعیّت و در عین حال متکبّ 

الم و منی ع وجانور صفت و واقع پرست است و دوّمی ایده آل پرست و مکّار است و سودای سلطھ بھ جھان دارد 
ایده  د است کھدو خو یند آننوع سوّمی وجود دارد کھ برآ "خود"فیلسوف و ھنرمند و سیاستمدار و قاضی است . و امّا 

نشین ارم و جاددوست  آن راو آرمان را در واقعیّت می یابد و این خود ِ موحّد و یگانھ است و این خودی است کھ من 
و  ای مادیّعیّت ھخودم می سازم کھ خودی عارف و عادل و بسیار مھربان و خاشع است . این خود ، مرا در عین واق

د تھ از خون سھ دسمی کند و در واقع وحدت آن دو خود است . کلاً انسانھا در یکی از ایطبیعی می یابد و تصدیق 
الغی بر انسان ھود در اقامت دارد و مظھر آن می باشند : خود جاھلانھ ، خود کافرانھ و خود عارفانھ . این ھر سھ خ

  ی راند .حضور دارد ولی در آن واحد فقط یکی از آنھا بر روی دیگر مسلطّ است و حکم م

  من: پروردگارا رزق قبض و بسط یافتھ چھ نوع رزق ھائی ھستند و تفاوتشان چیست ؟

ء قبض و بسط ھمانا نفس انسان است کھ رزق را منقبض و منبسط می کند : نفس حقیر و نفس وسیع ، نفس ااو: منش
ر خود ھضم و جذب و حل نماید فشرده و کوبیده شده و تاریک ھمان نفس قبض شده است کھ ھیچ رزقی را نمی تواند د

ج و رنجور و کلافھ می سازد . و و لذا ھر  رزقی بر انقباض نفس او می افزاید و او را جسماً و بھ لحاظ عاطفی متشنّ
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و راضی و سلیم و آرام است . رزق یک نفس تاریک  باشد و لذا قانع و غنی و با تقوا نفس بسیط درست بھ عکس می
مصرف پرست وحریص است و ھیچ مقدار از رزق  یاره دچار قبض است و لذا چنین نفسو امّاره و خود محور ھمو

مادیّ و عاطفی و معنوی او را راضی و قانع و آرام نمی سازد و لذا دنیا پرست و ثروت اندوز می گردد زیرا ھمواره 
س انسان است . و انسان دچار قحطی است . این ھمان تفاوت رزق حرام و حلال است کھ مربوط بھ حرامی و حلالی نف

ت ضعف و قوّ  از طریق تقوا و معرفت نفس است کھ بسط می یابد و حلال و حل کننده رزق می شود . این ھمان تفاوت
  نفس انسان است .

  من: پروردگارا چگونھ کسی از ما بھ نفرت می رسد؟

حبّ  ود و اینن می شند محبوب دیگرااو: تلاش تو برای آنکھ تو را دوست بدارد. فقط آنکھ برای رضای خدا کار می ک
  خداست کھ در مردمان نسبت بھ کسی پدید می آید .

  من: پروردگارا طبّ و طبابت چیست؟

است  و شفاعت محبّت فقط تسکین موقتّی دھد ، ھمانا اینکھ او: طبابت واقعی کھ مرض را از ریشھ علاج می کند و نھ
ولی کسی کھ  .نیست  ی بیشاو فقط وسیلھ انتقال آن می باشد و بھانھ دار دوا وکھ در نزد حکیمان مخلص وجود دارد و

جا  ه در ھمھامروز مرض خود نیازی بھ این وسیلھ ھم ندارد . ولی این طب و طبابتی کھ یمؤمن باشد حتیّ برای شفا
  رایج است عذاب من بر ستمگران است کھ فقط امراضشان را تشدید و تعمیق می کند .

  اوت محبّت و ارادت از سحرو افسون شدگی چیست؟من: پروردگارا تف

کھ لسم و بلون و طاو: این مسئلھ بسی بزرگ و دقیقی است . انسان جاھل یا کافر در قبال محبّت دیگران دچار افس
ی دھد تشخیص م فسونگرینچھ کھ محبّت را از اآجنون می گردد و نھایتاً با آن محبّت بھ انکار و عداوت می پردازد . 

عاطفی  وع مادیّ ا تطمیبت کھ در محبّت چاپلوسی ھای مادیّ و کلامی وجود ندارد حال آنکھ افسون و فریب تماماً ن اسآ
ت حبّ ملامی ھم کی یا ھمراه است و چون قطع گردد گوئی دیگر رابطھ ای در میان نیست . حال آنکھ بی ھیچ مبادلھ مادّ 

  ت واضح تر می گردد.محبّ  حضور دارد و اتفّاقاً ھر چھ این مبادلات کمتر شود

  من: پروردگارا نصیحت کردن چیست؟

ن طریق از ای او: نصیحت کردن ھمان امر بھ معروف و نھی از منکر است و از ارکان دین من است و دین کسی جز
ا یسلمین و مو نھ  راست نمی آید و رشد نمی کند و خالص نمی گردد و امری از مؤمنان و نسبت بھ سائر مؤمنان است

صانھ مانا خالھاس آن از و اسآغ ید کنند وکن دین تا بھ آخر تأکسائر مذاھب . یعنی مؤمنین ھر مذھبی باید بر این ر
از نیست ن بی نینصیحت کردن از سائر مؤمنان می باشد و ھیچ کسی در ھیچ مرتبھ از ایمان و معرفت از آتقاضای 

ود مؤمنان ز طریق خھ من ایاز نبوده اند . و این بدان معناست کحتیّ انبیای من ھم در مقام نبوّت و رسالت از آن بی ن
نصیحت واست . با آنھ است کھ آنان را پاک می سازم و در معرفت نفس رشد می دھم رابطھ مؤمنان ھمان رابطھ من

 درری جز دا پذیخکردن یعنی پاک کردن از جھل و فساد و شرک نفسانی . حق پذیری و دین پذیری و معرفت پذیری و 
ھ آنان ه ام و بحت کردجریان نصیحت پذیری ممکن نمی شود . پیامبران من نیز کاری جزاین نداشتھ اند من آنان را نصی

  گفتھ ام تا دیگران را نصیحت کنند و نیز از دیگران نصیحت بشنوند.

میل بھ  ی گردد وحمّل ممن: پروردگارا چگونھ می شود کھ گاه کلّ زندگی در نظرمان سیاه و مأیوس کننده و غیر قابل ت
  خودکشی پدید می آید و در چنین مواقعی باید چھ کنیم ؟

این دل انسان است کھ تیره و مأیوس شده و روی از زندگی بر می گرداند و چنین وصفی بواسطھ استمرار و اصرار او:
خودش بھ نفی و عداوت کامل وجود انسان را با  در انکار حقایق و عداوت با مؤمنین و احکام دین پدید می آید و کلّ 

می رساند و این عذاب عظیم من است و حاصل جنگ با من است کھ ریشھ ھای رحمت مرا از زندگی بر می کند و دل 
انسان را بھ اشدّ شقاوت می کشاند و بھ جان خودش می اندازد . ھر کھ در انکار با حجّت ھای من اصرار ورزد بھ 

حبتّی را از دیگران نفی و لعن می کند زیرا حجّت ھای من بیانگر کمال رحمت چنین وضعی می رسد کھ ھر رحمت و م
ھای من ھستند . واین را بدان ھر گاه کھ عذاب من فرود آید کسی را یارای دفع آن نیست و آن دوره باید طی شود و 

  ز و لذیذ نماید .فرد باید از کفرش توبھ کند تا بار دگر رحمت من وی را در بر گیرد و زندگی را برایش عزی
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 وبا خود  در واقع نھا را انکار می کندآنکھ با دین تو و حجّت ھاو مؤمنان مخلص تو می جنگد و آمن: پروردگارا 
  زندگیش در ستیز است پس جاھل است آیا این جھل از چھ روست و آیا علاجی ندارد؟

از آن  کھ حداکثربلنگد جق و نشانھ ھای دین نمی او: این جھل بھ معنای نادانی و بی تجربگی نیست زیرا نادان با حقای
مت ستی و رحتی و راذاب است کھ فرد با داشتن دانائی و تجربھ دربارۀ درسعکناره می گیرد . این حماقت بھ معنای 

نکھ است . آ یز شدهندین من باز آن را نفی می کند و این از بخل او نسبت بھ دیگران است کھ اینک شامل حال خودش 
ود کھ شبی می مرا امری شخصی و فقط برای خودش می خواھد و درباره دیگران بخل می ورزد دچار چنین عذا رحمت

 ا بر طرفد آن رعذاب حماقت است و این عذاب پس از مدتّھا و بارھا مھلت بر کسی فرود می آید و کسی نمی توان
  سازد .

را و ھ رحمت تکا آنجا تکرده ای برای دیگران نمی خواھد من: پروردگارا چرا انسان رحمت تو را با اینکھ نصیب او ھم 
  ت.دی نیسکند کھ البتھ این عذاب است و اراو جنون آمیزی از خودش ھم دفع می نھایتاً بھ صورت احمقانھ

بخل  ی دارد .من باز او: این ھمان منشأ کفر است کھ انسان خوبی ھا را فقط برای خودش می خواھد و دیگران را از آ
ط برای افر فقملی کفر است . فرق مؤمن و کافر در ھمین است کھ مؤمن رحمت مرا برای ھمھ می خواھد و کصفت ع

ی را ی کھ نیکست . کسانھایتاً برای خودش ھم نمی تواند حفظ نماید . این دلیل بطلان و ناحقیّ کفر و بخل  خودش. و
  زی می کند.برای دیگران ھم بخواھد نیکی را واقعاً خواستھ است و گرنھ با

  پروردگارا نیکی و بدی چیست؟من:

بتلا می مدی من باو: نیکی ھمان رحمت و محبّت است و بدی نیز شقاوت و بخل است . ھر کھ نیکی مرا نفی کند بھ 
این  وموده ام خیرّ نشود . ھر کھ بھشت مرا پسند نکند دوزخ مرا پسند کرده است . و من انسان را در این دو امر م

ھ کضوان من د بھ رھ بھ انسان داده ام خیر برتر من است و ھر کھ این چیز برتر مرا درک و تصدیق نمایاختیاری ک
ن بھ من قام انساترین مبرتر از جنّت است راه می یابد حتیّ اگر قبلاً اھل دوزخ بوده باشد . پس رضوان من کھ نزدیک

ارۀ حقّ رفت دربنیکی و بدی برتر است ھمانا مع حاصل معرفت دربارۀ حقّ اختیار می باشد . پس آنچھ کھ ازاست 
  واحدۀ نیکی و بدی می باشد و این ھمان توحید من است و راه ھدایت من.

  من: پروردگارا عشق چیست؟

نی در و باط او: عشق ھمان ارادۀ من در مخلوقات است کھ آنھا را بھ سوی من می کشاند . پس ھر حرکت ظاھری
  اه ناخواه و آگاه و ناآگاه . جھان تماماً عاشقانھ است خو

  من: پروردگارا انسانیّت بشر چیست؟

آن  ده است وشفریده آبسیار شدید ھمان امری است کھ ویژه اوست و برای ھمین امر  و او: انسانیّت این حیوان دو پا
ی شود . ھ مرفتگنھ تن اوست و نھ روح او . زیرا این ھر دو امانتی است از نزد من کھ با مرگش از وی باز پس 
ید ن می نماھ از مانسانیّت ھر کسی ھمان میزان معرفتی است کھ کسب می کند و این معرفت حاصل سئوال ھائی است ک

 ن صبور وبر آ ماید وو جوابھائی کھ از من می گیرد . پس ھر چھ کھ کسی از من سئوالھای بیشتر و اساسی تری ن
د . این ق می گردت کھ خلانسانیّت در جریان این سئوال و جواب اس . وتجوابم بھ او برسد، انسان تر اس تا مصرّ بماند

ری معرفت امشد . وسئوالھا البتھ برخاستھ از رابطھ تن و روح بشر است و جوابھا ھم مربوط بھ ھمین رابطھ می با
ً تم کھتوحیدی است کھ یگانگی تن و روح مرا درک و تصدیق می کند . این یگانگی ھمان انسانیّت است    از جنساما

د یشتر دارھر کھ ب نور معرفت نیست و ھر کھ این نور را ندارد انسان نیست ومعرفت است . پس انسان چیزی جز نور 
وری نین ھمان اام .  انسان تر است . والبتھ ذات این نور منم و این ھمان نوری است کھ بواسطھ اش جھان را آفریده

مید و می فھ ی کنیدینید و لمس می کنید و می بوئید و می چشید و احساس منیز ھست کھ بواسطھ آن می شنوید و می ب
  بھ میزانی کھ سئوال می کنید می یابید. می یابید . وھستی خود را و ھستی خود را

  من: پروردگارا نور معرفت چھ ربط یا شباھتی بھ نور خورشید و ستارگان دارد ؟
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 س بیپ د دارد ھستند . پس اگر بی نھایت نوع حرکت و سرعت وجواو: ھر حرکتی از نور است و ھمھ حرکتھا نوری 
این  م یکی ازارگان ھانواع موجودات بروز می کند . ونور خورشید و ستنھایت تجلّی از نور وجود دارد کھ در تجسّم 

مان ور ایھ ندارد کانواع نور است و بدان کھ نوری لطیف تر و روشن تر و صاف تر و سریع تر از نور نجومی وجود ن
جود ی خاصّ ونورھا و نور معرفت و نور حقیقت و نور محبّت و نور وحدت از جملھ این نورھا برتر و نامرئی ترند و
باطنی  ا نورھایاینھ و انسان می باشند و انسان قادر بھ درک و دریافت آن است کھ بواسطھ آن می تواند بھ من برسد.

نورھا  ت و سائرمده اسآمی باشند و کلّ جھان بر اساس این نور خاصّ پدید  و انسانی ھستند کھ البتھ اصل سائر نورھا
است کھ  جود منجلوه ھای پست تر و کند تر این نور مخصوص و ناب می باشند و اصل ھمھ این نورھا ھمانا نور و
 رک کند ودرا د منور مطلق است کھ جمال من است و انسان بھ واسطھ نور ایمان و معرفت و توحید است کھ می توان

ً دیدار نماید . پس کلّ جھان ھستی درجات تجلیّ نور جمال من است و ھیچ جائی ھر  نباشد . ور منننیست کھ  نھایتا
  ی جلوه ای از نور من است .شیئ

  من: پروردگارا اشیاء چیستند؟

رتر بی دگر و معان ور واو: آنچھ کھ در چشم و درک انسان ھا ھستند فقط یکی از صور و معانی آنھاست و بی نھایت ص
ھ کمال ت بمعرف کھ در و لطیف تر و نوری تر دارند کھ انسان اھل معرفت بتدریج برخی از آنھا را می یابد . وانسانی

  یند .مال می بھایت جی مرا بھ وضوح می بیند و در کلّ جھان جز مرا نمی بیند و مرا در بی نتوحید رسید در ھر شیئ

  ت؟من: پروردگارا آسمان چیس

 وری ترینمانا ناو: آب است . آب ناب و مطلق . و آیا می دانی آب چیست؟آب مرز بین نور و خاک است . پس آب ھ
بھای ریست . آمین جاخاک است . وامّا آسمان آب ناب است کھ ھزاران بار لطیف تر و پاک تر از آبھائی است کھ بر ز

 ھان ھستیکلّ ج خالص ترین و نورانی ترین آبھاست . پس زمینی بھ مثابۀ آب پست می باشند . آسمان سبک ترین و
  زیر سقفی از یک دریای بی ساحل است کھ معلقّ می باشد .

  من: پروردگارا چرا بشر عاشق افسانھ ھا و قصّھ سازی است ؟

 بی ردازیھ پقصّ  وو از افسانھ و افسونگری او: این از بی محبتّی است . اھل محبّت من عاشق واقعیّت ھا ھستند 
  نیازند.

  من: پروردگارا بھترین شرایط ھدایت برای انسان چگونھ است ؟

ً ھمان شرایطی کھ ھر کسی در ھر آن داراست، و ھر کھ شرایط  نماید ویمن شکر آزندگانی خود را در ھر  او: دقیقا
 ھنّمی میجبری و جتسلیم آن است راه ھدایت اختیاری و بھشتی را برگزیده است و در غیر اینصورت در مسیر ھدایت 

  باشد .

  پروردگارا محبّت تو چیست؟من:

ا ایمان ست . زیرت من ااو: ھمانا منّت من بر مؤمنان است . بھ ھر کسی ایمان بخشم بھ وی منّت نھاده ام و این محبّ 
ت من یّ عنی منیمنّت  نور نگاه خاصّ من است در دل مؤمنان پس جلوه ای از من است کھ بر آنان نھاده شده است و این

می دانستند کھ اصلاً ن د زیرااست در آنان . و این از محبّت من بھ آنان است . زیرا آنان ایمان را از من طلب نکرده بودن
ھ از من یزی را کی ھر چخودم و بھ ارادۀ خودم بھ آنان داده ام . یعنی ھر کس نزدایمان چیست کھ طلب نمایند و من از

ھد کرده عبا خود  جابت راااو می دھم و در این اجابت ھیچ منتّی بر او ندارم زیرا این طلب کند و بر آن صبور باشد بھ 
اش  ی دربارهاحساس ام و وظیفۀ خودم می دانم . در واقع کسی محبّت مرا طلب نمی کند زیرا اصلاً کمترین آگاھی و

ی اگر کسی رم . یعنمی گی واھد از او پسندارد کھ آن را بخواھد . والبتھ اگر کسی محبّت مرا یعنی ایمان را ھر گاه نخ
بّت مرا خواھد محبر کسی نخواھد کھ منّت مرا بکشد منّت خود را از او بر می دارم و او را ھیچ عذابی نمی کنم ولی اگ

مایم . ننیز می  عذابش ویعنی ایمان را بر مردمان منّت نھد و بھ بازار فخر و فروش بگذارد البتھ از او پس می گیرم 
از او می  یمانش رااد نیز از بابت منتّی کھ بر وی نھاده ام در نزد کافران احساس حقارت و فقارت نمای یز اگر مؤمنونی

  گیرم و عذابش می کنم .
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  من: پروردگارا چگونھ و بر چھ دلیلی بھ دل ایمان می بخشی ؟

صاحب  ست کھ اوانگونھ ت می دارم و ایاو: ھر کھ دنیا و لذایذ و قدرتھای دنیوی را دوست نداشتھ باشد من او را دوس
رفت بّت و معت و محلذایذ اخُروی در دنیا برخوردار می گردد کھ معنویّ  ایمان می شود و روی بھ آخرت می کند و از

  است .

  من: پروردگارا آیا امکان ایمان را بھر کسی در این دنیا می دھی ؟

اقع دلش ازم در وم می سھر بار کھ کسی را در امور دنیوی ناکا او: اگر چنین نمی بود عدالت من مورد سئوال می بود .
پذیرا  ا بھ دلشمان مررا می شکنم و بدین طریق بھ دلش امکان پذیرش ایمان را می دھم و اگر از دنیا روی گرداند ای
ود س ھای خونبال ھمی شود و از دنیا بی نیاز می گردد . ولی اگر پس از ھر ناکامی باز ھم با حرص شدیدتری بھ د

ھ با ر پس من ایمان .و ایمان مرا نخواھد پذیرفت  دلش روی بھ من نشده استرفت و از دنیا روی گردان نشد مسلّماً 
ن بی حجّت ی این اذورد ول. واین را بدان کھ ھیچ دلی بدون اذن من نمی تواند ایمان آ دل ھمھ انسانھا پیشنھاد می کنم

  تیار نموده ام . پس ایمان یک امر یک طرفھ ھم نیست.و حکمت نیست و من قلوب را صاحب اخ

  من: پروردگارا از نشانھ ھای یک دل با ایمان چیست؟

از من  دل گیرد ر ھم بھاز کسی کینھ ای عمیق و طولانی مدتّ بھ دل می گیرد و اگ یکھ بسیار بندرت مؤمناو: این است 
 سا ایمانشبچھ  زدنمی کند و اگر پیروی کند و ستم ور تقاضای پاک کردن آن بغض را می نماید و از آن بغض پیروی

  زائل می گردد . زیرا مؤمن صاحب دلی مھربان است و این مھر ھمانا منم.

و  م دین توز احکامن: پروردگارا ھمواره گفتھ ای کھ عبودیّت مورد رضای تو ھمانا اطاعت محض و بی چون و چرا ا
. ستالصانھ اعشق خ باشد کھ عین بس عظیم است و مستلزم یقینی کامل می رسولان و امامان توست . وامّا این مقامی

  پس چگونھ ممکن می شود؟

چون و  مقام بی ان بھانس گام مورد تأئید عقل قرار می گیرد او: از طریق عمل صادقانھ بھ چون و چراھائی کھ گام بھ
عقل  و .ی رسد مل است کھ انسان بھ عشق ت است . پس بھ واسطھ اطاعت از عقچرائی می رسد کھ مقام یقین و محبّ 

  باشد .شوند کھ ھمان مقام اطاعت محض می بر دین خالص من وارد می عقلاً  مقدمّ بر دین است و

  من: پروردگارا آیا منّت بر حق ھم در روابط بین انسانھا وجود دارد؟

یزی چند چنین نتوان جھان ھم متحداً  او: آری . اگر کسی بھ تو چیزی بدھد کھ ھیچکس نمی تواند بدھد و ھمھ مردمان
 لذتّی ھ عزّت ودی و برا بھ تو بدھند و توبواسطھ آن چیز از کلّ دنیا و اھلش بی نیاز شوی و از ھر ھراسی مصون گر
منتّ  ید از ویتو با مافوق تجربھ و ارادۀ خودت برسی چنین کسی بر تو منّت دارد ھر چند کھ ادای منّت بر تو نکند

و  ور ایمانمانا نھ. وچنین چیزی ت نگذاردو بخواھی کھ بر تو منّت نھد و بترسی از اینکھ بر تو منّ بکشی و از ا
نان است آق وجود کھ در نزد مخلصان من است کھ جانشینان من بر زمین می باشند و من از طری ت استمعرفت و محبّ 

در ستیز  رد با منکراه داھا را نپذیرد و آن را ا. ھر کھ منّت آنمی کنم و مورد بخشودگی قرار میدھمکھ کسی را ھدایت 
 ون و چراچعت بی است و اگر اصرار ورزد بالاخره گمراه و شقی می شود . وپذیرش این منّت ھم در عمل ھمانا اطا

کانون  ھر بشری ۀ فردیمی باشد و این یعنی ارادت کھ دقیقاً ھمانا واگذاری اراده خود بھ مخلصان من است زیرا اراد
نان را دنیای آ یرا منا خواھی و امرار معیشت و سامان دھی مادیّ است و آنھا بھ چنین اراده ای نیازی ندارند زدنی

ر می فاق و کفه بھ نکفایت می کنم و اگر بخواھند ارادۀ فردی خود را برای خود حفظ کنند دچار شرک شده کھ بالاخر
د امل نگردکارادت  ندارد و کاری جز کسب معرفت ندارد و تاانجامد . زیرا مؤمن وظیفھ ای جز طی طریق بھ سوی من 

ا می شود تندۀ من ھرگز معرفت یقینی حاصل نمی آید و دین ، خالص نمی شود و فرد پاک نمی گردد و دلش تسلیم ارا
  دلش را از محبّت خود لبریز سازم .

  پروردگارا راست ترین سخن بشر چھ سخنی است؟من:

. یعنی کسی خودش را دروغگو بخواند راست ترین ادعّاھاست یکی "من دروغگو ھستم"د:او: این سخن کھ کسی بگوی
و اندیشھ منیتّ  "من"بھ این دلیل کھ من ِ ھر کسی منشاء ھمھ دروغھای اوست و دروغترین پندار ھر بشری احساس 
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خودش را دروغگو  است . دلیل دیگر این است کھ اگر کسی "من"اوست و دروغترین واژه ھای بشری ھمانا واژه 
فی می شود زیرا اگر مخاطبش این جملھ را باور کند کھ او بخواند خواه ناخواه در نزد مخاطب راستگو معرّ 

راستگوست . ولی اگر مخاطبش دروغگوست پس دروغگو بودنش نیز نفی شده است و قابل باور کردن نیست پس او 
اور نکرده است و باز ھم او راستگوست . پس چنین سخنی این جملھ اش را باور نکند باز ھم دروغگو بودنش را ب

  ربطی بھ نفی و اثبات شنونده اش ندارد و در ھر دو حالت او راستگوست .

  من: پروردگارا بھترین انسان چھ کسی است؟

پاک و  وعاقل  او: کسی است کھ خودش را جاھل و ناپاک و کذاّب بداند در ھمھ حال . چنین کسی است کھ انسانی
  دق است .صا

  من: پروردگارا بھترین کاری کھ برای انسان دوست می داری چیست؟

نم. مد و ھمھ ود نداربھ میزانی کھ خود را می شناسد می فھمد و باور می کند کھ خودی وج او: خودشناسی ! زیرا کسی
  ی باشد .مناسی ودشمن است کھ محصول خ دین لذا متواضع و مھربان و عادل و صبور می گردد و اینھا ھمھ از صفات

  من: پروردگارا تفاوت انسانھا از چیست؟

  او: فقط از میزان خودشناسی آنھاست .

  من:پروردگارا انسان کامل چگونھ انسانی است ؟

دارد و ندش وجود د کھ خون اینکھ بھ طور کامل فھمیده و یقین کرده باشآاو: انسانی کھ خود را کاملاً شناختھ باشد و 
. یعنی  ه باشددارم . واین باور در اندیشھ و احساس و ھوش و حواس و ذرّات تن او جاری شد فقط منم کھ وجود

  و منیّت در او بھ کلیّ نابود شده باشد . در اینصورت چنین انسانی منم. "خود"

  برترین علم تو چیست ؟من:پروردگارا 

 موفھم این عل تی .لّ عای و بی ھیچ دلیل و  او: بدعت است . یعنی علم آفریدن چیزی از عدم و بی ھیچ سابقھ و مقدمھ
  ی کنم.ھ اجابت مالبت نفھمی کاملاً قلبی است و ھر کھ بھ این علم من برسد می تواند از من تقاضای بدعتی نماید و م

  من: پروردگارا ریاضت کشی آیا بر ھیچ حقیّ قرار دارد ؟

ت رودر غیر اینص ر حق است و نتایجی عظیم دارد .او: ریاضت کشی فقط بھ قصد کسب معرفت دربارۀ حقّ من البتھ ب
  فقط گمراھی و تباھی و عذاب بھ بار می آورد.

  من:پروردگارا چگونھ امری بر کسی مشتبھ می گردد؟

وارونھ  تی راعیّ انی واقیا اینکھ : چگونھ انس ؟ست کھ: چگونھ انسان فریب می خورداو:بیان دیگر این سئوال اینگونھ ا
کھ بھ  ن استآت ئوالاسی این رت آخر بھ مثابۀ کمال ِ مشتبھ شدن امر بر انسانی می باشد . پاسخ کلّ ؟ این صومی بیند

کھ کسی  می شود می گیرد فریب می خورد و امّا اینکھ چھمیزانی کھ انسان خودش را با چیزی یا کس دیگری عوضی 
دارد کھ نمیلی  ھ خودش را نمی شناسد وپاسخ این است : بھ میزانی ک خود را با چیز یا کسی دیگری عوضی بگیرد

است و  ر اشتباهیش دچاخود را بیابد و خودش باشد و از خود گریزان و قھر است و لذا چنین انسانی در ھمھ امور زندگ
د و می می کن ت ھا را وارونھ می بیند زیرا خودش معکوس است و عکس خود را در جھان بیرون جستجوھمھ واقعیّ 
شتر ستمرابًیمکثریّت . اکثریتّ مردمان ھمواره چنین می باشند . واین ار جای خودش عوضی می یابدغیر را بپرستد و 

مان نتیجھ ھ . این می شوند تا آنجا کھ تعداد کسانی کھ وارونھ و معکوس نباشند در ھر جامعھ ای انگشت شمار است
. نامندمی بیگانگی ھم – . امروزه آن را از خودراھی است کھ دنیا پرستی نامیده می شود یعنی کفر در انواع و درجاتش 
  نام دیگرش ھمانا جنون است در انواع و درجات . جھل نیز ھمین است .
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  من: پروردگارا فرق اھل محبّت و اھل شقاوت چیست؟

ی اقعورگریھای ھ ایثااو: اھل شقاوت آن است کھ وظیفھ اش را ایثار می نامد و منّت می نھد . واھل محبّت ان است ک
  خود را وظیفھ خودش می داند و منّت ھم می کشد . اھل محبّت درست مثل من است .

  پروردگارا فرق بین مخلوقات تو چیست؟ من:

 د حتیّقعم؟بدون او: فرق بین سر و پا و دست و چشم وزبان و مغز و قلب و معده و مقعد در وجود یک انسان چیست
  .حاد کامل استجھان من در اتّ  رقی نیست کلّ ھیچ ف ؟دھان انسان نیز می گندد. آیا فھمیدی

  ؟مؤمن چھ باید بکند کھ گمراه نشود رصۀ آخرالزّمان یکدر عمن: پروردگارا 

چھ و ھر آن می شوداو: این دورانی است کھ ھم اکنون واقع است و در این عرصھ جز فتنھ و دامھای شیطانی آشکار ن
می شود  مع مطرحیاست و اقتصاد و مذھب تحت ھر عنوانی در جواو علم وفن و ھنر وسکھ در قلمرو تمدنّ و فرھنگ 

طین وران شیااین د فتنھ است و کمترین خیری در آن نیست و یکی از دیگری فریبنده تر است و وسوسھ کننده تر . در
ھا راه نت اندر این دور .آخرین و کاملترین و لطیف ترین و افسون کننده ترین حیلھ ھای خود را در بشر القاء می کنند 

 کر و ذکرغول فشمنجات و گمراه نشدن ھمانا دوری جستن از ھمھ جلوه ھای این تمدنّ است و گوشھ انزوا گزیدن و 
 در ییستنتن . زو معرفت شدن . ودر خارج از ھمھ شبکھ ھای مادیّ و معنوی این تمدنّ زیس گشتن و غرق در تقوا

ھ ای نوبایستی بھ گ ممکن مبرّا بودن . دّ ارھای ارتباط جمعی تا حخارج از شھرھا و زمانھ و جامعھ . واز ھمھ ابز
لمی و یاسی و عدی و سزندگی کنند کھ تا حدّ امکان از شھرھا و مردمان و دولتھا و شبکھ ھای مدنی و نھادھای اقتصا

ھای بازار ھمھ چیز صھن عرایی متعلّق بھ آن بی نیاز باشند و تغذیھ خود را بھ دست خود مستقیماً تولید نمایند .در فنّ 
ھمچون  ایمان مسموم و شیطان زده و مھلک است و تن دل و روان مؤمنان را تباه می سازد . در این دوران حفظ

 ر می کندرامت نظنگھ داشتن شمع در زیر آب است . و البتھ خداوند بھ مؤمنان این دوران در کمال لطف و کروشن 
مشغول ذکر  بانھ روزند و شوا پیشھ کنند و کلّ ایمان خود را از ھمھ پنھان دارنان را حفظ می نماید بھ شرط اینکھ تقآو

ھ مشارکت با ھم ب دگی راو معرفت باشند و بھ بازی نگذرانند . ومؤمنان بایستی ھر چند تا گرد ھم آیند و ھمھ امور زن
ارند . دد محفوظ دن خوچون اعضای بگذارند تا از غیر بی نیاز شوند و بھ یکدیگر بسیار مھربان باشند و ھمدیگر را ھم
. ی کندمرھنمون  امام ارد و بھ سویدر این صورت خداوند آنان را حافظ و ھادی خواھد بود و از فتنھ ھا در امان می د

کھ از  م آن استرز امازیرا در این دوران ھیچ خیری جز در وجود امام ممکن نیست و بدست نمی آید . واز ویژگیھای با
حاطھ امور مھ او بر ھ کاملاً مبرّا و بی نیاز است و در خارج آن زیست می کندنش و محصولاتش ان و تمدّ کلّ این دور

جز در  ونمایند  اطاعت د دیگر ھرگز از او دور نشوید و از وی بی قید و شرط و بی چون و چرادارد . چون او را یافتی
  چنین اطاعتی راه نجات نمی یابید .

  ستی یک سخن چیست ؟من:پروردگارا میزان در

 عیشت ویامشد یا این است کھ آن سخن بھ چھ نیتّی و بھ چھ کسی گفتھ شود . اینکھ آن سخن بھ قصد معرفت با او:
ا یمن باشد ان مؤسخن یک انس ت و یا ارشاد و و ... و نیز اینکھ مخاطبریاست و یا سیاست و یا عداوت و یا محبّ 

را عرفت ، مکسب م و یا مخلوق . بھترین سخن آن است کھ بنده ای بھ نیّت ، دوست باشد یا دشمن . خالق باشدکافر
  ن اینکھ کلاً بگوید : پروردگارا بر معرفتم بیفزا .وآمخاطب قرار دھد . 

  من: پروردگارا اخلاص در حیات دنیوی روابط انسانھا چگونھ است ؟

سازی پول و ت یعنی جدا کامل نیاز و محبّت اساو: اخلاص ھمان صدق رابطھ است و در حیات دنیا ھمانا تفکیک کردن ِ
عاطفھ . واین کاری عظیم است و جز دین داران اھل معرفت از آن بر نمی آیند و عظمت این تصفیھ و جدائی و خلاصی 

شود مثل مرگ است کھ تن و روح از یکدیگر جدا می شوند . وکسی کھ موفقّ بھ چنین کاری در روابطش با انسانھا ن
قیتّی حاصل نمی کنند ولی ھرگز کمترین موفّ ن نیز در این امر سعی فراوانی می. کافراانھ و منافقانھ استدینش مشرک

کنند زیرا وقتی حساب نیازھای دنیوی و پول را از عواطف جدا می کنند ھیچ اثری از عاطفھ و محبّت نمی یابند زیرا 
با کسی داشتھ  ریزی ھیچ رابطھ دیگری نمی توانندقلوب کافران مرده است و آنان جز بواسطھ معاملات مادیّ و غ

می باشند و آفتی بزرگتر از شریک کردن مادیاّت با محبتّ . ولی مؤمنان دارای دلی زنده ھستند و صاحب محبّت باشند
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 دو ھمواره معینّ باشد و از این مرز مراقبت شود و گرنھ محبّت و ایمان ھر دو دراین وجود ندارد . بایستی مرز بین 
  خطر قرار می گیرد .

  پروردگارا عارف کیست؟ من:

لش ست و عماست و سرش غرق تردید و حیرت . و زبانش ھمواره سئوال کننده ا او: کسی است کھ دلش غرق یقین
  .کندد و لذا فقیرانھ و قانع زندگی میکنبرای کسب معرفتی برتر زندگی نمی قرین صدق و خشوع . وجز

  من: پروردگارا ذکر چیست؟

ار با من مانا دیدمن ھ ال یاد: ھر چھ کھ بھ یاد آید ذکر است و عالیترین یادھا ھمانا بھ یاد آوردن من است . وکماو
ریافتھای جریان د یز کلّ نجھان ھستی و ھر آنچھ کھ رخ می دھد اگر مرا بھ یاد انسان آورد نیز ذکر است . و  . وکلّ است

نی سان حیوات . انت و درجات ذکر است یعنی واقعۀ بھ یاد آوردن اسحواس و ھوش و احساس و فکر انسان نیز جریانا
ز من ر یادی اان مظھبھ یاد آورنده است و درجات انسانیّت ھمان درجات قدرت بھ یاد آوردن است . ھر موجودی در جھ

ھ طور بورد مرا آ ھ یادباست و انسان مظھر جامع جمیع یاد من و کمال یاد من است و لذا اگر انسانی تمامیّت خودش را 
ن ھستی لّ جھاککامل بھ یاد آورده است . زیرا ھر موجودی در جھان ھستی صورت ِ فکری از افکار من است . پس 

  صورت فکر است یعنی صورت یاد است .

  من: پروردگارا دردھا و رنجھای بشر چیستند؟

 وی بھ تنح است رث رابطۀ بین تن و رونگاه کھ نفس بشر کھ حادآاو:فاصلھ و تناقضات بین تن و روح او ھستند . 
ی ی و روانجسمان می کند و پشت بھ روح می گردد و یا بالعکس . این ھر دو افراط و تفریط موجب دردھا و رنجھای

لا می مبتوارض عھ این می گردد تا نفس را بھ تعادل بکشاند . بھ ھمین دلیل مادیّ ترین و معنوی ترین نفوس بیشتر ب
ه است اً کاھندست عمومکھ عدالت و اتحّاد بین تن و روح پدید آید . ولی دردھا و رنجھای نفوس تن پرشوند تا آنگاه 

نیوی و دجرھای . بھر حال صبر بر این عوارض موجب انی موجب افزایش و اعتلاء می گرددولی در مورد نفوس روحا
  شد .اخروی می باشد و من بسیار مھربانم ونھایتاً ھمھ شاکر و راضی خواھند 

  من: پروردگارا عامل محوری گمراھی ھای بشری چیست؟

  او: بی صبری در قبال بلایا.

دنم می ر تمام بدتم کھ من: پروردگارا حدود پنج سال است می دانی کھ بھ دردی سیاّل و حیرت آور در تن خود مبتلا ھس
  چرخد . این چھ رازی است ؟

 ول اجابتوقع مشغمدین و معرفت و محبّت نمودی و من از ھمان  سال پیش از من تقاضای اخلاص در پنجاو: از حدود 
کھ  می بینی سازم وحرکت است تمام بدن تو را پاک می دعای تو ھستم و با این درد متحرّک کھ از سر تا پای تو در

لاص د و اخحیا بھ تورسازم و دینت و را ھم با سائرین پاک و خالص میمستمراً اعتلاء می دھم و روابط ترا معرفت تو 
کلّی بھ  ود تو بھدل تو ب ن و فرقان و حکمت من برآنزول ذکر و قر نیز اینکھ از وقایع دازگاره کھ دوران می کشانم . و

حال قبل  نھ تا بھم و گردنیا و اھلش پشت نمودی و بھ افراط افتادی و با این درد ارتباط روحت را با تن ممکن می ساز
بھ  تی و آنیای موقّ و در معرفت بھ توحید برسی مرده بودی ھمانطور کھ بارھا موت ھاز آنکھ در دین بھ خلوص برسی 

دی کم می بنھ بھ شکسراغ تو آمده است و من می خواستم قبل از مرگت دعایت را اجابت کرده باشم . واینک با سنگی 
مانا ین درد ھانی . کپیدا می  در زیر لگد اطرافیانت بھ خاک من کھ محلّ نزول حقّ من است اتصّال می یابی و تسکین

ین انخواھی  ھر گاهامر من بھ اخلاص و توحید و عدالت است کھ در تن تو حضور دارد تا دعایت را اجابت نماید . و
ً از این درد قّ من ین درد حاوی . شبیزار  درد را ھم بر می دارم . بھ ھمین دلیل است کھ تو ھرگز نتوانستھ ای قلبا

ھ ینی کھ ببال می ا حضور من است در تو . پس آن را پاس دار و ھرگز آن را اکراه مکن. بھر ح. این درد ھماناست
بوده لامت توھم این درد ھرگز موجب کاھش تو نبوده است و بلکھ موجب افزایش صحت و س لحاظ جسمانی و روانی

  است . 

  من: پروردگارا چرا بشر دروغ می گوید و ریا می کند؟
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ھ ی بیند کوضوح م اش و بازیگر است جبراً بھ دروغ و ریا می گراید زیرا بھکھ ھوسباز و عیّ او: بشر بھ میزانی 
تزکیھ  معرفت و وباشد  می االفساد ھمانا تقو دیگران از این خلق و خوی او بیزارند . پس تنھا راه رھائی از این امّ 

د وا می شوراً رسدروغگو و ریاکار مستم نفس . در واقع دروغگوئی و ریاکاری عذاب ِ ھوس پرستی است زیرا انسان
اس کھ اسست این ا وو عذاب رسوائی از بدترین عذابھاست . ودین من ھدفی جز نجات انسان از شیطان دروغ را ندارد 

ست ا جر تقوااق نیز ج صادق شود . پس صدمی تواند بتدری و محور دین من ھمانا تقوا می باشد . فقط انسان با تقوا
  مت و عزّت انسان می باشد .زیرا اساس سلا

  من: پروردگارا عقل چیست؟

عقل ھمانا  گویم . بھ واسطھ عقل با ھر کسی سخن مین او: عقل ھمانا ارتباط عمومی من با ھمھ افراد بشر است . م
ی مینم راه ا بھ دوحی عامّھ است و بھ مثابۀ زبان من در ھر انسانی می باشد . من بواسطھ عقل است کھ ھر کسی ر

  د .دھم یا از درب بھشت و یا از درب دوزخ و یا از درب برزخ . و این بستھ بھ انتخاب انسان دار
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ات و شأ احساسکھ من او: اینکھ انسان مرا مقیم در چشمانش و گوشھایش و سائر حواسّ خود بیابد و نیز مقیم در دلش
است و  ھدایت ارادۀ اوست . واین ھمان روش خودشناسی است کھ صراط المستقیم شناخت من است و کوتاھترین راه

  سعادت .

  یعنی چھ؟ "حق"من: پروردگارا 

 دن مقامیشھل حق ااو: یعنی دیدن ِ درستی ِ ھر آنچھ کھ بوده و ھست و رخ می دھد و خواھد داد. .پس حق بینی و 
  و این مقام عارفان کامل است .فراسوی خیر و شر است 

و انکار  و تمسخر تردید من: پروردگارا سئوال آخرم این است کھ چھ بسا عدهّ ای این کتاب ِ سئوال و جواب را با دیدۀ
ھ کوده است را نم نآد کھ گوئی سئوال کننده اش (یعنی من) دعوی پیامبری و بلکھ مقامی برتر از نو عداوت می نگر
ً باخداون می ظرشان جرنمر در د سئوال و جواب می نماید و مدعّی ارتباط مستقیم کلامی با خداست . واین امستقیما

  نابخشونی می آید . پاسخ چیست؟

لف خواھند سانبیای  کتر ازاو: من در گذشتھ تاریخ نیز وعده داده بودم کھ در آخر الزّمان مؤمنان من بھ من بسیار نزدی
ً بود و می توانند از طریق معرفت  . و  واھم گفتن سخن خبا من تماس داشتھ باشند و من بھ وضوح با آنا نفس مستقیما

ھند ابق نخواسنبیای نکتھ دیگر اینکھ آنان کھ در دین داری علمی راسخ ھستند ھرگز ھیچ تناقض و پاسخی خلاف دین ا
ت ھمانطور اھند داشوت خوکتاب عدا یافت و بلکھ تصدیق کنندۀ کلّ دین من بھ زبان زمان است . فقط منافقانند کھ با این

ست کھ دان معنااین ب وکھ با ھمھ انبیای سابق عداوت داشتھ و دارند . وھر کھ خود را بشناسد مرا نیز خواھد شناخت 
مال کین ھمان ست و امن با زبان خود ِ عارفان ِ خودشناس با آنان سخن می گویم و سخن عارفان ھمواره کلام الله ا

شرک دارد و منیمانی بھ مؤمنان امّت محمّد ھدیھ کرده ام . ھر مسلمانی کھ این سخن را نفی کند ا نعمت من است کھ
   است .
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